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ګوا   مجله در ویرایش و تصحیح مطالب نویینوهو  

 دست باز دارد.

ۀ آراء انعکاس دهه  »حقیقت«مطالب نشر ش   در 

و نظریات نیینه   آ  میبواشو . ادارۀ موجولوه بو و  

 سرمقاله منؤلیت هیچ مطلب دیگر را ب وش نمیگرد. 



لامی در   اس از بهار تا زمستان سالجاری عملیات موسوم به "عزم" برخلاف توقع و بدور از انتظار دشمنان، قافلۀ جهاد و ایستادگی مجاهدین غیور امارت          

، حالت عادی و نورمال خویش قرار داشته و با فتوحات و دست آوردهای کلان نظامی همراه بوده است که این همه نتیجۀ فضل و نصررت ا  مرتر رال                  

ه اخلاص و توکل، صبر و استقامت، پایداری و شجاعت مجاهدین امارت اسلامی و انواع همکاری های بی شائبۀ ملت شریف و قهرمان افغانسرتران برود                         

 است.

 دشمن مزدور در جریان امسال از سوی مجاهدین متحمل چنان ضربه های سخت و سنگین جانی و مالی گردید که به اعتراف خود و بادارانش بردترریرن     

نۀ نظامی هراسال شان را در طول جریان اشغال تجربه کرده و مورال شان نسبت به هر وقت و زمانی دیگر بیشتر از بین رفته و متلاشی شد؛ تاکتیک های ما

قله هرای  ثر چنان به سود مجاهدین انجامید که در کمتر عملیاتی مجاهدین با چالش و مشکل مواجه گردیدند؛ بلکه همواره با نصرت و یاری ا  مت ال اک 

 فتح و پیروزی را در نوردیدند.

 بره    در تابستان سالجاری، دشمن در تمام نقاط افغانستان در آتش جنگ های مجاهدین سوخت و ذلیل شد، ولسوالی ها و ولایات را از دست داد، شرهرر    

ی شهر فرار کرده و دست به دامن کمک اربابان خارجی خود گردید، سران ادارۀ بدنام وحدت ملی به جای آنکه در ارگ گلخانه در امنیت و آسرودگر                 

وضر ریرت     د وکامل به سر برده و احساس آرامش داشته باشند؛ لباس رزم به تن کرده و وارد پیکارهای نظامی شدند که این کارشان نیز نه تنها نتیجه ندا                     

رقر   ان   جنگ را به نفع آنها بهبود نبخشید بلکه اوضاع جنگی را پیچیده تر ساخت و شکست و ذلت بیشتر در سطح افغانستان، منطقه و جهان را برای شر           

ریکا و ام زد؛ و از میادین نظامی خوار و ذلیل بازگشته و به جستجوی جاهای امن پرداخته و یا با هیاهو و سر و صدای بیش از حد، سربازان وحشت صفت

  تلخ شکرسرت را     ط  ناتو را فریاد زدند تا به دادشان رسیده و آنها را یاری برسانند؛ اما با وجود حمایت و پشتیبانی همۀ جانبۀ اشغالگران بازه  الحمد                    

 چشیده و هیچ چیز سبب پیشرفت و نجات شان نگردید.

 ولی در فصل زمستان که عموما دشمن بر این تصور بود که مجاهدین به خواب و استراحت زمستانی می روند و جنگ ها نسبت به موس  گرمی فروکش

و فت می کنند؛ این خواب و خیال دشمن درست ت بیر نشد بلکه پیشرفت های نظامی مجاهدین بر همان قوت موس  گرمی در سرمای زمستان نیز ادامه یا       

در نقاط مختلف کشور بالخصوص در سمت جنوب و ولایت حماسه خیز هلمند جنگ چنان شدت پیدا کرد که گویی نربرردهرای اول سرال اسرت و               

که پایه بل مجاهدین همانطور که در تابستان، گرمی هواء مانع جهاد و پیشرفت شان نگردید در زمستان نیز سردی موس ، مانع جهاد و عملیات شان نشده و

مرثرل   لا   های متزلزل وحدت ملی در جنوب را چنان به لرزه واداشتند که اربابان خارجی شان اع  از امریکایی و انگلیسی، نقش مشاورت را گذاشته کام             

مت ال با   سال های اول اشغال، نقش پر رنگ نظامی را بر عهده گرفته و از زمین و هواء بالای مجاهدین حمله ور شدند؛ اما از آنجا که فضل و نصرت ا                    

مجاهدین همراه بوده، دشمن مزدور و دشمن خارجی هردوی شان در نبردهای زمستانی هلمند ناکام مانده و با حسرت و ندامت تاریرخری بره قروت و                                 

قدرت مجاهدین اعتراف کرده و با شکست های سخت و سنگین، و تلفات هنگفت مالی و جانی مواجه گردیدند؛ و مجاهدین با مورال بسریرار قروی و          

گرر  دیر  روحیۀ سرشار از ایمان و غیرت سنگرهای جهادی را در زمستانِ سرد، گرم نگاه داشته و چنان مردانه وار رزمیدند و صف های دشمن را یکی پی        

 شکستند که دوست و دشمن شگفت زده شده و بر پیروزی حق بر باطل کاملا یقین کردند.

و غرلامران     ان و ان شاء ا  ال زیز جای بسی امیدواری است که بهار سال آینده، بهار فتوحات و آزادی بیشتر سرزمین اسلامی افغانستان از دست اشغالگر               

 ل و  شان باشد و همچنان این مورال موفق ف لی قوی تر شده و شکست های سنگین تری بر نظام فرسودۀ کابل وارد گردیده و بساط شر و  فسراد، اشرغرا              

 ظل ، نا امنی و غ  از تمام افغانستان عزیز پرچیده شود.

۱ 

 زمستانِ گرم



چهارده سال قبل از امروز آنگاه که بزرگ وحشت افگنان در صددد 

به وجود آوردن "احزاب" معاصر جهت مبارزه با اسلام بود، هدرزدز 

تصور نمی شد که این نیروهای بزرگ جهانی که ابزار و تکنداودو ی 

پیشرفتهء شان در مقابله با چند تن مسلمان که تدندهدا بدا ندیدروی 

ایمان و یقین کامل بر قدرت اوهی مسلح اند با چدندیدن شدکدسدت 

مفتضحانه روبرو شوند. آنگاه که رئیس تدرورسدتدان جدهدان ا دلان 

جنگ "صلیبی" کرد و از جهان خواست که "یا با ما یا  دلدیده مدا"، 

همهء جهانیان به ندای شیطانی او وبیک زفته و مسلمان و کدافدر 

تحت پرچم وی بسوی امارت مستضعفین تاختند. نده بدر انسدان 

رحم کردند و نه بر حیوان، بلکه جمادات نیز از شر آنان در امدان 

 نماند و همه تر و خشک یکجا در آتش جنگ آنان سوختند.  

دشمن در سال اول اشغال چنان به سر دت روان بدود کده زدمان 

نمیکرد، به اصطلاح خود شان یک مشت افدراد بدی بضدا دت، بدا 

دستان خاوی و  اری از چل ها و فریب های شیطاندی دندیدوی در 

مقابل آنان قرار زرفته و آنان را وادار به تفکر در شکست تدارید دی 

بابا و اجداد شان کنند. مگر از نگاه مسلمان واقعی که آراسدتده بدا 

ایمان و یقین به نصرت اوهی بود کاملاً واضح بود که نصرت از آن 

مسلمان است. از نگاه آن مسلمان نیروی ایمانی مهمتر از ندیدروی 

 سکری و تکناوو ی بود مگر بودند زروههایی که بر این فلدسدفدهء 

آنان می خندند و آنان را دیوانه زمان می کردند. زیدرا ایدن زدروه 

 05 قیده بر این داشتند که نیروی صلیبی را که متشکل از تقریبا 

کشور بوده و به اد ای خودشان ذره یی در زیر زمین نمیتدواندد از 

انظار شان پنها بماند ممکن نیست با این تفدندگ هدای کدهدنده و 

 تاکتیک های تاریخ زذشته شکست داد.

دیری نگذشته بود که خواب از دیدزان صلیبی ها و مزدوران شدان 

فرار کرد. آنان کوههای شامخ و مستحکم را در برابر خود یافتدندد. 

آنان درک کردند که پیروزی در جنگ منسلک و متعلق به ایمان و 

 قیده است نه به  دد و  ده )تعداد بیشمار دشمن و وسدایدل و 

تجهیزات پیشرفته(. دشمدن بده چشدم سر مشداهدده کدرد کده 

مجاهدین که اصلا از نگاه دنیوی و نیروی ندظدامدی هدرزدز قدابدل 

مقایسه با آنان نیستند در صحنه ظاهر شدند و پیدهدم دشدمدن را 

 متحمل تلفات و خسارات جبران نا پذیر کردند.

به ا تراف دشمن، هر قدر مجاهدین شهید و زندانی شددندد ایدن 

حرکت به همانقدر نیرومند و سریعتر شد. هرقدر فشدار بدر ایدن 

حرکت وارد زردید به همانقدر حملات آن بر اشغاوگران و اجدیدران 

آنان افزایش و زسترش یافت. دشمن تمام حیله ها و نیرنگ هدا را 

استفاده کرد اما سودی نداشت. بعد از آنکه درک کرد نمیدتدواندد 

در میدان نظامی و  سکری بدرندده شدود تدلاش کدرد تدا صد  

مجاهدین را متلاشی سازد و در این راستا بعضی مدندتدسدبدیدن بده 

جهاد و اسلام را است دام کرد اما بجز روسدیداهدی دسدت آوردی 

نداشتند. بالاخره دشمن متکبر و مغرور مجبور شد تا کبر و غدرور 

خودرا بشکناند و در مقابل مجاهدیدن زاندو خدم کدندد. دشدمدن 

مطاوبهء مذاکره کرد اما مواجه با ضربهء قدویدتر شدد آندگداه کده 

مشاهده کرد که مجاهدین با وجود مشکلات زونازونی که مدواجده 

اند حاضر به مذاکره و شراکت در جدیدرهء مدحددودی کده بدرای 

اجیران در نظر زرفته شده است نیستند و یگانده تدقداضدای شدان 

خروج فوری بدون قید شرط اشغاوگران و ترک کشور بده فدرزنددان 

 اصیل آن است.

وقتی اینهمه حیله ها کارزر ثابت نشد، اشغاوگران مصمم بدر فدرار 

شدند و آهسته آهسته در جمع آوری افراد و وسایل خود شددندد و 

دهها هزار  ساکر خودرا از کشور خارج ساختند. به تدعدقدیدب آن 

ب اطر تظاهر قانونی اشغال خود خواستند با اجیران خود معداهدده 

یی را به امضا برسانند تا در سایهء آن بتوانند بعضی پدایدگداهدهدای 

مامون و محفوظ در کشور داشته باشند و منطقه را از آنجا تدحدت 

کنترول خود قرار دهند. همان بود که به مجدرد روی کدار آمددن 

ادارهء اجیر مشترک و متشکل از کمونستان و غدربدی هدای وطدن 

فروش با مد یان جهاد که در فروش دین، وطدن و ندامدوی ایدن 

کشور نگذاشتند کسی از آنان پیشی زیرد، با آنان معاهدده فدروش 

کشور را به امضا رسانیدند و ظاهرا و ده سپردند تا نیروهای شدان 

مدیدلادی  6502منحصر به پایگاههای خاصی بوده و تا آخر سدال 

 کشور را ترک زویند.
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چنانچه تاریخ ثابت ساخته است که صلیبی ها هرزز پابند  هد و پدیدمان 

خود، ب صوص با اجیران و مزدوران خود، نیستند اینبار نیز چنین شدد و 

آنان به فردای امضای این معاهده به حملات  لیه مردم  امه و مدلدکدی 

ادامه داده و دهها تن از افراد ملکی را به شهادت رسانیدند.  دلاوه بدر 

این، در م اوفت صریح با موافقه و اطلاع قبلی ادارهء اجیر، به  ملدیدات 

های زمینی پرداخته و با تمام وسایل خود وارد مناطقی شدند که چنددی 

 قبل از آنجا فرار کرده بودند.

در جریان چند ماهی که از فرار آنان و ترک پایگاههدا بده اجدیدران شدان 

زذشت، اشغاوگران متوجه شدند که نه تنهامزدوران شان توان مقابلده بدا 

مجاهدین را ندارند بلکه مستحکمترین پایگاههای اشدغداودگدران ندیدز از 

حملات مجاهدین در امان نیست و آنان به شکل روزانه متحمل تلفدات و 

خسارات می شوند. آنان متوجه شدند که سرمایه و اسدتدردماری کده در 

جریان چهارده سال کرده بودند هیچ سودی به بار نیاورد بلکه بده مدرور 

زمین حملات و نیرومندی مجاهدین افزایش یافته و تمام کشور از شرق تا 

غرب و از شمال تا جنوب بدون استرنی تحدت شدعداع فدعداودیدت هدای 

 مجاهدین قرار زرفت.

اینهمه با ث شد تا آنان بدون اینکه اختیار دیگری داشتده بداشدندد ایدن 

جر هء تلخ را دوباره بنوشند و وارد میدانی شوند که از آنجا بجدز لاش و 

دست و پای شکسته و قطع شده حاصل دیگری بدست نیداورده بدودندد. 

همان بود که آنان ب اطر بقای  ساکر موجود خدود در کشدور مدجدبدور 

شدند تا  ده یی از فراریان را باز برزردانند تا به ز م شان بتوانند از خود 

و اجیران خود دفاع کنند. بر اسای راپور ها اووین دستهء این فراریان که 

 6500ازسدت سدال  02متشکل از نیروهای ویژه انگلستان بود به تاریخ 

میلادی یکبار دیگر به میدان نبرد پا نهادند. چند روزی نگذشته بود کده 

 05غول بزرگ )امریکا( نیز بر قدم انگلیس قدم زذاشدتده و بده تداریدخ 

 ازست دسته یی از نیروهای خودرا دوباره وارد افغانستان کرد.

میلادی نیز نشان داد که  6500جنگ کندز در ماه سبتمبر و اکتوبر سال 

اشغاوگران متوجه شدند که ازر  ملا در جنگ  لیه مدجداهددیدن داخدل 

صحنه نشوند اجیران شان نمیتوانند از ورطه موجود در آن ولایدت خدارج 

شوند، بلکه ولایات شماوی پیهم در مدت چند روز محدود سقوط خواهدد 

کرد و این نقطه شکست در سراسر کشور خواهد بود. همان بود که  لاوه 

بر حملات هوایی، نیروهای زمینی خودرا نیز وارد شهدر کدرده و  دلدیده 

 02مجاهدین جنگیدند. شاید خوف جنگ کندز با ث شد که به تداریدخ 

 سدکدر  0055ماه اکتوبر بارک اوباما به شکل غیر مترقبه از باقیمانددن 

 میلادی نیز ا لان کرد. 6502امریکایی بعد از سال 

مداه اکدتدوبدر  01در یک اقدام مشابه کشور اشغاوگر آلمان نیز به تاریخ 

ا لان کرد که  ساکر این کشور برای مدت نامعلومی در افغانستان باقی 

این ماه یکبار دیگدر از  61خواهند ماند و کشور اشغاوگر انگلستان بتاریخ 

تمدید یکسال برای بقای  ساکر خویش در افغانستان خبر داد. هسپانیده 

اکتوبر از ختم ماموریت جنگی خود در  افدغدانسدتدان  60ازرچه به تاریخ 

ا لان کرد مگر زفت که  ده یی از افراد آنان برای تعلیم  ساکر اجیر و 

  رضهء خدمات  سکری باقی خواهند ماند.

 6اقدامات فوق به سازمان اشغاوگر ناتو نیز جرأت ب شید تا بده تداریدخ 

دسمبر طی یک نشستی در بروکسل فیصله کند که نیروهای خودرا بدعدد 

میلادی نیز جهت حمایت ادارهء اجیر در افغانستدان ابدقدا  6502از سال 

 خواهد کرد.

ازرچه مزدوران و اجیران که زندزی و بقای خودرا در موجودیت صلیبدی 

ها می بینندد و 

از این اقدامدات 

بدداداران خددود 

استقدبدال زدرم 

کردند بلکه قبل 

از آن بدارهدا از 

آنان خواستند تا 

در تصمیم فدرار 

خود نظر ثداندی 

کرده و آندان را 

بدون یار و مدد 

رها نکنند مدگدر 

ملت مسلمان و 

مددجدداهددد پددرور 

افغانستان بقای 

 ساکر اشغاوگر 

را به هر بهانه و 

به هر مدقدداری 

کددده بددداشدددد 

م او  مدندافدع 

اسلامی و مدلدی 

خود دانستده و 

آنرا به مصلحدت 

کشور های اشغاوگر و به معنای تمدید جنگ در کشور دانستند. به تأیید 

ماه اکتوبر مبصرین بی شماری در زفتگو با روزنامه  0این مد ی به تاریخ 

سرنوشت چاپ کابل و رسانه های دیگر به این حقیقت اصرار کردند کده 

بقای اشغاوگران در افغانستان معنایی جز ادامه جنگ، ویدراندی، چدور و 

 چپاول و بی قانونی در این کشور را ندارد.

امارت اسلامی نیز به نوبهء خویش فیصله اشغاوگران ناتو و ا ضای آن را 

شدیدا تقبیح کرده و ا لان کرد که مردم افغانستان تا موجودیت آخدریدن 

اشغاوگر در کشور شان به جهاد مسلحانه خویش ادامده خدواهدندد داد. 

باززشت  ساکر اشغاوگران و تصامیم سازمان های دهشدت افدگدن و یدا 

 کشورهای صلیبی بر روحیهء جهادی مجاهدین اثری ن واهد زذاشت.

حالات کنونی کشور زواه است که فعاویت هدای مدجداهددیدن در حدال 

زسترش بوده و آنان هرزز از نبرد  لیه دشمنان اسلام خسته نشدده اندد 

بلکه چنانچه دشمن و جهان شاهد است این حرکت سر دت بدیدشدتر را 

ب ود زرفته و ان شاء اوله  نقریب دشمن اشغاوگر با همه دار و نددار و 

اجیران مرتزقهء خود، خواه منتسبین به جهاد و اسلام باشند و یدا غدربدی 

ها، چنان مجبور به فرار کلی و ترک همگانی این کشور شوند که دیگر راه 

 باززشت برایشان وجود نداشته باشد. و ما ذوک  لی اوله بعزیز

۳ 



 سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز 

 مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

مسلمان در هر حال باید به مقدرات الهی ایمامان داتما ماه 

باتد و هر رخدادی که در زندگی رخ می دهد را حسما  

تقدیر الهی قبول کند؛ اگر سخت بود صبر و تحمل آن را 

از الله م عال مسئلت کند و اگر خوتی و سرافرازی بماود 

توفیق ادای تکر را از بارگاه الهی بخواهد؛ یقینا اینگونه 

است که خوتی ها و تلخی ها در زندگی مسلمان حماالمات 

عادی پیدا کرده و به نوعی اسمابماات تسماکمایمار و آرامماش 

 فکری و روحی حاصل می گردد.

رحلت امیر جوان، دانشمند فقید، مجاهد مخلص، مبماارز 

فداکار و عالم ربانی جنات مرحوم سید محمد حماقماانمای 

رحمه الله را نیز از همیر زاویه و نگاه باید دید و تماحماممال 

کرد و بر درد فراق تان فائق آمد در غمایمار آنرماورت فماکمار 

نمی کنم خلاء که با رفتن آدمهای بزرگ به وجود می آیماد 

زود جبران تده و چهرۀ درخشان فرد فقید تحت الشعاع 

گذتت زمان قرار گرف ه و فقدانماش بماه زودی فمارامماو  

گردد؛ ولی در عیر حال تنها امید ما به ذات یگماانماا المالماه 

م عال است و باید در تمام تئماون زنمادگمای حسما  تماوان 

بشری ادت بندگی رعایت نموده و تسمالمایمام فمایمارمالماا او 

 باتیم.

سید محمد حقانی رحمه الله کاملا مرداق تماعمار تمایما  

سعدی بود مرد نکونامی که هرگز بخاطر خو  نامی که 

دات ند نمی میرد و همواره در مناسبت هماای مماخما مالما  

جهادی و جاهای لازم نماام نمایماا تماان چماون نماگمایمانمای 

درخشان در دل تاری  خواهماد درخشمایماد و از وی بماه 

نیکویی یاد خواهد تد؛ او بزرگواری بود که بنده بماا همار 

کسی که درموردتان به درد دل نشس م و یاد و خمااطمارۀ 

تان را به مذاکره گرف م جز خوبی چیزی نشنیدم و جماز 

رحمه الله و تقبله الله و جملات دعائیه بعد از ذکمار نماام 

تان چیز دیگری پیوند نخورد؛ و ایر از عمالامماات بمازرگ 

سعادت مردگانی است که نام نیا تان تا ایر حد در بیمار 

 زندگان برجس ه و درخشان باتد.

سید محمد حقانی رحمه الله را دقیق به یمااد نمادارم کماه 

اولیر ملاقات تان با بنده چگونه اتفاق افُ اد اما تا جایی 

که در مورد ایشان می دانم آن تخریت چمانماان بمازرگماوار 

بود که نخس یر ملاقات ها با وی نخس یر گمافما ماه نممای 

توند و از بس رف ارتان گرم و صمیمی و خودمانی بماود 

که گویا در همان اولیر ملاقات سالها از قمابمال تمانمااخما ماه 

بوده و انسان با وی معرفت و آتنایی کامل دات ه اسمات؛ 

از ایر لحاظ اینگونه انسان هماا بمارای اطمارافمایماان تماان 

سخنی گزاف نخواهد بود که گف ه تماود فمارصمات هماا و 

موهبت های الهی اند که از بس وجود پاک و بمای آلایماش، 

خونگرم و جوانمردی دارند کمما  در ممایماان انسماان هماا 

نظیرتان یاف ه می تود و بودن تان در کانون یا نظماام 

 تا چه حد مهم و باعث دلگرمی بسیاری ها می توند.

 سید محمد حقانی و مجلۀ حقیقت!

 

جمع دوستاان در مرحوم مولوی سید محمد حقانی رحمه الله همیشه شماره به شمارۀ مجله حقیقت را زیر نظر داشته و هرگاهی از طریق تلفون و یا مجلس شفاهی 
ار دوساتااناه بسایااز مجلۀ حقیقت و همکاران یاد کرده و مورد تشویق قرار می داد اگر گاهی نقدی داشت در قالب نظر خواهی می فرمود آن هم نه آمرانه بلکه 

 مطرح، و در مورد محتوای مجله و دیزاین آن همیشه ابراز خوشی کرده و ما را در مسیر بهترشدن یاری رسانده و توصیه می فرمود.

۴ 



اما، ایر را به خوبی یاد دارم که سید مماحمامماد حماقماانمای 

رحمه الله از پایه گذاران و مشوقان اصلی مجلماا وزیمار 

حقیقت بود و در نشست های مخ ل  وق ی بماه ایشماان 

پیشنهاد مجله را می دادیم با خو  رویی و محبمات از 

ایجاد یا چنیر مجله در بخش زبان دری بماه خماوبمای 

اس قبال کرده و با نظر مثبت، دید وسیع و امید به فماردا 

حامی مشوره بوده و با بزرگان مسمائماول از اهمالمایمات و 

صلاحیت دوس ان در ایر باره سخر می گفمات؛ کماه جماا 

دارد با اس فاده از ایر فرصت از رئیس مح م کمسمایماون 

امور فرهنگی )اطال الله عمره( نیز تقدیر و تشکمار ویما ه 

دات ه باتیم که با آیمانماده نماگماری و آرزوی تماوسماعماا 

امورفرهنگی و تنوع ممابمابماوعماات و اقما مامماای لازم و 

ضرورت 

موجماود، 

در اممامار 

ایجاد و 

تماماماماکمامامامال 

دادن 

مماماجمامالماماا 

حقیماقمات 

از همامایماما  

کوتشی 

دریماماماماماما  

نورزیماده 

و زمینماا 

بماماماماماماماماماماماه 

وجماماماماماود 

آممامامامامامامادن 

مجله را 

فماماماراهمامامام 

 نمودند.

بعد از آن سید محمد حقانی رحمه الله همیشماه تماماره 

به تمارۀ مجله حقیقت را زیر نظر دات ه و هرگاهی از 

طریق تلفون و یا مجلس تفاهی در جمماع دوسما ماان از 

مجلا حقیقت و همکاران یاد کرده و مورد تشویماق قمارار 

می داد اگر گاهی نقدی داتت در قال  نظر خواهی می 

فرمود آن هم نه آمرانه بلکه بسیار دوس انه ممابمار ، و 

در مورد مح وای مجله و دیمازایمار آن هماممایماشماه ابماراز 

خوتی کرده و ما را در مسیر به تدن یاری رسانده و 

 توصیه می فرمود.

و یقینا خبر وفات جنات سید محمد حقانی رحمه اللماه 

همچنان که برای بسیاری از عزیزان خمابری بماس غمام 

انگیز بود بر تخص راقم الحروف و کارکنان و همراهماان 

مجلا حقیقت نیز خبری نهایت حُزن انگیماز و فماراقماش 

بسی دردناک بود که هما عزیزان را به تماوک بمارد؛ امماا 

فقط آیات صبر و ثبات و دلداری مسئولیر گمارانماقمادر و 

دوس ان می توانند ایر غم سنگیر را در دلهای داغدیده 

 ال یام ببخشند.

اینجان  به نمایندگی از کلیا همکاران و دوس ان مجلماا 

حقیقت رحلت آن انسان خو  نام و بمازرگماممارد قمادردان 

اول به خانوادۀ تماان، ارجماممانمادان عمازیماز، بمازرگماان و 

مسئولیر و منسوبیر امارت اسلامی تسلیت عرض کمارده 

و از الله م عماال بمارای تماان بماهماشمات بماریمار و بمارای 

بازماندگان و یاران تان صمابر جماممایمال و اجمارجمازیمال 

 مسئلت می نمایم.

 چه زیبا گف ه اقبال رحمه الله:

 چو رخت خویش بر بس م ازیر خاک

 همه گف ند با ما آتنا بود

 ولیکر کس ندانست ایر مسافر

 چه گفت و با که گفت و از کجا بود

۵ 



 سازماندهى جنگ در اسلام.

 ـ تقويت روحيه. 1

دين مبين اسلام تلاش مى كند، روحيه مجاهدین راه الله جل 
جلاله را تقويت نمايد. از اين رو به آنان كـه بــرار رهــايـى 
مردمان ناتوان ، خدمت به انسانيت و مـبـارزه بـا قـدرتـهـار 
استكبارر و سركش و نيز برار از مـيـان بـرداشـا عـوامـل 
شرارت و تبهكارر میجنگند ، وعده پـاداش مضـاعـف داده 

 است :

نـْـيـــا  فـَليْـقُـاتـلِْ فـى سـَبـيـلِ اللّهِ الَّذيـنَ يـَشـْرُوْنَ الحْـيَـاةَ الدُّ
بِالاْ خِرةَِ، وَ مَنْ يقُاتلِْ فى سـَبـيـلِاللّه فـيَـقُـتْـَـلْ اءَوْ يـَـغــْـلِـبْ 
فـَسـوَْفَ نـؤُْتـيهِ اءَجْراً عَظيماً، وَ مـا لَـكُـمْ لا تـُقـاتِـلُـونَ فى 
سَبيلِاللّهِ وَالمُْسْتَضْعَفيَن مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْـوِلْـدانِ الَّـذيـنَ 
يقَُولوُنَ: رَبَّنا اءَخْرجِْنا مِنْ هذِهِ القْـَرْيـَةِ الـظــّـالِـمِ اءَهـْـلُـهـــا، 
وَاجـعْـلَْ لَنـا مـنِْ لَدُنكَْ وَليِّاً وَاجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنكَْ نصَيراً. الََّـذيـنَ 
آمَنُوا يـقُـاتـِلوُنَ فـى سـَبيل اللّهِ وَالَّذين كفََـرُوا يُـقـاتِـلُـونَ فِى 
يْطانِ كـان  يْطانِ إنَِّ كيَْدَ الشَّ سَبيلِالطّاغُوتِ فَقاتِلوُا اءَوْليِاءَ الشَّ

 ضعيفاً 

پـس ، بـايـد كسانى كه زندگى دنيا را با آخرت معامله مى كنند 
در راه الله بجنگند، و هر كس در راه الله بـجـنگد و كشتـه يـا 
پيروز شود، به زودر پاداشى بزرگ به او خواهيم داد. و چـرا 
شما در راه الله]و در راه نـجـات [ مردان و زنـان و كـودكـان 
مستضعف نمى جنگيد؟ کسانی كه مى گويند: )پـروردگـارا، ما 
را از اين شهرر كه مردمش ستم پيشه اند بيرون بـ،، و از 
جانب خود برار ما سرپرستى قرار ده و از نزد خويش يـاورر 
برار ما تعيين فرما(، كسانى كه ايمان آورده اند در راه الـلـه 
مبارزه مـى كـنـنـد. و كـسانى كه كافر شده اند، در راه طاغوت 
مى جنگند. پس با ياران شيطان بجنگيد كه نيرنگ شـيـطـان 

 در نهايت ضعيف است .

اسـلام كـليـه عـوامـل ترس آفرين و سستى آور را ريشه كـن 
ساخته و مؤ منان را به پيكار در راه الله ج، راه حـقـيــقـــت و 

راه خـيـر و سـعـادت تـشـويـق كرده است . در منطق اسلام ، 
پدران ، مادران ، بـرادران ، هـمـسـران ، خـويــشـــاونــدان ، 
امـوال و تـجـارتـهـايـى كـه بـيـم كـســاد آنــهـــا مـى رود و 
مـنـازل مـحـل سـكـونـت ، هـيـچ كــدام شـــايــســـتـــه آن 
نـيـسـتـند كه ميان مؤ من و آنچه مقتضـار مـحـبـت الـلـه و 
 رسول او مى باشد يعنى فداكارر و جهاد، حايل شوند.

قُلْ إنِ كَانَ آبَاؤُكمُْ وَأبَْنَآؤُكمُْ وَإخِْوَانكُمُْ وَأَزْوَاجُكمُْ وَعَشِـيرتَـُكُـمْ 
وَأمَْوَالٌ اقْتَرفَْتُمُوهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترَضَْوْنهََـا 
نَ اللّهِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فِِ سَبِيلِهِ فَتَربََّصُـواْ حَـتَّـى  أحََبَّ إِليَْكمُ مِّ
 .22يَأتَِِْ اللّهُ بِأمَْرهِِ وَاللّهُ لاَ يهَْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقِيَن. توبه آیه 

بگو : اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتـان و زنـانـتـان و، 
خويشاوندانتان و اموالی که اندوخته ايد و تجارتی که از کساد 
آن بيم داريد ، و خانه هايی که بدان دلخوش هستـيـد بـرای 
شما از الله و پيام،ش و جهاد کردن در راه او دوست داشتنی 
تر است ، منتظر باشيد تا خدا فرمان خويش بـيـاورد و خـدا 

 نافرمانان را دوست ندارد

اسـلام با استفاده از اين منطق استوار با عوامل سستى آور و 
گرايشهار ترس آفرين مبارزه كرده خور شجاعت ، فداكارر 
و ناچيز شمردن زيورهار زندگى در راه يـارر خـداونـد را در 

 ژرفار جان امت اسلامى رسوخ داده است :

اَ المُْؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يَرتْاَبوُا وَجَـاهَـدُوا  إنِمَّ
ادِقُونَ   بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِهِمْ فِِ سَبِيلِ اللَّهِ أوُْلئَِكَ هُمُ الصَّ

اند كه به الله و پيام، او گرويده و   در حقيقت، مؤمنان كسانى
]ديگر[ شك نياورده و با مال و جـانشـان در راه خـدا جـهـاد 

 اند اينانند كه راستكردارند. كرده

هـدف اسـلام تـقـويـت روحـيـه مـعـنـور است ؛ زيرا )روحيـه 
عالى ( همان طوری كه يكى از مهمترين ، اصول جنگ اسـت 
، از مهمترين مزيتهار نظاميان و ارزشهار والار نظامى نيز 

 به شمار مى رود.

 صلی الله علیه وسلم سیرت نظامی رسول الله 

 )قسمت دوم(
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 ـ تهيه قُدرت مادى2

اسـلام مسلمانان را تشويق مى كند كه بـه دو جـنـبـه كسـب 
قدرت و تحكيم مرزها اهتمام ورزند. منظور از كـسـب قــدرت 
فـراهم كردن عِدّه و عُدّه است كه بسيج مردان جنگى ، تهيـه 
سلاح و ابزار نظامى تـاءمـيـن تـداركـات و آذوقــه و ديــگـــر 
تـرتـيـبـات لازم را شـامل مى شود. تحكيم مرزها )رباط(، همه 
كارهايى را كه به منظور استوار ساخا حدود و ثغور و جـاهـار 
آسـيـب پـذيـر در مقابل دشمن انجام مى شود و هـمـچـنـين 
فراهم ساخا نيرور كافى برار حمايت از مرزها را شامل مى 

 گردد.

هدف اسلام از تشويق و تقويت اين دو جنبه ، تاءمين صلح و 
آرامش است ؛ و از اين طريق قصد دارد دشـمـن را بـتـرسـاند، 
تا با سوء استفاده از برخى نقاط ضعف به فكر بهـره ك ـ از 

 مسلمانان نيفتد.

وَدَّ الَّذيـنَ كـفَـَرُوا لوَْ تـغَـْـفــُـلُـونَ عـَـنْ اءَســْـلِـحــَـتــِـكــُـمْ وَ 
 اءَمـتْـعِـتَـكِـمُْ فـيَـمَـيـلوُنَ عَليَْكمُ مَيْلَةً واحِدَةً 

كـافـران آرزو مـى كـنـنـد كـه شـمـا از جـنـگ افـزارهـا و سـاز و 
 برند.  بـرگ خـود غافل شويد تا ناگهان بر شما يورش 

هـمـچـنـيـن اسلام مشوق ايجاد كارخانه هار اسلحـه سـازر 
است خصوصا استفاده از آهن برار مقاصد نظامى را يادآور مى 

 گردد:

وَ اءَنـْزَلْنـَا الحْـَديـدَ فـيـهِ بـَاءْسٌ شـَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ ليَِعْلَـمَ 
 اللّهُ مَنْ يَنْصُُهُُ وَ رُسُلَهُ بِالغَْيْبِ، إنَِّ اللّهَ قَوِرُّ عَزيزٌ 

 

و آهـن را كـه در آن بـرار مردم خطرر سخـت و سـودهـايـى 
است ، پديد آورديم ، تاالله جل جلاله معلوم بدارد چه كسى در 
خفاء، او و پيام،انش را يارر مى كـنـد، آرر خـدا نـيرومـنـد 

 شكست ناپذير است .

هدف از جهاد در اسلام ، آمادگى دايـم بـه مـنـظـور دفـا  و 
پشتيبانى از حق است ؛ و مسلمانـان بـايـد از چـنـان قـدرت 
كوبنده ار برخوردار باشند كه دشمنان و بدخواهان پـيـش از 
 انجام هرگونه عملى ، هزار بار رور آن قدرت حساب كنند.

 …ـ سازماندهى عملی جنگ  ۳

اسـلام مـعـافـيـت از سـربـازر را الف ـ مـعـافـيـت از سربازی: 
بـه موارد ضعف مانند بيمارر ، ناتوانى ، پـيرر و نـاتـوانى از 

 تاءمين هزينه هار زندگى محدود كرده است .

عـفَـاءِ وَ لا عـلََى المْـَرضْـى وَ لا عـلََى الَّذيــنَ لا  ليَـْسَ عـلَى الضِّ
 يـجَـِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ اذِا نصََحُوا لِلّهِ وَ رَسُولهِِ 

بـر نـاتـوانـان و بـيـمـاران و بـر كـسانى كه چيزر نمى يـابـنـد 

)تا در راه جهاد( خرج كننـد، در صـورك كـه بـرار الـلـه و 
 پيام،ش خيرخواهى نمايند، هيچ گناهى نيست .

اسلام داشا شهادت نامه هار علمى ، انتساب به پهـنـتـون 
ها، حفظ قرآن كريم ، پرداخت عوض نقدر و يـا اشـراف زاده 
بـودن و امـورر از ايـن قـبـيـل را كــه در دوره زوال قــدرت 
اسـلام شـاهد آنها بوده ايم ، موجب معافيت از سربازر نمـى 
داند. بلكه در روزگار رسول خـدا صلی الله علیه و سـلـم و در 
دوره هـار پـيـوسـتـه بـه زمـان رسـول خـدا صلی الله علـیـه و 
سلم قـضـيـه بـه عكس بوده است و اينكه به فكر جمع قـرآن 

افتادند به اين خاطر بـود كـه مـى ترسيدند با شهادت قاريان ، 
قرآن از بين برود، زيرا آنان در جنگ يمامه بسيار شـجـاعـانـه 

 ن،د مى كردند.

قرآن كريم به مسلمانان هشدار مى دهد كه ب ـ اعـلان جنگ : 
با مكر و فريب از غفلت دشـمـن اسـتـفـاده نـكـنـنـد و او را 

 غافلگيرانه مورد تهاجم قرار ندهند:

وَ إمِـّا تـخَـافـنََّ مـنِْ قـوَْمٍ خـيِـانـَةً، فـَانـْبـِذْ الِيَـهْـمِْ عـلَى سـوَاءٍ، 
 إنَِّ اللّهَ لا يـحُـبُِّ الخْائِنينَ 

و اگـر از گـروهـى بـيـم خـيـانـت دارر )پــيـمانشـان را( بـه 
سويشان بينداز )تا طرفين ( بطور يكسان )بدانند كـه پـيـمان 

 گسسته است ( زيرا خدا خائنان را دوست نمى دارد.

بـديـن تـرتـيـب آيـه كـريمه از مسلمانان مى خواهد، هرگـاه از 
شرارت كردند، پيمان فيمابـين را   سور دشمنانشان احساس 
 به طور صريح لغو كنند.

مـسـلمـانـان بـه احـدر خـيـانـت نـمـى كـنـنـد و هـيـچ كـس را 
فـريـب نـمـى دهـنـد و بـا صـراحـت كامل بـه دشـمـن اعـلان 

 جنگ مى دهند و آنگاه اقدام به پيكار مى كنند.

۷ 



 

اسلام به مسلمانان هشدار مى دهـد كـه ج ـ دعوت به جهاد: 
هنگام شنيدن ندار جهاد در پاسخ به آن از سستى و كاهـلى 

 بپرهيزند.

يـا اءَيُّهـَا الَّذيـنَ آمـَنـوُا، مـا لكَـمُْ إذِا قـيـلَ لكَـمُُ انـفْــِـرُوا فـِـى 
نـيْـــا  رْضِ، اءَرضَـيِـتـمُْ بـِالحْـيَـوةِ الدُّ ََ سَبيلِ اللّهِ اثاّقَلتُْمْ إِلَى الاْ
خِرةَِ الِاّ قَليـلٌ،  ََ ّ نيْا فِى الاْ خـِرةَِ، فـمَـا مـتَـاُ  الحَْيوةِ الدُّ ََ ّ مـنَِ الاْ
بكْمُْ عَذاباً اءَليماً وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَـيْرَكُـمْ وَ لا  إِلاّ تـَنْفِرُواْ يعَُذِّ

 تضَُُُّوهُ شَيْئاً، وَاللّهُ عَلى كلُّ شَى ءٍ قَديرٌ 

ار كـسـانـى كه ايمان آورده ايد، شما را چه شده اسـت كـه 
چون به شما گفته مى شود در راه خدا بـســـيـــج شـــويــد، 
كـنـدر بـه خـرج مـى دهـيــد؟ آيــا بــه جــار آخــرت بــه 
زنـدگـىِ دنـيـا دل خوش كرده ايد؟ متا  زندگى دنيا در بـرابـر 

 آخرت جز اندكى نيست .

اگر بسيج نشـويـد، )خـدا( شـما را بـه 
عذابى دردناك عذاب مى كند، و گروهـى 
ديگر به جار شما مى آورد، به او زيـانى 
نخواهيد رسانيد، و خدا بـر هـر چـيـزر 

 تواناست .

اسـلام بـه  د ـ كـيـفـر مـتـخــلـفـــان:
متخلفان از جنگ كيفر روانى مـى دهـد؛ 
به اين ترتيب كه خانواده مـتـخلف حتـى 
همسرش از او دورر مى گزيند، و افـراد 
جامعه اسلامى او را طرد و روابطشـان را 
با او قطع مى كنند؛ و متخلف در مـيـان 
جامعه به عنوان فردر پست و فـرومـايـه 

 معرفى مى شود.

رْضُ  ََ وَ عـلََى الثَّلاثـَةِ الَّذيـنَ خـُلِّفـوُا حـتَّى إذِا ضاقَتْ عَليَْهِمُ الاْ
بِِا رَحُبَتْ وَ ضاقَتْ عَليَْهِمْ اءَنفُْسُهُمْ وَ ظَنُّوا اءَنْ لا مَلجَْاءَ مِـنَ 

 اللّهِ الِاّ الِيَْهِ ثمَُّ تابَ عَليَْهِمْ ليَِتُوبوُا

و ]نـيـز[ بـر آن سـه تـن كـه بـر جـار مــانــده بــودنــد، ]و 
قـبـول تـوبـه آنـان بـه تـعـويـق افـتـاد[ تـا آنجا كـه زمـين بـا 
همه فراخى اش برار آنان تنگ گـرديده و از خود بـه تـنـگ 
  آمدند و دانستند كه پناهى از خدا جز به او نـيـسـت . پـس 

 ]خدا[ به آنان ]توفيق [ توبه داد، تا توبه كنند.

خـداونـد گـروه يـاد شـده را پـس از چـشيدن اين كيفر روانى 
 ، بخشيد تا توبه كنند و از تكرار تخلف بپرهيزند.

در اسـلام كـيـفـر مـتـخـلف تـنـهـا بـه خـود او مـحـــدود مـى 
گردد و خانواده ، خويشاوندان و ساكنان محـل او را شـامـل 
نمى شود. به عكس آنچه در ميان شمارر از كشورهار بزرگ 
قرن بيستم رخ داد و خـانـواده ، خـويشـاونـدان و حـتـى در 

مواردر ساكنان روستار او به سختى كيفر داده شدنـد، بـه 
اين دليل و بهانه كه اينان بايد يا متخلف را تسليم كنند و يـا 

 مجازات شوند.

اسـلام فـرمـان مـى دهـد ـ پـاكـسـازى نـيـروهـاى مـسـلح :   ه
كه سپاه ا سلامى از عناصر فتنه جو، بـازدارنـده از جـنـگ و 
كسانى كه با عقايد عموم سپاه مخالفند پاكسـازر شـود، تـا 
اينكه همه سپاه بـه يـك عـقـيـده مـؤ مـن بـاشـنــد و در راه 
تـحـقـق بـخـشـيـدن آن عـقـيـده از بذل هـرآنـچـه در تـوان 
دارنددريغ نكنند، چون تنها با اين كار مى توانـنـد در جـنـگ 

 پيروز شوند:

 وَ لوَْ كانوُا فيكمُْ ما قاتلَوُا الِاّ قَليلاً

 و اگر در ميان شما بودند، جز اندكى جنگ نمى كردند.

اسـلام در آغـاز پـيــدايــش ، مــواضـع و ـ روش های جنگ: 
دفـاعـى اش را بـر طـبـق 
اسلوب ويژه ار تـنـظــيـــم 
كـرد و سـپـس گروپ هـای  
نظامى را در مواضع مناسب 
مستقـر سـاخـت . شـيـوه 
ابــتــكــارر اســلام ، روش 
واسلوب صف بود كه بـرار 
اعرابى كه در آن روزگـار بـا 
روشجنگ و گـريـز مـبـارزه 
مى كردند، چيز ناشناخته و 

 جدیدی بود.

 

 

هُـمْ بُـنْـيـانٌ  إنَِّ اللّه يحُِبُّ الَّذينَ يقُاتِلوُنَ فِى سَبيلِهِ صَفّاً كَاءَنّـَ
 مَرصُْوصٌ 

در حقيقت ، خدا دوست دارد كسانى را كه در راه او صـف در 
صف ، چنانكه گويى بنايى ريخته شده از سُرب اند، جهاد مى 

 كنند.

روش واســـــلــوب صــف بــا روش هــای  جــنــگــى عــصُ 
حاضرمطابقت دارد. دوراندي  و احتياطى كه در ايـن روش 
در نـظـر گـرفـتـه شـده اسـت بـه فرمانده امـكـان مـى دهـد، 

 مشكلات پيش بينى نشده را حل كند.

 

 ….ادامه دارد

اسـلام فـرمـان مـى دهـد كه سپاه ا سلامـى 

از عناصر فتنه جو، بـازدارنـده از جـنـ    

كسانى كه با عقايد عموم سـپـاه مـفـا ـ ـنـد 

پاكسازى شود، تا اينكه همه سپـاه بــه يــ  

عـقـيـده مـؤ مـن بـاشـنـد   در راه تـحـقــ  

بـفـشـيـدن آن عـقـيـده از بذل هرآنچه در 

توان دارنددريغ نكنند، چون تنها با اين كـار 

 مى توانند در جن  پير ز شوند

۸ 



په دې  صر کې چې اوله تعاوی راته  وند راکړئ او د دنیوي  وند پده 
پړاو یي مبتلا کړی یم،د یوه  اقل،باوغ،مؤمن او مدکدلد  انسدان پده 
حیث دا زما دنده ده چې د خپل  وند وپاره داسې مسیدر اندتد داب 
کړم،چې هم مې په دنیا کې د  زت،سرووړۍ، خپلواکۍ او ددیدندي 
مکلفیت د په ځای کووو ضامن وي او هم مې په آخرت کدې د اودلده 

 تعاوی په نزد د مقبوویت سبب وګرځي.

په فردي او کورنۍ  وند سربیره زه یو انسان یم او خلقتا مدني اوطبدع 
یا ټوونیز  وندی ساری یم،زه وکه څنګه چې په خپل فردي او کدورني 
 وند کې په یو وړ مکلفیتونو مأمور یم، همداسې په اجتما ي ډګر کې 
هم داوله تعاوی وه وورې راباندې  څه مکلفیتونه لازم دي، زه بدایدد 
خپل ماحول اصلاح کړم، أمر بالمعروف او نهی  ن المندکدر وکدړم،د 
اوله تعاوی ددین د خپراوي او حاکمیت فریضه باید ترسره کړم او وده 
هغو اضرارو او خطراتو سره باید مقابله وکړم چې زما ش صيد  وندد، 
 زت،تدین،کورنۍ حریم، زما راتلدوندکدی نسدل او ندور ارز دتدونده 
تهدیدوي، هغه وه منځه وړي،هغه وه دینه پردي کوي او د فسداد او 

 فتنو په سیلاب یي لاهو کوي.

د همدې اجتما ي مکلفیت او ضرورت په مبنا پرما لازمده ده، چدې 
دخپل دین،  قیدې او تګلارې نه یوازې  ټینګه دفاع وکړم،بدلدکدې د 

 پراختیا ، ووړتیا او حاکمیت هڅه یي هم وکړم.

په دې مې سر خلاص دی،چې که پده یدوازې سر ددې اجدتدما دي 
مکلفیت د سرته رسووو هوډ کوم،نو هڅې به مدې  دبدث وي،ځدکده 
توپانونه او خنډونه ډیر ستر دي،چې فقط ورته  پده جدمدعدي شدکدل 
ځواب ویل کیدای شي،بله داچې زما دین هم راته دا لار وونه کدوي، 
چې وه انفرادیت ځان وساته،د مسلمانانو وه ډوې  جلاواوی مده غدوره 
کوه، حتی که په کوم  ادي سفر روانیږې نو یوازې مه ځه ، ځکه چې 
 شیطان به دې دلارې ملګری شي او وه لارې به دې منحرف کړي.

 قل هم راته وایي چې په یوازې که د خپلې  قیدې او فکر ددفاع او 
پراختیا مبارزې ته را م کې کدیدږې، ندو هدڅدې بده دې ندتدیدجده 
ورنکړي،ځکه زما د  قیدې د منان خورا ډیر او په اتفاق د جدګدړې 
میدان ته رام کې شوي دي،چې په انفرادي شکل ورباندې بدرلاسدی 
 قلا محال دی. رف او تجربه هم راته وایي چې په یوه اوزه جشن نه 

 جوړیږي  او نه هم په یوه ګُل پسروی کیږي.

نو بناء د نقل او  قل په غو تنه مجبور یم چې د مسلمانانو یوه ډوده 
پیدا کړم، ترڅو ورسره ملګری شم، په نظم کې یي منتظم شم، خدپدل 
لای یي په لاسونو کې ورکړم،ترڅو وه هغوی سره په ګډه د مشدترک 
قوت په توسط او  د اتفاق او اتحاد په برکت د یوه اغیزناکې مبدارزې 

 پر خوا ګامونه پورته کړم.

چې ټوونې ته ګورم، ډوې ، حزبونه او ګوندونه خورا زیات دي، کده د 
کفر ، بي دینۍ،ملت پاونې،ځمکپاونې،نس پداودندې او دغسدې ندورو 
نامشرو و او ادنی شعارونو دروودونکې ډوې یو مخ وه نظره وغورځوم، 
بیا هم ګڼ شمیر هغې ډوې پر م ه راځي چې وده ندومدوندو سره  دي 
اسلامي قید نښتی دی، هغه چې د اسلام شعار او بیرغ وه ځدان سره 
وړي او تردې چې هره یوه یي ځان په اسلام او اسدلام پده ځدان کدې 

 منحصر بولي.

  لي
 د 

 

 اسلامي امارت 
 

 ملاتړی 
 یم؟
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په دې معاصرو ډوو  ور نظر غورځوم،فکري کر دې او تدارید دي 
کردار یي ګورم،مرامنامې اواصوونامې یي ارزوم،شعارونه یدي وده 
کړنو سره پرتله کوم، وه ځینو سره یي توافق ورم او وه ځیدندو سره 
م اوفت. خو په پای کې په داسې حال کې چې په نورو ډوو کُد  
رد نه کوم یوازې یوه ډوه د ځان وپاره انت ابدوم. د افدغدانسدتدان 

 اسلامي امارت.

تاسو ته به پو تنه پیدا شوي وي چې دا ډوه مدو وودې اندتد داب 
کړه؟ آیا دا ډوه هیڅ نقصان نلري؟ کاملده او بشدپدړه ده او کده 

 څنګه؟؟

ځواب دادی چې نن سبا  صر اوفتن دی،د آخرې زمانې څرکدونده 
او قیامت وړې نښې وه ورایه  کاره شوې دي، په داسې زمانه کې 
د صحابه کرامو غوندې د یوې سل فیصده معصومې جدامدعدې او 

ډوې پیدا کول، محال او د  دصر 
د مزاج خلاف تمه ده،نو ځکه بده 
په هغه ډوه اکتدفداء کدووچدې د 
نورو په نسبت هم اصیدل اسدلام 
ته  پوخ تعهد وري او هدم یدي د 
 مل پده ډګدر کدې پده صراط 
المستقیم د پاته کدیددو ثدبدوت 
وړاندې کړی وي. د افغدانسدتدان 
اسلامي امارت ماتده هدمدداسدې 
ډوه   کاره شوې چې د خدپدلدې 
دې مد ا د توضیح وپداره درسره 

 لاندې څو نکات شریکوم.

اسددلامددي امددارت پدده  •
 قیدوي برخه کې د اسلام هغدو 
معدتدقدداتدو تده   مدن دی او 
ورباندې ټینګ ایمان ودري چدې 

قران کریم یي یادونه کړې او رسول اوله صلی اوله  لیه وسلم خپل 
امت ته بیان کړي دي،هغه راس ه او برحقه  قیده چې امت یدي 
په منلو او تصحیح اجماع کړې،هغه چې د اهل اوسنة واودجدما دة 
 قیده بلل کیږي،چې وه شرک او وده ټدوودو شدوائدبدو یدي، وده 
بد اتو،افراط، تفریط او ټووو شبهاتو څ ه  منزهه او سدپدیدڅدلدې 
 قیده ده او د امت سواد ا ظم په خپله پوهده او ګدروهده سره 

 پاولې، ساتلې او تراوسه ورته ټینګ ا تقاد وري.

اسلامي امارت داوسني امت د سواد ا ظم او پده تدیدرو  •
څواروسو پیړیو کې د مسلمانانو د  مده حدال غدونددې د یدوې 
کوټ ،محدودې او من  تګلارې تقلید یو ضروري او  ناګزیره أمر 
بولي،ځکه د وام اونای او خصوصا  جمو استعدادونه ددې وړ نه 
دي چې وه قرآن او سنت څ ه مستقیما داسې مطلب فهم کدړي 
کوم چې د شارع اص  غرض وي،نو ځکه د قدرآن او سدندت پده 
صحیح فهم کې د خیراوقرون تر ټووو معتبر مجتهد،په مجتهدینو 
کې تابعي اود اسلامي امت د ترټووو ستر ې کتلې مدقدتددا امدام 
أبوحنیفه رحمه اوله د تقلید وړ او خپل لار ود بولي. خو وده دې 
سره سره اسلامي امارت د ځینو نورو ډوو په څیر مذهبي تعدصدب 

نلري،مسلمان ته د مسلمان په نظر ګدوري،د څدلدورو مدذاهدبدو 
خاوندان همدارنګه اهل حدیث په خپلو صفوفو کې زغملی شو او 
د خپلو مسلمانو وروڼو په نظر ورته ګوري،فر ي اختلاف ته دومره 
ارز ت نه ورکوي چې د اسلامي اخوت مضبوطه رشته وربدانددې 
غوڅه کړي او یا ددا ش غوندې وه سره د مسلمانانو د  دقدائددو 

 تفتیش شروع  او اسلام په ځان کې منحصر وبولي.

اسلامي امارت وه نظریاتي اړخه د کدوم ندظدریده پدرداز  •
ش ص، الم، ویکوال  یا کوم معاصر  محدود تحریکي تفکر تدابدع 
نه بلکې یوازې او یوازې د اسلامي شریعت  تابع خوځښت دی. د 
اسلام وه سترې او رڼې سرچینې څ ه اوبیږي،نو ځدکده خدو یدي 
تګلارې همیشه د اش اصو ځاني اجتهادات او خیالات نه، بلکې د 
اسلام وه سوچه لار وونو  بارت دي.پده مدعداصرو ډودو کدې د 
اسلامي امدارت دا 
یوه استرنا ده چدې 
رجددوع یددي قددرآن، 
سدندت او حدندفدي 
فقهې تده ده،نده د 
کدددوم مدددعددداصر 
رهدددبر،امدددام یدددا 
تحدریدکدی لار دود 
نددظددریددو،کددردار او 

 ویکنو ته . 

اسدددلامدددي  •
امارت ا تددال تده 
 من دی،د نظدر او 
 مل په ټووو بدرخدو 
کې یي وه افدراط او 
تفریط څد ده ځدان 
ساتلدی،هدیدڅدکدلده 
داسې  جولانه او سرس ته اقدام ترې نه دی ویدل شوی چې پده 
انتقامي او جذباتي موق  ګیرۍ یي دلاوت وکړي،همیشه یي وده 
افراط او اضافه روي ځان ساتلی،د وسطیت  بیلګده یدي وړانددې 
کړې،نه خو یي کوم اسلامي حکم وه نظره غورځووی او نه یي هم د 
کوم په تطبیق کې بې ځایه اضافه روي او شددت کدړی،بدلدکدې 

 مراتب یي تر ډیره حده ر ایت کړي دي.

اسلامي امارت په جزئیت یعني اسلام په یوه  دمدل کدې  •
منحصرووو باندې باور نلري،بلکې اسلام یو کامل او شدامدل دیدن 
بولي چې د معتقداتو او  باداتو نه سوا د مدعدامدلاتدو،اجدتدما دي 
روابطو،سیاست،اقتصاد،تعلیم او تعلم،د دوت،جدهداد،تصدوف او 
تزکیې او دغسې نورو د انساني  وند ټووو بدرخدو تده شدمدوودیدت 
وري،اسلامي امارت په دې هره برخه کې  دیني کار او فعاویت ته 
په درنه سترګه ګوري،ملاتړ یي کوي او هیڅکله یي وربدانددې رد 

 نه دی کړی.
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اسلامي امارت وکه په څومره جدیت چې د انسدانداندو د  
تدین او اخروي نجات  غم ورسره دی همدومدره د انسدانداندو د  
دنیوي فلاح،پرم تګ، هوساینې، سووې او ثبدات ارمداندجدن هدم 
دی،وه همدې امله  خو  صري زده کړې هغه چې مسلدماندان  د 
کفارو وه احتیاجه خلاصوي او د اووس د مادي پیشرفدت سدبدب 
ګرځي لازمې او ضروري یي بولي،د مشرو ې سدوودې او اسدلامدي 
نظام د قیام وپاره په جهادي هلو ځلو سربیره سیاسي هلدې ځدلدې 
هم کوي ترڅو هغه غوټه چې په لای خلاصیدږي خدوودې تده یدي 
ضرورت پاته نه شي،اسلامي امارت خپلو مبادئو او  لیا اهدافو ته 
 من دی اود  تر لاسه کووو وپاره یي په پوره بصیرت او ځیدرکدتدیدا 

 سره وه ټووو مشرو و لارې استفاده کوي.

اسلامي امارت د نبوي لار وونو سره سم وه د من سره  •
دم ام تیا، په غیرضروري جګړو کې د  کیلتیا او جنجاوونو تمه 
نه کوي،د رسول اوله صلی اوله  لیه وسلم غوندې هدمدیدشده وده 
د من څ ه د پناه او ځان ساتلو د ا کوي،دد منانو د ډیرووو او 
ځواک د تقسیم شوق نلري،بلکې اووویتونه پیژني،خو که وه د من 
سره مقابلې ته ناګزیره او مجبور شي بیا که د امدریدکدا غدونددې 
سوپرپاور هم  وي  په نره ورسره مقابله کوي او په  پوره حوصله او 
جنګي هو یارۍ یي داسې رانسکوروي چې ددرست جهان ودپداره 

  برت شي.

اسلامي امارت د مصلحت په ستر اصل باور وري او پده  •
بیلابیلو مواردو کې یي په هغه فقهي اصل  مل کړی چې د خدیدر 
کریر وپاره شر قلیل تحمل کړي،همدا د شر ي بصیرت اصووو تده 
 منتیا ددې با ث شوي چې دا جهدادي خدوځښدت د بدل هدر 
معاصر جهادي خوځښت په نسبت اوږد  مر  وند وکدړي،د بدل 
هر خوځښت په نسبت ډ رې لاسته راوړنې او د مسلمانانو  دامده 
محبوبیت د ځان کړي د اسلامي نظام د قیام بیلګه وړاندې کړي 
اود اوله تعاوی په مرسته په خپل جهاد سره د یوویشتمې پیړۍ تر 
ټووو وویه کارنامه  یعني د ناټو اتحاد په شدا تمدبدول دتداریدخ پده 

 صفحوکې ثبت کړي.

اسلامي امارت په قومیت،وطنیت،وسان پرستي او ندژاد  •
پرستي باور نلري،دا د افغانستان په سطحه یوازینی تحریدک دی 
چې دهر قوم ،  بې،سیمې او نژاد سره تړاو ورونکي کسان په کدې 
شموویت وري او پرته وه نژادي او قومي تدعدصدبداتدو د اسدلامدي 
ورورووۍ په فضاء کې  وند کوي.اسلامي امارت د نړۍ په سطحه 
یوازینی اسلامي خوځښت دی چې د نړی هر مسلمان ته  هغه که 
د هر مذهب،هرې نظریې، هر وطن او هر فکر خاوند وي خو چدې 
مسلمان وي د خپل ورور په نظر یي ورته کت ، په خپله غیږ کدې 
یي ځای ورکړی،وه هغوی سره یي خدواخدوږي  او خدیدرخدواهدي 
 ودوې که څه هم د هغوی و وا ورسره بالمرله  د اخوت چلند نه 
وي شوی چې یوه بیلګه یي د مصر اخوان المسلمین ګوند دی،پده 
اسلامي امارت امریکایي یرغل وشواو په اصطلاح کوچنی قیدامدت 
ورباندې تیر شو خو د مصر اخواني مسلمانانو ورسره وږ غدمدرازي 
هم  کاره نکړه، مګر کله چې د مصر په اخواني مبارزینو بدانددې 
کودتاه وشو، اسلامي امارت ورسره پوره غمشریکدي وکدړه او پده 
رسمي ابلاغیو یي د مصري مسلمانو مبارزینو په خلاف کیدونکدی 

  مل وغانده.

اسلامي امارت د تدکدفدیدر، تدفدسدیدق او تدقدتدیدل پده  •
موضو اتوکې ډیر محتاط دی،وکه څومره چې د کفارو په مدقدابدل 
کې س ت او انعطاف ناپذیر دی د خپلو مسلمانانو پده وړانددې 
همدومره وه انعطاف او خیرخواهۍ ډکه رویه وري،تراوسه یي پده 
خپل هیڅ مسلمان م داود  د کدفدر فدتدوی نده ده کدړې،پده 
است باراتي قتلونو او حذفووو باور نلدري، د دمدندي یدي هدم د 

 دوستۍ غوندې ډاګیزه او  لني دي.

او بالاخره دا چې اسلامي امارت پده مدعداصرو اسدلامدي  •
سیاسي/جهادي خوځښتونو کې هغه ډوه ده چې د ګفتار او شعدار 
په ځای په  مل اتکاء وري،دې خوځښت تر ټووو ودږ  خدبرې،ودږ 
تبلیغات،وږې و دې اووږ شعارونه خپاره کړي،خو تر ټوودو ډیدرې 
کارنامې او ددین د خدمت  م  حماسې یي جوړې کړي دي.که 
نورو ډوو یوازې د اسلامي نظام شعار پورته کړی، دوی یي  دمد  
بیلګه وه یوې صدۍ وروسته دنیا ته ور ودوې ده،که نورو یدوازې 
ولاء او براء په کتاب کې ووستې اسلامي امارت یي  مد  ثدبدوت 
وړاندې کړی او د ولاء او براء د پاونې وپاره یي خپل حاکدم ندظدام 
قرباني کړی که نورو د امریکا او نړیوال کفر په خدلاف یدوازې د 
خووې لاپي شاپې وه ، اسلامي امارت یي  ملا ملا ومداتده کدړې 
اود څواروس کلن جهاد په برکت یي رأی اوکفر امریکا د غرور وده 
سددجددیددجدده راغددورځددووددې. نددودا د  ددمددل ډګددر دی، دوددتدده 
امتیازات، یشونه،شهرتونه،تشریفات او ش ص پاونه نشته.دوتده 
یوازې اخلاص او د اوله تعاوی ددین د خدمت وپاره  م  کدار او 

 پیکار ځای وري اوبس .
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هلمند نام شناخته شده در تمام گیتی چون همه ابرقدردر  
های ناتو در راس شان امقیکرا درایرنرآرا دهمروده شردنرد 
بیشترین تلفا  را دراین ولایت دادند، بمب های فاسفورس 
و سلاحای کمیاوی خود را درایرنرآرا اسرترررند کرقدنرد، 
نیقوهای بحقی، کنندوهای ضربتی، اسپیشل فورس غیقه 
وغیقه همه را دراین ولایت امتحان کقدند، طمع شکرترت را 
دراین ولایت حنسه دفقین چشیدند خیراد شران ایرنرآرا 
صدق گقفت که افغانتتان اهدست مارفته وشرکرترت مران 

 حتمی است!

در اکثر ولتوالیها دنقدر دقارگاه های خورد وبزرگ ساختره 
و بالون های هیاد نصب کقده بودند که اصلا فکق نمیشد کره 

 اینآا یک جقیب همین هراعتی بادی مانده باشد.

کوهای سربه فلک کشیده ولتوالیهای شنلی، دشت ها و 
ریگتتانهای پهناور ولتوالیهای جنوبی اهرمریرت خرا  
بقجغقافیای جنگی این ولایت بخشیده است. خصوصیرا  
دیگق این ولایت، دبادی، درخت، مرزرعره و کشرت هارهرای 
فصلی دن است، این مودریت ها باعث شده که مقدم غریرق  

 مند، دین دوست، مآاهد پقور وشآاع داشته باشند.

در هلمند بتیار به ندر  خانوادۀ یافته میشود که دردن یک 
فقهند وجگقگوشه خود را بخاطق اعلای کلمه الله وجهاد فی 
سبیل الله علیه اشغالگقان واجیقان حرلرقره برگروا دنرهرا 

 اهدست نداده باشد.

این ولایت پهناور درتشکیلا  نظامی مرآراهردیرن امرار  
ولتوالی یا هنن  ۸واحد اداری میباشد، ۵۱اسلامی دارای 

واحد اداری در استقامت شنلی ولایت هلمند دقار دارند که 
 عبار  اند اه:

 باغران:-۱

ساد میرشرود ۵۱مقکز وتمام ساحا  این ولتوالی بیش اه 
فتح شده، مقدم بخاطق حل و فصل موضوعا  خود به مقکز 
ولتوالی رجوع میکنند ، متئولین ترین شده اهطقف امرار  

اسلامی به تمام مشکلا  و موضوعا  مقدم رسیردگری مری 
 نمایند.

 بغنی : -۲

این ولتوالی نیز اه اوایل جهاد علیه امقیکا فترح شرده و  
تااکنون مقکز وتمام ساحا  این ولتوالی بدست مآاهدیرن 
دقار دارد. مقدم این ولتوالی نیرز برخراطرق حرل و فصرل 
موضاعت منطقوی خود به مقکز این ولتوالی رجوع کقده و 
بتیار به خوبی و مهقبانی اه طرقف مرآراهردیرن امرار  

 اسلامی به مشکلا  شان رسیدگی میشود.

 موسی قلعه:  -۳

مقکز این ولتوالی چندین ساد تحت تصرف مرآراهردیرن 
امار  اسلامی دقار داشت، برررد اه حرمرلا  بریرقحرننره 
اشغالگقان و نوکقان اجیق شران مرقکرز ایرن ولتروالری را 
مآاهدین رها نمودند و تمام مآاهدین در اطقاف واکرنراف 
این ولتوالی جابآاشده و دشمن بدون مقکز این ولتوالری 

کیلومتر ساحه هم درکنترود نداشت، نیقوهای اشغرالرگرق  ۳
امقیکایی، بقیتانیایی، وگقجتتانی بتیرار درقارگراه هرای 
بزرگ و متتحکم داشتند که تاب حرمرلا  مرآراهردیرن را 
نیاورده پوهه همه بخاک مالیده شد، برد اهشکرترت و فرقار 
اشغالگقان اه این ولتوالی و شروع عملیا  کفقشکرن عرزم 
اهطقف مآاهدین، مقکز این ولتوالی، دومندانی امنیه، پری 
درتی وهمه ساحا  چهاراطقاف ولتوالی بدست مآاهدیرن 
فتح شد و فرلا بیقق سفید امار  اسلامی بالای مقکرز ایرن 

 ولتوالی در اهتزاه است.

 کجکی : -۴

این ولتوالی دارای مناطق بتیار وسیع میباشد بیش  اه  
پنآاه فیصد این ولتوالی را منطقه همینداور تشکیل میدهد 
همین داور سالیان ساد است کره ترحرت کرنرترود کرامرل 
مآاهدین دقار دارد، در دغاه ساد جاری وشروع عرمرلریرا  

 کفقشکن عزم باهار این ولتوالی، ناوه، سرک پخته وهمه 

 

 هلمند؛
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ساحا  استراتیژیک این ولتوالی بدست مآاهدین افتیرد 
و فرلا دشمن در کوه های بلند و ارتفاعا  بزرگ فرقرد در 
چند پوسته امنیتی خود دقار دارد و تمام اکنلا  شران اه 

 طقیق هوا توسد هلیکوپترها انآام می گیقد.

 ولسوالی سنگین: -۵

این ولتوالی که در هلمند دارای اهمیت خا  می باشرد  
وضریت جغقافیایی و استراتیژیک این ولتوالی اشغالگقان 
را وادار کقده بود که ده ها دقارگاه خورد وبزرگ ویرک لروای 
بزرگ اردوی اجیق را در این ولتوالی جابآرا سراهد، برررد 
اهفتح شدن مناطق وسیع څاروان دلره و مالیزی بیشتریرن 
مناطق این ولتوالی تحت کرنرترود مرآراهردیرن در دمرد، 
اشغالگقان شکتت فاحش خوردند و همه اه این ولتروالری 
گقیختند بتیاری اه دقارگاه های شان را مآاهدین تصررف 

کررقده و تررخررقیررب 
نمودند و یراهرم در 
دقارگاهای دیگق خود 
اردوی اجررریرررق را 
جابآا می نمرودنرد، 
دغاه عملیا  مربرارک 
عررزم بررقای دشررمررن 
بتیار دشروار تمرام 
گقدید و مرآراهردیرن 
امار  اسلامی پوسته 
هررا ودررقارگرراه هررای 
دشمن را یک پی دیگق 
فتح کقده تا اینکه بره 
مررقکررز ولترروالرری و 
دومندانی رسریردنرد، 
به فضرل و نصرر  

الهی مقکز ولتوالی و باهار دن منطقه نیز بصور  کامل فتح 
 شد و الله متراد مآاهدین را کامیاب گقدانید.

 نوزاد:   -۶

این ولتوالی اه لحاظ استراتیرژیرک دارای جرغرقافریرای 
جنگی عآیب می باشد یک طقف این ولتروالری کروهرای 
سربفلک کشیده دقار دارد و طقف دیرگرق دن دشرت هرای 
پهناور، همین های هراعتی ، مناطقع وسیع ایرن ولتروالری 
اهدبیل کاریز ها، بقنوهاد، خاوی، گقه وتیزنی؛ این مرنراطرق 
سالیان ساد است که تحت کنترود مآاهدین دقار دارنرد و 
دشمن هقگز دادر به کنترود دن ساحا  نگقدیرده، برررد اه 
اینکه عملیا  عزم دغاه گقدید و عزم مآاهدین بق فتح مقکز 
ولتوالی جزم گقدید تکبیق گویان حملا  وسیع مآاهردیرن 
دغاه شد، عقصه را بقدشمن تنگ کقده پوسرتره هرا چرهرار 
اطقاف ولتوالی یکی پی دیگق فتح گقدیده تا اینرکره مرقکرز 
ولتوالی ، پی درتی، و دومندانی نیز بردسرت مرآراهردیرن 

 بصور  کلی فتح شد الحمدلله  والمنه.

 واشیر :  -۷

ولتوالی واشیق نیز یکی اه ولتوالیهای شنلی این ولایت 
است این ولتوالی مواهی بابزرگترین مقکز اشغالگقان )کمپ 
بیزشن( دقار دارد، مقکز این ولتوالی نیزسالیان ساد تحرت 
کنترود مآاهدین دقار داشت تااینکه اشغالگقان امقیکرایری 
با هزاران نفق اردوی اجیق و بمباردمان ظالمانه خود مرقکرز 
این ولتوالی را تصرف کقدند، این ولتوالی پهناور اه یرک 
سو با ولتوالی دلارام نیمقوه و گلتتان فرقاه هرم سرحرد 
میباشد و اهسوی دیگق مناطق بتیار وسیع و کوه های سر 
به فلک کشیده دارد که مآاهدین امار  اسلامری در دنرآرا 
پناه گاهای بتیار خوب در اوایل جهاد داشتنرد، مرنراطرق 
وسیع سیاه پشته، گله بید، فولاد، گقهیوان ، سپینه غونردی 
،مقغرزار ودیرگرقسراحرا  ایرن 
ولتوالی سالیان ساد است کره 
تحت کنترود مرآراهردیرن درقار 
دارند و دشمن مرکرار فرقرد در 
مقکز و امتداد سرک پخرتره الری 
شاهقاه عمومی هقا  درنردهرار 
پوسته های امنیرتری سراخرتره 

 وبس.

حملا  کفقشکن مآاهردیرن در 
شروع عملیا  عزم در ولتوالری 
واشیق برق دشرمرن ترلرفرا  و 
ختارا  هنگفتی وارد نمروده و 
ساحا  هیراد ترحرت کرنرترود 

 مآاهدین در دمد.

 گرشک:  -۸

ولتوالی گقشک که توسد شاهقاه عمومی هقا  دندهار به 
دوحصه تقتیم شده است نیز دارای اهمیت بزرگ میباشد، 
دریای بزرگ هلمند نیز اه وسد این ولتروالری مری گر رد، 
مناطق بتیار وسیع و فقاخ این ولتوالی اه سالریران سراد 
بدست مآاهدین دقار داشت منطقره وسریرع درلررره گرز، 
شورکی، نهقالسراج و یخچاد، مناطقی هتتند که سالریران 
ساد است کاملاتحت کنترود مآاهدین درقار دارنرد و در 
گ شته دبرستان متآاوهین اشغالگق و اجیقان حلقه بگوا 
شان بوده اند، با شروع عملیا  دندان شکن عزم بتریراری 
اهاجیقان دراین ولتوالی دتل و گقفتار شرده انرد مرنراطرق 
وسیع همبلی، ده ددم خان و پوسته های امنیتری مرنرطرقره 
یخچاد که در شاهقاه عمومی هقا  دندهار دقار دارند چند 
روه دبل کاملا فتح و بیقق امار  اسلامی بالای این مناطقره 

 به اهتزاه در دمد ...

 این مطلب ادامه دارد ...
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در این اواخر که عنان ب ون ور دن ان ق ات ون رق و دن ون  
هی ه یی را وا م ش رای وه اصطلاح حراست وثب ق  وجبهۀ 
ا ین دلی وراق اا اخته وص  دارا  در چشم دلت دسنلن   
افغ   خ ک پ شی ق ه یت ونر ون د رفنتنه شن   را ون سنت 
وی ورا   دردم دت ین و دین پرور افغ   اگر چه و  این تغینینر 
شکل و وی فه  و لب س ه  خ وتر آشا  هستا  ون ت هنم در 
پیراد   این چاین پ ی ق ه ی  ش م وی وق گ ی ه   جنهنت 
ولا  ورد  آگ هی ع ده و ی  گفت   که: اخست ون تی گنرا  
اصلی این پ ی ق ه ی ش م و دزخرف  را خ ب وشنان سنینم 

 که کیه  هستا  وات ک ام جهت اشآ ق نم دا .

ولی،  یکی ات و رت ترین چهرق ه ی ش رای حراست، سنین ف 
وهمچا   تع ادی ات دین و وج ا  فنروشن    ونه اصنطنلاح 
جه دی هستا  که و  و  ا م س ختن جه د و دب رتۀ ونین رین  
دج ه ین افغ است   و  علم نم دق در ردی  اشنغن لنننرا  
غروی در دق ول دج ه ین و فرتا ا  واوعی افغ انهن  ات هنر 
گ اه ستیزق ج یی وهرتق گ یی دری  اکردا  ات وج ا  خن د 
هم شرم اام دق فت ای ه ی دسلسل را عنلنینه  جنهن د و 
دب رتۀ ورحق دج ه ین اد رق اسلادی در دق ول اشغ لنرا  
گسیل نم دق داصب و رتبۀ دفتی ا ت  را کسب نم دا  و 
و  تحری   آی ق ورآای واح دیث دب رکنۀ جنان ب رسن ل النلنه 
صلی الله علیه وسلنم درتدنرۀ ینهن د واصن ری دنانسنلن  
گردی ا  ایاه  دص اق آ  آیۀ ورآای هستا  که خن اوان  در 
راوطه وه دا فقین  فرد دا  )فنتری الننینن فنی ونلن ونهنم 
درض یس رع   فیهم  یق ل   اخشی ا  تصنینبنان  داینر   
الله دتع ل خط ب وه پی دبر خ د دیفرد ی  پس دنی ونینانی 
کس ای را که در ولب ه ی ش   درض حب ج ق و دنرتنبنه و 
اف ق است سعی وتلاش تی د وه خرج دی دها  در وصنلنت 
وه یه د واص ری  اگنر کسنی وننن ین  چنرا رفن ونت وهنم 
تیستی ایاه  را جستج  دی نم یی   آاه  در ج اب دین ینان  
دیترسیم که دب دا ورس  ور و لای د  ک ام تکلی  و ونلا، 

 در آ  ووت ات آاه  کم  و د د دیج یم.

سی ف وهم ردیف   آ  ایز ایاچاین لا ط یلاق را خن اهنان   
گفت و وه این ه ف که ش ین  خن د را در ردق هن ی دنهنم 

و رق آراسته وپیراسته وبیاا  در جهت رض ی ادریک یی هن  
ات هر ا ع دین فروشی ، وج ا  فروشی ، و وطنانفنروشنی 
وعلم فروشی ک ت هی اکنردان  و حن لا کنه در دسن ونقنۀ 
د و  و چ کی در وین س یر گرگ   ج ق طلب  خ د را کنم 
دی ویاا  و ات جهت دینر هنر لنحنتنه تنینر هن ی اانتنقن م 
دج ه ین را در وراور خن د دین ق در خن اب وکن ون س دینننر 
افتی ق هی ه ی  طبل وسرا ی خ د را وه آوات وص ای دینننر 
در آوردق در فکر حف ظت ج اش و ی  ایاکه وک ام دن ونفنی 
ا یل آیا  وه هر خس وخ شکی و وه هر تر و خشکی دسنت 
دیزانان  و اینانچنانینن تنعن ای ات اوون شن   ، غنرب تدگن   
وکم است ه ی س وقه وسرکردگی اا ار الحنق احن ی کنه 
یننکننی ونن رت تننریننن عنناننسنن افننغنن   دننلننتننی اسننت و نن م 
تحصیلاتش را در ادریکن  ونه اانجن م رسن انین ق  ودر کن رۀ 
اسلام ستیز ادریک  تیز گردی ق است ایز در ردی  آاه  ورار 
گرفته عا ا  دینری را وا م جبهۀ  ا ین دلی جنهنت گنمنراق 
کرد  ووه ویراهه کشی   دلت جف  کشی ۀ افنغن   تدنزدنه 

 نم دا .

دیگر جایی برای وطن فروشی 

نیست!                                              

سی ف وهم ردیف   آ  ایز ایاچاین لا ط یلاق را خ اها  گفت و  
وه این ه ف که ش ی  خ د را در ردق هن ی دنهنم ون رق آراسنتنه 
وپیراسته وبیاا  در جهت رض ی ادرینکن ینی هن  ات هنر ان ع دینن 
فروشی ، وج ا  فنروشنی ، و وطنانفنروشنی وعنلنم فنروشنی 
ک ت هی اکردا  و ح لا که در دس وقۀ د و  و چن کنی در ونینن 
س یر گرگ   ج ق طلب  خ د را کم دی ویاا  و ات جهت دیننر هنر 
لحته تیر ه ی ااتق م دج ه ین را در ونراونر خن د دین ق در خن اب 
وک و س دینر افتی ق هی هن ی  طنبنل وسران ی خن د را ونه آوات 
وص ای دینر در آوردق در فکر حف ظت ج اش و ی  ایانکنه ونکن ام 
د وفی ا یل آیا  وه هر خس وخ شکی و ونه هنر تنر و خشنکنی 
دست دیزاان  و اینانچنانینن تنعن ای ات اوون شن   ، غنرب تدگن   
وکم است ه ی س وقه وسرکردگی اا ار الحق احن ی کنه ینکنی 
و رت ترین عاس افغ   دلتنی اسنت و ن م تنحنصنینلاتنش را در 
ادریک  وه ااج م رس ای ق  ودر ک رۀ اسنلام سنتنینز ادنرینکن  تنینز 
گردی ق است ایز در ردی  آاه  ورار گرفته عا ا  دینننری را ونان م 
جبهۀ  ا ین دلی جهت گمراق کرد  ووه ویراهه کشی   دلت جنفن  

 کشی ۀ افغ   تدزده نم دا .
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وعی  ایست که ش ین  هنم چنان  وونت ونعن ، تنعن ادی ات 
دعت دا  دری ی ک ول ایز طی ی  گنردهن ینی  ین  ادعن   

 وغ غ ی دینری را در شهر ک ول ور پ  نم یا !

البته این ی  حقیقنت دنبرهنن اسنت کنه دنلنت دنجن هن   
ودسل   افغ است   وسرتدین وهرد ا   وحیث ات رق گنر 
همۀ ادوار اوت ار وحک د ق این عان ب جن ق طنلنب ووطنن 
فروش را سپری کردق و  م کاه و حقیقت اینن دجن لا  را 

 درک نم دا .

آی  ایاه  اب دان  کنه سراتینر شن    ون ای گنر  صنفنت   
اشغ لنرا   را در وطن  دشروع پا اشنتنه وحن ینت ون طن  
ش   را اعلام، و دشما   خ ا ورس لنش را دوسنتن   ونینن 

 المللی ت صی  نم دا ؟

اا ار الحق اح ی که ون  اسنتنفن دق ات پسنت وتارق تنجن رق  
دلی   ه  دالر ات سرد یۀ دلت را اختنلاس نمن د ق  ون  ین  
دفک رۀ ایکه دتض د  و  ارتش هن ی دینن دنقن س اسنلام 
است ک ر وفع لیت دی نم ی  ح لا و  تشنکنینل اینن وسنم 
جبهه ه  چه ت وعی  کردق که و  آ  درد دنلنت ونینچن رق دن اوا 

 ش د؟

این غ ارا  ووت ت  تد ایکه در پست ه ی د رد اتنر شن    
و دا  ه اا  شیط   اخرس در دق ول ادارۀ دست اش ا ق، 
گاگ وک ر و سرش   تیر آستنینن هن یشن   ون د حن لا کنه 
تح لاق افغ است   اوع د ت تۀ خ د را دی پی ی  و دج ه ینن 
اد رق اسلادی در   م جه ق وه پیروتی هن ی چشنم دین  
ا یل گردی ا  ات لح ظ ات دی  ویشترین  جغرافی ی وطن را 
ات وطافروش   غ ار آتاد س ختا  ودر همۀ خط ط جبنهنه ون  

داشنننتن دننن رال وننن ی 
ودتین در ح لت تعرضی  
وننرار دارانن  و وننانن  وننه 
اعتراف کن ر شنان سن   
ات دنی دشنمنن، ادارۀ 
دننزدور در دنن وننعننیننت 
دف عی وفرار ورار دارد  و 
در اوع د سنین سنی انینز 
دثل دشعل فنروتا   در 
وین تکه دارا  سی سنت 
دی درخشا  و لنعنکنس 
دولت ا م انهن د وحن ق 
دلی دتعفن ودضنحن   
در ح ل دتلاشنی شن   
است وات عملکنرد هن ی 
فنن سنن  وکنن سنن  شنن   
دلت دینن پنرور افنغن   
وسننتنن ق آدنن ق و ات هننر 

گ شۀ این سرتدین اعرۀ هن ی ونرا ق ات اینن ون جنی هن ی 
فلاکتب ر شای ق دی ش د  دلل دای  و  در اتر گرفتن عنزم 
راسخ و ک ق د اا  دنجن هن ینن در عنرصنه هن ی دنقن ودنت 
واستکب ر ستیزی تن وه تسلیم واعتراف وه واوعینت هن ی 
د ج دق در افغ اس   نم دق اا ، دست ه ی  دنجن هن ینن را 

 کره  و ط ع  دیفش را .

وا   این سی ست دن ارا  عن ینم السنین سنه انخنسنت در  
و د س آددیت خ درا آشا  نم یا  تن  اینانکنه راق ونرد هن ی  
احی ی وح ق و د ایت  را  دری وا  و در ح لیکه آاه  هان ت در 
گ دال ه  و ج دق ه ی و دی ، تو ای ، سمتی  وسلنینقن ی 
د ه ش و سرگردااا  چه رش  وه ایاکه وه سنمنت اسنلام 

 س لاری وافغ   س لاری او ام نم یا  !؟

خلاصه داهج و راق ویرو  رفت ات این دعضلۀ تحمیلی غروی  
ه ، ایاست که وطن را وه فرتا ا  اصیل  و شنهنسن ارهن ی  
وهرد    این دی ر وسپ را  و خ دش   ات پی و دارا  شن   دو 
راق را اختی ر نم یا  ی  که کش ر را ات ل ث شن   پن ک نمن دق 
تا گی غروی را اختی ر کاا   چ اکه ت ریخ کهن اینن دنینهنن 
گ اق وشه دق دی ه  که سفرۀ افغ   تدین وج د هر نمن  
وه حرام را نمی پنیرد  و ی  ایاکه خ ک افغ است   در ااتتن ر 

شننن   ونننه حنننینننث اعش ه ی پ سی ق وگان ین ۀ 
 گ رست   خ ه  و د. 

 ود  ذال  علی الله وعزیز
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آشنائی من با مرحوم مولوی سید محمد حقانی به دورانی برمی گردد           

که وی بعد از تکمیل دوران مدرسه از طرف رهبری طالبان، به حیث             

 معین وزرات امور خارجهء امارت اسلامی تعیین گردید.

بیاد دارم که ملا محمد حسن آخند وزیر امور خارجه، او و چند تنن          

دیگر را به حیث مامورین جدید وزرات به کارمندان معرفنی کنرد.              

سید محمد حقانی خیلی جوان بود و من با خود اندیشیدم که طالنبنان     

هم پذیرفته اند که برای حکومتی که با جهان خارج رابطه ای ضعیف             

 دارد، به معاون با تجربه برای وزرات امور خارجه نیازی نیست.

فردا در دفتر کارش به دیدن وی رفتم و او را عقب همان میز کناری                

یافتم که روزگاری عبدالرحیم غفورزی معین وزرات امور خارجنهء          

 حکومت مجاهدین را دیده بودم.

هرچند این نخستین دیدار من با او بود اما رفتارش را با خود چنننان                

یافتم که گوئی سالهاست همدیگر را می شناسیم. بالبخنند از جنای               

خود بلند شد و با گرمی با من مصافحه کرد و از اینکه در غیاب مرا                

 می شناخت و مرا با نام مخاطب ساخت متعجب شدم.

حدود نیم ساعت در مورد مسایل مربوط به وزارت خارجه صحبنت            

کردیم و باز هم برایم تعجب آور بود که جوانی که تازه از مدرسنهء               

دینی آمده است، با روشنی در مورد ضرورت گسترش روابن  بنا               

 جهان خارج  سخن می گوید و این آغاز آشنائی ما بود.

هرچند من مدت زیادی با وی همکار نبودم و او بعد از مدتی بحینث            

مقرر گردید و وزارت خارجه را ترک گفت اما         ”  ادارهء امور “ رئیس  

 گاهی همدیگر را می دیدیم.

بعد از یک سفر با هیئتی از طالبان به ازبیکستان، سید محمد حقناننی          

به من زنگ زد و گفت که فردا بعد از نماز صبح ننزدش بنروم و                 

گزارش سفر به ازبیکستان را به وی بدهم. حقانی در ارگ سکوننت               

 داشت.

فردا صبح بعد از نماز بسوی ارگ حرکت کردم. در کنننار دروازهء           

ورودی ارگ، تعدادی از طالبان در هوای معتدل و خوشگوار ینک             

صبح تابستانی در خواب بودند که حتی صدای موتر کهنهء من ننینز              

که فق  از یک قدمی شان عبور می کرد، آنان را از خواب بنیندار                 

 نساخت. در ارگ نه گاردی وجود داشت و نه محافظی.

ارگ به یک قلعهء متروک شبیه بود و کسی نبود که از من بپنرسند                

که در اینجا چه کار دارم. موتر را در گوشه ای نگهنداشنتنم و در              

جستجوی کسی شدم که لااقل مرا رهنمائی نماید که در کنجنا منی           

 توانم سید محمد حقانی را بیابم.

به نزدیک آشپزخانهء ارگ رسیده بودم که شنخنصنی کنه ینک                  

چایجوش دودزده در یک دست و چند تا گیلاس در دسنت دینگنر              

داشت از دری خارج شد. من از وی سراغ سید محمد حنقناننی را                   

گرفتم. او اشاره به ساختمانی نمود و گفت که حقاننی صناحنب در           

طبقهء دوم آنجاست. درست بخاطر ندارم که گفت آنجا قصر ننمنبنر               

 یک است یا نمبر دو.

 پژوهشګر و کارشناس مسایل سیاسی                   

 احمد وحید مژده
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از در قصر داخل شدم اما هیچ کسی نبود که از وی سنراغ اطنا                  

حقانی را بگیرم. با خودم گفتم که اگر کسی با اسلحه و ینابنمنب                  

 وارد این قصر گردد، هیچ مانعی دربرابرش وجود ندارد.

در دهلیز طبقهء دوم گوشم را به هر دروازه می گذاشتم تنا منگنر       

صدائی بشنوم تا اینکه از عقب یک در، صدای ضعیف گفنتنگنوی              

چند نفر را شنیدم. انگشت به در کوبیدم اما صدائی نشنیدم در را               

باز کردم و خود را در برابر یک دهلیز کوچک یافتم که چند جفت              

 کفش جلوی دری  خودنمائی می کرد.

در را باز کردم و در نور ضعیف صبحگاهی چهار نفر را دیدم کنه         

نشسته بودند و سفره ای جلوی شان پهن بود. سلام دادم و صندای               

سید محمد حقانی را شنیدم: بخیر آمدی! دست هایت را بشور و بیا               

 که غذا آماده است!

چشمم به نور ضعیف اطا  عادت کرد و دیدم که روی سنفنره دو       

ظرف برنج گذاشته شده است. پرسیدم: در این صبح شما چنه منی         

 خورید؟! حقانی گفت: برنج است که از شب اضافه مانده!

بدقت نگاه کردم و دیدم که برنج شب مانده که با رب بنادننجنان         

رومی برنگ سرخ درآمده است همراه با چند قرص نان که آننهنم              

 بقایای غذای شب بوده جلوی شان قرار دارد.

من گفتم: در این شهر شیر و قیما  و تخم مرغ یافت منی شنود.                   

 صبح کسی برنج سرد شب مانده را نمی خورد!!

یکی از میهمانان که شاید منتظر چنین حرفی بود با لحنی حاکی از        

شوخی گفت: حقانی صاحب می گوید که در کابل بنرای صنبنح                 

 چیزی یافت نمی شود و ما را با غذای شب مانده سیر می کند!

حقانی خطاب به من با خنده گفت: خاموش باش و مهمانان را علیه              

 من تحریک نکن. پول شیر وقیما  از کجا می شود؟!

جالب است که مهمانان هم افراد عالیرتبهء نظامی و ملکی طالنبنان             

 بودند.

** 

چندروز بعد برای یک کار اداری به ادارهء امور رفنتنم. ازدحنام                

مراجعین فو  العاده زیاد بود اما سید محمد حقانی مرا با خوشروئی            

پذیرفت. من در ضمن مطرح کردن کاری که بخاطنرش ننزد وی        

رفته بودم از وی پرسیدم: ادارهء امور هر روز صدها ملیون افغاننی   

به مردم توزیع می کند اما شما به مهمانان تان صبح غذای سرد و               

 شب مانده می دهید! عجیب نیست؟!

 وی در جواب من با همان لبخند حاکی از مهربانی گفت:

این پول مال من نیست بلکه متعلق به بیت النمنال اسنت. منن                   “ 

زمانیکه شروع به کار در امارت کردم، یکی از استادان )یا شنایند               

گفت یکی از بزرگان( تشبیه جالبی از یک مامور دولت داشت. او         

گفت که موقعیت مامور دولت مانند یک شخص مضطر اسنت. از              

نظر فقهی شخص مضطر کسی است که از شدت گرسنگی در حنال       

مرگ باشد. در چنین حالت خوردن گوشت حرام و خود مرده برای              

چنین شخص حلال است اما فق  در حدی حلال است که او را از         

مرگ برهاند نه اینکه شکمش سیر شود. برای ما نیز استفاده از مال            

 ”.بیت المال در همین حد جواز دارد

این حرف وی در ذهن من با همان چهرهء مهربانش باقی ماند کنه               

 هرگز فراموشم نخواهد شد.
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موضوووضوم ایمستووهووووولمتوویمیووضسمووثمقووم توووویمتوویم وومیوو م وو وومیم وو وو ووض توولم
 گر تد،متدسیمسند؟

  تو ملووهووووهویم اماس وذوویم ووم وثم تورمسلولمتویم  م و وومیم وو و ووض تولم ا م
 سلملیمستفمءمنمض همسللم.

 آزس یمسمرتکمم.م-۱

 سنقلابمفرسنویم.م-م۲

آزس یمسمرتکمماسنقلابمفورسنوویمسزم و ولمزمومهم وممیو منو، توطم وض ،مفوقو م
لم ما فیمم بمشد.مسا مسمرتکممآزس مگر تدمام یمقوذوقو و مآهمم۱۲   مآن مم

 سنقلابمفرسنویماس عمشد.

 آزس یمسمرتکم:

 رسیظ مسمرتکمم سمتضلمبضسمتشفمنمض م.ممذهضیمی،ت،سهمسللمتیممر یم
س اپممخضسیمهمقجم تم مممر یم وهوضبمسلو ومء،میوهودماوو ورهم وض نود.مسمومم سهم
آهم سمنم دسنوونوهودمتویمسزمتودسیمموو ورمیوبوض ماممورا منمومتوهودم.م سیو وکویمسزم

 خشکیمم گذشلممشکلاتمفرساسهم سشلم.

 ورسیمتشووفم سیومیم  تومتوویمتوضشووشو ومیمزتوم یمشودهما وویمتوودسیمنونوو وجوویم
 ندسشل،مسمممتضششم امنفرم یمثمرم ل دم.م

تکیم)اسسمتض یمگممم(متیمسزم سهم وهوضبمسفورتوقوم،م  قولا م سیویم ووضیم
 یهدمگر تدمامسزم و لم هض یمسفرتقمم)ت پم هضبيم(م یمیهدم ل د.م

شوصم ایمتضلمبضسم ض متیم سییم وضیمیهدم سممشوصمنمض مسممم  م
 ل لمخلافم سهمسا مگممم.

مآنووو وووممم م ای میووور م سیوووهووو ی متوووی ممووو وووگووور   مموووذوووهوووضی مقوووقوووقووو وووقووومتم ووودتووود سز
 تشن بمنمهمیربم ض ند.

س  ممجمیدمسزم  هیمملاحمنیم وض متویمآنومهم سم سیوهو تویمنموض همامتونوم ویم
 ن ،مسزمسامچمپمگر تدهمسللم.م

 یمیرحم ،ماسسمتض یمگمممم یمیهدم ل د.مسمممتضلمبضسمتویم ویملو ولم
وربم  محرتلم ض ،م بثمسزم ل دهم یمسمرتکمم یم ،ستریم ل ودمتویمحوم م
 همیم ،ستروربمس  هدمتم مم گر  .ما نیمتضلمبضسم یمستو م و،ستورم لو ود،م
فکرمنمض متیم یمیهدالنمهم ل دهمسلول،مسموممآنو ومم و،ستورمتورتوبو و م وض هم
اتضلمبضسمآن مم سم همیم ،ستروربمس  هدم)ماتولمسندت،(متم منمض ،مچضهم

پ شترم فلم تدمتیمتطم رسیظ م ، گمسللمام یمست مقورقو و مسمورتوکومم سم
   مقلا میهدمتشفمنمض .م

 وممتشوفمسمورتووکوم،مموور یمسنووگوهوو ووماس اپووممفووکورمنموض نوودمتویممو وودسهمالوو ووعم
م  مآهم وومم اومنمووض نوود،م قووجووم تمایوو وورسهم وودلوولمآموود.مآ ووم متووم یم س
سگرچیم رمه  م،مفرسنوضت مماپرقگم   ممی یم  آنوجومممشو وض مشودنود،مسمومم
وفمشوودنوود،مستووم تممووووونووهووفم مسنووگووهوو ووووو ووممموونوو و  ووو وولمسیووظوو مسموورتووکوومم س
 ققلمقوه مسنگه و مم ض مامسنگه ومسزم هدهمآنجمم سمس س همم ه ض م.م

سنگه ویمیمم  مسمرتکممقجم تممیمنمض ندمامسزمسن مممم  یممیمگرفنهد،م مم
 آن  مسفکم م   ض تلمامآزس یم  مآنجمم ل د.م

ممووقووم ووثمآهم وو وومیم م ووم یمموور یممووم وو وویمسووومفوویمنمووض ،مموور یمسموورتووکووم  وورتوونوومنوو ووم
نمض همامسزم س هممم  یم)قکو(مس مما زتدندم.م م خرهممر یمسمرتکمممف صهیم
مستووم تممووونووقووثم سشوونوویم مآزس یمحوومقووثمنمووض ه، م وورتوونوومنوو ووم مسز نمووض نوودمتووی
 مشهدم.م مم رتنمن ومم وهوگو ودنودمام  منونو وجویمآه،م وض مماسشوهوگو متوممو ومبم

 گر تدهمامآزس یم)ستم تممنقدهم(مسمرتکمم سمسیلاهمنمض .م

 ممآزس یمسمرتکم،م ض مماسشهگ مسیلاهمنمض متی،مستم تممونهفمسمورتوکومم
تطم مگر تودهمنوظومیم ودتودم و و وض یم سشونویم ومشودم.مستو مسیولاه،سیولاهم

م م  تووو م (Declaration of Independence)آزس ی مشووود. نوووممووو وووده
محووقووضومآزس یماسنمووض مگوور توود.م اومستوو م م وورسیمیوو وویمسنووومنوو ووم سیوولاموو ووی

 سیلاهم مم  لاقیمنظ رم:

سنومن وممآزس مقوض ودمگور توده،م وهومءمتوویمحوامنودس  مقوممآنومهم سموولایمخوض مم
گر سنهد.م  حق قلمست م  لاتمن، تطم یمتلایمیو ورم وویمس وهویمقوذوم ویم

 یهیمم بمشدمتیم یمیَ را  میمصم ضمفرمض م:

 منیمسلنذبدق مس همسما دما دق  مسم مق  ممسحرس سً.م

 )۱۶۶۱حدت مم۶۶:  ۱۲)ته،مس ذ  م

)تذهیمسزمتودسیما ولممور یم سموولایمنموض همستود،م  حوم و وکویمموم  سهمشومهم
 سنمهم سمسزس مزسئ دهمسند.(

گفنیمم شض متیمست مآزس یمسمرتکم،مآزس یمسا یم   نو وممسلول.مسموممچوضهمم
س اپممسزمسمورتوکومم ا ممو وبومشودم،مس ورستمآهم  مس اپومم تودهمنشود.م  مس اپومم

لوم م وذودمسزمآزس یمم۱۲چ ،تکویمموض ورم وض ،مسنوقولابمفورسنوویممو وبومشودمتویم
مخوومتووویم مقووم تووخمآهم ووضتووثمسلوولمسمووم مسگوورچووی م چم س ، مفوورسنوووی م   سموورتووکووم

 مون آهم  تهجممققدت ممیمگر  .

 قسمت دوازدهم

 مترجم     نویسنده                                                                                                                      

 عبدالله ګل ریان    مفتی محمد تقی عثمانی                                                                                                         
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 انقلاب فرانسه:

یم  مفرسنویمامتممیمس اپممنظمیم۱۸۷۶قممساسخرم رهمیژ ی متذهیممقملم م
پم شمییم ستجم ض ،م  ت ما ولمشومهمفورسنوویم وهومیم وضئویمحوکو ورسنویممویم
نمض .منمم میم ضئیم  تو ملوهوووهویمشومیویمزتوم مسلولمتویمفوقو مشو  هم

 ض متی،م  ت ما لمحوکوضمولم سشول.م۱۶آن ممقبدتثمم شد.مست م ضئیم
ست مشمیمهما لمشض سیمتیم سشنهدمسممم یم ومماسنونووومبممخوض مآنو ومم.م
یوورا وولمموویمخووضسلوونووهوودم ووهوو مموویمتوور نوودما نوویممووجووهوووممووهووذووقوودمنموویم
مسموورتووکوویمموورووویمشوومیوومهم ووض ،م  مآهمشووض یمحووامنووظوور س همم گوور توود،میوور
 سشلمامسگرمشمیمهمنم وضسلنهدمم  مآه،مشض یمقلاحو ولمنودسشول،م

 امپم شمهممکهفم یمس رسیمقصضت مشض سمنبض م.م

 ووضئوویمشوومنوو، همنوو وو،مچووهوو وو مشووض ستوویم سشوولمتوویم ووهوومیملووهوومیمیوو ووضموویمتووم م
 م گر تد.م  ت مشض سمسیضمءملیم بقیمسشترسکم سشنهدم:

 سیضمءمته وم.م-۱ 

 زم هدس سهم ، گ.م-۲

 یضسیم.م-۱ 

ست ممجهوملیمگراهم سشلمتیمیرمگراهمس لاسم دسگمنیمموهوذوقودممویم
 نمض مامقذدس مسیضمءمیرملیمگراهم ممی ممومایم ض ند.

سگرمتدسیمموئهیمف صهیممویمگور تود،مسیضومءمتوهو وووممامزمو وهودس سهمم و و م
 خض ملمز ممیمنمض ندمامقدسیمیضسیمس ریم  مآهمندسشلم.م

یضسیم  تذیمسننوم متماس  ممجهووملوهوممنمو وگور تودم وهوکویم و وض سنونوصوم ویم
مقر میمگر تد.مسزت م امآاسزمیضسیمسی  لمندسشل،مسزمتطم ورفمستو م
ممووور وووض م مشوووض س مخوووضسلووو مسیضووومء م ووورفم توووگووور مسز ما م وووض ، قوووض تمحوووم 
قضس دتدمپم شمهم ض متیمیرما لممیمخضسللمم وهو ممویمنموض ما نویم

ملووم م منووبووض . مس وولاسمآه لووم مم۱۱۶موو وولا یم ووذوودمسزم۱۸۷۶ضرا تم ووی
مجهوومشوض سءمموهوذوقودمگور تود.م  تو ما ولمسفوکوم مفوهوووفویم و و وض تولم

لوم مموجوهوومشوض سمم۱۱۶شمتعمگر تدهم ض .ممر یممیمگفنهدمتیم ذدمسزم
 ه مگر تدمامپم شمهمن ،م  سومفیمخر یمای مشیممش ض م ض م.م ورسیم
مصم فمخض م یمسف،ستشممم  متممضرا تم سشل.ما ن کیممر یمم م بیم
نمض ندمتیمسیضمءمشض سءمخضسلنیمشض ،مپوم شومهم ویمستو مسمو ودمتویم  تو م
مجهوممم  یمسومفیمخضسی منمض ،مزترسمقجر یم بهویمنشومهم س هم وض متویم
  منن جیملمز مسیضمءمته وممامزم هدس سهمست متم مشدنیم ض ،م یمستو م
خض م ما ی،مپم شمهمسیضمءمشض سم سم ه منمض .مسممم  ت ما لمیوضسیم
خضسلنم مآهمگر تدمتیم  مشض سمنممتوهودگومهمیوضسیمتوطملوضیمتوثمسیضومءم
م بمشهدماستو متوطمسمورموو وریوم  نویمسلولم.م ومتودمنصوفمقوذودس مسیضومءم
نممتهدگمهممر یمیضسیم مشدما رسیمست مخضسلنیمخض ممور یمقوظومیورستم سم
مپووذتوورفولمتوویمقووذوودس م مخوضسلوونوویمآنومهم س قورقوو وو مم س نود،مپووم شوومهمموجووبووض سً

 یضسیم سمسومفیمخضسی ممنمض م.

یضسیمست مم م بیمن ،م سشنهدمتیمیضضمس لاسمملیمگمنیمتیمنممتهودگومهم
ته ووم،مزمو وهودس سهمایوضسیم و وض م ودسگومنویممس ولاسم س نود.منوبومتودمچوهو و م
 مشدم هکیم  متکجمممجهوم سشنیماف صهیمن ،م یمآ سءمستویتولمگور  مام
م ووورسیمپوووذتووور مستووو م مپوووم شووومه م ووومشووود. مآه مس ووورسء مموووکوووهوووفم وووی منووو ووو، پوووم شووومه
مموویمفوو وو وو وودمتوویم  توو مقووض تمیووضسیموووم وو مموویم م سموورحوومضرمنووبووض ،مزتوورس
مفوو ووصووهوویمنمووض نوودمتوویم میووضسی مموور یم محوومضرمنووبووض ، مچووضهمپووم شوومه گوور نوود.

 ممشض سیممهیمخض م سمم ومزت م.

آن وممشوض سیم ودسگومنویمقشوکو وثممنموض نودمتویمنومیمشوض سیمموهویمنو و،م ورسیمم
 م سا مسزمی   ما لم ستجمگر تد.ممر یمشض سم سم ه منمض همتویم  مآهم
سل مته وممازمو وهودس سهمنوبوض هم وهوکویمشوض سیمیو وضمویمقشوکو وثمگور تودمام
خضسللمقممف صهیمیمیمستشمهمی هیمگر  .مپم شمهمفو و و ودمتویمآبمسزم
سرمگوذشول،م  مفوکورمسلونوذو  م وضهمگور تود،مسزمیو و و م و ولم ومئو وکوویم
مر یمس لاسم سترممیمنمض ،مآهممقثم سممقمصرهمنمض هماتویم سمس مزهم

 ا ا منم دس م.م

مر یمیضسیمف صهویمنموض نودمتویم  توهوجومم وهووویم ستورمنمویمنمومئو و ما ورسیم
مجهومقذ  رمق هوم مزیم سمسننومبمنمض ند،م  مآنجممشوض سم ستورمنموض م

 ای م  مآنجمم منضهم دتدیم سمقصضت متر م.م

مقووفوورتووام متووی ممووضنوونوو وووووکوو ووضملوومخوونوویمشوودم، مسلوومسمنووظوورتووی ستوو م وومنووضهم ووی
سخن م ستم  آهممشوصمگر تد.م ضهممقههی،مس ورسئو ویمایود و ویمیورمتودسیم
 س سیمسخن م ستم دسگمنیم ض هما ویمسفورس منو و،مآزس یم س همشودمسموممنوظومیم
پم شمییمسزم   منرفل.م  م ومنوضهمقوذتورمگور تودمتویمپوم شومهم ومشود،مسمومم
سخن م ستمسام  مقدا هم ضهمس رستیمم مشد،ممقههیماید  یمآزس م وض همزتورم

 س رمپم شمهمنبمشد.م

ست منوون  م منضهمفرسنویممیم مشدمتیم   ض یمسا  یمگوفونویممو وشوض .م
آهم سممجهوممهیمقصضت منمض م.م  م ورتومهمشوض سءمقوذودس یم ویمموقوثم
م ویمموقوثمشوض سمحومضرمنموض نود،ما  م پم شمهمیجضیم ور همامسام سمموجوبوض سً
حضض مای،مست م منضهمسمضمءمگر تد،مسزمشمهمخوضسلونویمشودمقوممآهم ومنوضهم
م وورسیمخووضتووشم منوو وو،مسخوونوو ووم ستم ووضهمس وورسئوو وویم س  سمسمضوومءمنموومتوود،مپووم شوومهم

 وه  لم سنونیمسمضمءمنمض .

 ذدمسزمقصضت مم منضه،مپم شمهمفکرمنمض متیمست م دیمنووووونو و مسلولم
تویم وضهمموقووهوهوویممایوود و وویم وودسمگور توودهمسخوونو ووم ستمموو م سممووقودا منمووض ،م
  آتهدهمم ک مسللمتیمسزمسخن م ستمس رسئ یمن ،مموقورایمگور ی،م وذسم  م
خف یم ممپم شمهم رمهیممشض همنمض همامسزمسامخضسللمقوممزمومهمضرا تم

  شکرمسی،سیمنممتد.

پم شمهم رمهیمن ،مسزمیضس  مست متم مم ترل دمتیمآنچیم وم یمپوم شومهمم
فورسنوویمآمودهم،م وم یممو منو و،خوضسیودمآمودما وممیوو وکوم یم وممشومهمفورسنووویممم

 مضسفقیمنمض .م

مر یمسنقلا یمفرسنوی،مسزملمز م   م امپوم شومهمس ولاومتومفونوهودمامس یومءم
نمض ندمتیمپم شمهمخلافممم،م ممپوم شومهم ورموهویملومز منموض همسلول،م
 ذسمسا سم لنگ رمنموض نود،مپوم شومهمسزمستو ملومخولمام ومخولمسنوکوم منموض م
م وض نوودمتوویمستوو متوم مشودهمسلولمامپوم شوومهم اسنوویمزنوودسهم ا ویمیووضسیمم وو
شد.م مم لنگ ریمامزندسنیمشدهمپم شمه،م منضهملم وامنو و،م و وضمگور تودم
منموووض هم مشوووض سیممووهوویممشووض ه م ووض ، م وورس موومنوووده مپوووم شوومیوویم ووور م  آه زتوورس
ا منضهم تگریمقصضت منمض ،مسخن م ستم ضهمس ورسئو ویمیوضضمپوم شومهم ویم

 تطمی ئلملپر همشدماست م سم   ض تلم منیمم گضتهدم.

ستو میو ووئولمس وورسئو ویمپوم شومهم سمموقوومتو ویمنموض مامسام سم  مموقووم وثمموور یمم
خض م ممپم شمهم رمهیم یملمز ممن  منموض ،مپوم شومهمموقوکوضیم ویممورگم
میوومیمسرمسزم وودنوشم ودسمگور تود،م ودتووهوگووضنویمنوظوومیم گور تودمتویم  ممووقوسروو

 شمییم  مفرسنویمخن مگر تد.م
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م س سیم منموووض ، مخووونووو  م س مپوووم شووومیوووی منوووظووومی متوووی مسنوووقووولا وووی ممووور ی ستووو 
سحوملمتم ضیم ض همسمممنیمتدسیمقجر یم  مسمض محوکوضمونویم سشولم
انیمتدسیمسقض مماوضس  ممهظ م سمپ شم  هیمتر هم ض مام ومهمآنومهم
مر یم ذ مقیمن ،م مخ وثم وض نود،م و و مآنو وممسخونولافومتم ورازنموض همام
م ور نوود،م ا هم ویم وومنووضنویمام یشوولم قومموودقوویم  مخوومنوویم ووهووگوویم یوو
گر یمآومزمگر تد،ممر یم  مفکرمشودنودمتویمسزستو محوم ولمحوکوضمولم
پم شمییمخض ترم ض .م م خرهممر یممجبض مگر تدمنودمامسزمس قوشم  م
سمض ممهکیمتضمطمخضسلنهد.م  ت مستومیم وضمومنودسهم شوکورمنومپوهوئوضهم
 ضنممپم تم ض متیمتطمفمقحممش ض مو وبومشود،ما ونو وکویمنومپوهوئوضهمس س هم
حکضملم سم دللمگرفل،ممر یمیضسیم تدندمتیمحکضملمیو وئولم
س وورستوویمنوومتوومیم ووض همامنووظوومیمپووم شوومیوویمسزمآهم وو ووترمسلوول،مسزتوو م ام
نمپهئوضهم سم ویمپوم شومیویمسنونووومبمنموض نودمام ا وم همنوظوممویمشومیویم
م سشوولمتوویمیووضسیمسام سم منوومپووهووئووضهمستوو مسموونوو وومزم س مسمووم سحوو وومءمگوور توود،
سننومبمنمض ندمامی یمسخن م ستم سم ویمساملوپور نود،م ومزیو منومپوهوئوضهم
م گفلمآنچیم  مگذشنیمسقوفومومسفونوم منونو وجویمسفوکوم سنوقولا و وضهم وض ،م

 سزتنرامم مفکرم   ض تلم سمسنکشمفمخضسی م س .

نوومپووهووئووضهمنوووووووونوو وو متووم یمتوویمنمووض ،مخوومتموویم ووهووگوو وومیم سخووهوویمام وومم
منجمازت مخم  یم هگمنموض م.مسلوترتومم)س ورتوش(م سمتویمموقوم وثم ومم
 د تم رمهیم ض ،مشکوولم س مامقوممم وم لو ود،مسزم ورفم توگورم
فکرم   ض تلم سمن ،مسنکشمفم س همام رسیمآهم  ینویم سمسزم فوقومءم

 خض مقمل ومنمض .

نمپه ضهمم  طمزتم یم سمفنحمنمض مسممما ن کیم  ماسقر ضم ومم ورتونومنو ومم
مقم ثمشدمشکولم ، گیم سممنق ثمگر تدمام ذدمسزتو مشوکووولم

   مگذشل.

ی یم فقمءمنمپهئضهم س سیمسفکم مسنقلا ویم وض نودمتویم وذودمسزممورگمسامم
مسم م  ممووورحوووهوووی مستووو  مگوووذسشووونوووهووود مسلووومسم ووو ووو وووض تووولم س م ا وووم ه آنووو وووم
 و و وضتولملوضیممویمگوضتوهود.م وویمستو مسلومسمنوظوومیم و و وض یم و ووض م
مک ثم مت مگر تدمتیمسزمس رمی   مسنقلابمفرسنویم  متممیمم  طم
س اپممسنقلا  مم رپممگر تد،مست مسنقلابمفورسنوویم  مس اپوممسلومسملویمم

 سقثم سمگذسشلم:

 سزس یمفر یم.-۱

 قفرتامسخن م ست.مم-۲

  دستیمل ممللمسزممذی .مم-۱

مقصووض مم م  مستوویمتشووض یوومیم نوو ووم مس اپووم، مستوو مقووقووض م   منوونوو ووجووی   
   ض تلمپوووشمگور تودمام و و وض تولم ویس ماملو وکو وض ورم  م نو ومم

 مش ض گر تد.م

ست م ض مخلاقیمقذم فمسنقلابمفرسنویماسنقولابمسمورتوکوممتویمسلومسم
    ض تلممرامم ن مم یمآهمگذسشنیمشدهمسللم.

 

 ست ممض ضهمس سمیم س  م...

 

 

 

 ۳۳صفحۀ بقیه 

 

سام ورمموهولمنو و،مپو ورازمشودیمزتورسم تو م سمسزملو وملولم

سیمشوووووصوویمم ودسمتوور ماممووقوور م سشوولممتویم توو ممووقووض ووی

م وورگوو،تووهوودمامسزمآهممسلوولمامیوورمتوووممووی قووضسنوودم تووهوویم س

آنوکویمنوقوشویم  ملو وملولماممودتورتولممپ رایمتوهود،م وی

یممام ضسن  م ییم سممه یمسیلایمم سشنیم مشد.م س گمه

 سشلمام منضهممدنیملضئ و،م منضهم ،ستیمستنوم و وممام

مسحوووضس م ما م لووو ووویملووومخووول، م ووومز گووومنووویمآلمووومهم س  ووومنوووضه

شوص یم سمسزم منضهممدنیمس اپممس ونوبومسمتور .مآموضز م

 تهیم سممو وهوضوماممورستو،مآهم سمقوذو و وثمتور .محوجومبم سم

م هضومسیلایمتر مام یمتشفمحجمبمامآمضز ممونه م

 لنض م س .م  مو  مس فبمیمیور ویم سم ویمس وفوبومیم قو و م

قو و وو ورم س .مس سهمگووفو م سم ویمز ومهمیوور ویممو وهووضومسیوولایم

تر مام لنوض م س مس سهم ویمز ومهمقورتویمگوفونویمشوض .م ورزم

منوو وو،مقوو وو وو وورم س مامپووضشوو وودهمشوومپووضیم  ووبوومسمپووضشوو وودهم س

 وهو وم یوومیم»وور ویم سمس ووبوم یمتور ،م وویملووو ممووونو و:م

 توهویم سم  میو مشوکوووولمام اتوکوور ممووهولمامحووکوضموولم

 قرت یم سمق   رم س .

ق   رمس فبمیمقرتیم یم قو و م ویمقوهو ومتویمتومفویم وض مقومم

امسنووقوولا وویمیوو وو ووام چممم  مزنوودگوویممووهوولمقوورکمسلوونووقووم ووی

 یوودمام وورمسلوومسمآهمنوووهوویمپوودتوودمآتوودمتوویمیوورمگووضنوویم

پو وضنود م وممتمودهمامفوریوهوگمگوذشونویمسزمیو مگوووونویم

مس ووفووبوومم م وویمقوو وو وو وور م وویم وومیملووضزسنوودهمتوونووم وو ووم  وومشوود.مسا

یوومیمتوولاوولوو ووطمتوونووم وو وومیمم وووهوودهمتوور .م تووگوورمگووهووجوو ووهووی

فم لی،میر یمامقرتیم  م لترلشمهمنبوض مام ورستشومهم

 تر ند.م  گمنیمشدهم ض مام تگرمآن مم سم  کمنمی

۲۱ 



پیمان ناتو در تصمیم آخر خود به ارتباط افغانستان نشان داد 
که این پیمان تا چه حد دنبااهاه رس اایاااا  کاا   ا اسا  
خورده، غلط س ی جانبۀ امری اا ، تصمیمی که اماریا اا در 
چند سق  پایام مابانای بار حاها  نایارسکاا س تاداس  ح اور 
ا غاهگرانه اش در افغانستان گرف  عین کامان تصامایام را 

در  99/0/9/01پیمان آتلانتیک  ماهی در نشس  خاود ددر
برسکسل پایتخ  بلجیم( گرف  که گویا این پیمان با اماریا اا 
پیمان بسته اا  که تا هحظۀ آخر از کر ایاا  نادراا  آن 
کشور حمای  کرده س کیچ توجهی به ارزش س اعتباار، کادو س 

 ماکی  خود س اع اء را ندارد.

در مصاحبۀ اختصاصی "ینس اتوهتنبرگ" سرمنشی ناتو با 
رادیو ارسپا  آزاد کاملا ساضح بود که این پیمان بر اااا  چاه 
اطلاعات بی بنیاد س معلوماات غالاط، آیانادر ح اور خاود در 
کشورکا را ترایم کرده س منابع را از کجا گردآسر  نموده س بار 
پرسژر   س  چگونه مه  س بی فایده، سرمایاه گارار  مای 
کند؛ این پیمان بجا  تحقیق منابع س به دا  آسردن معلوماات 
دقیق از جریانات جار ، به مشوره کا  خایااهای اماااا  ا و 
غنی گوش داده س سرمنشی ناتو یادآسر  د کاه ا و غانای 
راجع به تحولات جار  در افغانستان معلومات دقایاقای باه س  
ارائااه کاارده اااا  کااه دآن مااعاالااومااات( انااتااخااا  مساایاار در 
افغانستان را برا   ان خیلی راح  نموده اا ؛ س کمینطور 
باربار از توانایی س ارادر قو  نیرسکا  دبه اصطلاح( امانایاتای 
افغانستان اخن گه  که گویا آنها را امیدسار نموده اا  تاا 
بیشتر به حمای  نیرسکا  اجیار خاود در افاغاانساتاان تالاش 
سرزیده س کمچنان نسب  به آیندر  ان به آرزس  رسزکا  خاوش 

 با ند.

ناتو که از کمان ابتداء، ماداخالاه اش در جاناا افاغاانساتاان 
رس ن بود که بی دهیل اا  س صرو بخاطر امری ا سارد جاناا 
پر دردسر  د؛ اینک اما پس از ااهها جاناا در افاغاانساتاان 
برا  این پیمان خو  تر معلو  می  ود که جنا افغاانساتاان 
به کیچ سجه پایانم پیرسز  س موفقی  بارا  اع اا  نااتاو س 
امری ا نیس ؛ س می تواند با ااتقلا  کر زمانی که باخاواکاد 
کم ار  خود با امری ا را هغو کند؛ سهی چون ه مال امری اا تاا 
اکنون اینگونه طعم تلخ   س  را تجربه ن رده بوده، باه د  
ندارد به آاانی د  از افغانستان برکند س امیدسار اا  که اگر 
نیرسکا  اجایار اان امارسز از عاهادر ناگاهادار  افاغاانساتاان 
برنیامدند بل ه فردا بتوانند؛ در حااهایا اه کامایان خایاا  کاا  
خوش کم امری ا س کم نااتاو را نااباود کارده اناد چارا کاه باا 

صورتحا  فعلی از جریانات موجود در افغانستان فیصد طالاو  
فردا  خوش برا  ناتو س امری ا بسیار کم اا  س چه بساا در 
فردا  امید امری ا س ناتو،   س  س راوایی این دس بیاشاتر 
از آن چیز  با د که کمینک اا  س ان  اء اهله که ایناگاوناه 
خواکد بود؛ س تعلل اماریا اا س بااهاتاباع آن نااتاو در کشایادن 
نیرسکا  محاارباو   اان از افاغاانساتاان، بایاشاتر از آنا اه 
مجاکدین قهرمان س یا مل  غیور افغان متضرر  اوناد  ا ای 
نیس  که این امری ا س ناتو خاواکاناد باود کاه ماتاضرار مای 

  وند.

سرمنشی ناتو با چشم اهید   باربار در مصاحبه اش یاادآسر 
 د که نیرسکا  دبه اصطلاح( امنیتی در ااا  کاا  اخایار س 
مخصوصا اا  رسان نشان دادند که تا چاه مایازان تاواناایای س 
قدرت دفاعی دارند س این ه نقم نیرسکا  ناتو در افغاانساتاان 
حمایو ، آموز ی س مشورت دکی می با د؛ در حاهی ه دنایاا 
بااا چشاام سر دیااد کااه چااگااونااه ماارکااز یااک سلایاا  مااهاام س 

اااعا   41ااتراتیژیک دقندسز( در  ما ، ظارو کاماتر از 
بطور کامل به دا  مجاکدین فاتاح  اد س کامان نایارسکاا  
بظاکر توانا چگونه یا کشته س یا اایر س یا فرار کردند؛ س دیاده 
 د که ا غاهگران به اام حمای  آموز ی س مشاورت دکای 
خود ان چگونه سقتی عرصه بر سر مزدسران  ان به تناا آماد 
سارد پی ارکا  نظامی دزمینی س کوایی  ادناد س( بااز باا چاه 
زحم  س با ااتهاده از نیرسکا  خاا  اماریا اایای س تشادیاد 
حملات کوایی  بانه مجبور  دند  هر را بازپس بگیرناد؛ آن 
کم بخاطر این ه مجاکدین از قتل عا  مل  بی دفا  به داا  
ا غاهگران س ایاد  اجیر آنها خوو دا تند سگرنه تا حالا باایاد 
تما  قوا  اجیر افغانستان پشا  درسازه کاا   اهار قانادسز 
حسرت سرسد به این  هر را می خوردند؛ س کمچنین دسرمنشای 
ناتو( السله فتوحات در دیگر ناقااط افاغاانساتاان را کاامالا 
نادیده گرف ؛ در حاهی ه اکنون حتی طهل خاردااا  نایاز مای 
تواند توانایی عس ر مزدسر افغانی در مقابل مجاکاد را ماحاک 
بزند که چقدر توان مقابله را دارد؛ اینجاا  کاه ماعالاو  مای 
 ود افغانستان ساقعا تح  ااتعمار ا غاهگران امری ایی س 
ناتو اا  س آنها از خود ان اکداو س پلان کا  خااصای دارناد 
که با کسب زمان س فرص  بیشتر به دنبا  تحاقاق آن اکاداو 
 و  اند؛ که این کار ان کاملا ا تبااه  س حاماقا  ماحا  
اا ؛ چه ایانا اه جاناا افاغاانساتاان باه جاز تاداس   ها  س 
  س  بیشتر کیچ چیز دیگر  برا   ان به ارمغان نخاواکاد 

 آسرد چنان ه تا اکنون چنین بوده اا .

 محمود احمد نوید
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برای فهم و درک بهتر اقتصاد اسلامی لازم است تا اقتصـاد هـای 

رایج غیر اسلامی را نیز بدانیم تا به شکل بهتر بتوانیم میان آنـان 

 و اقتصاد اسلامی تفکیک نماییم:

 کیپیتلزم )سرمایه داری( و یا رأسمالی: -۱

اقتصاد سرمایه داری یک نظام دارای فلسفه اجتماعی و سـیـاسـی 

است و بر اساس بر آورده ساخا نیازمندی ها و کمالیات انسانـی، 

رشد ملکیت شخصی و یا انفرادی و حفاظت از آن بنا شده اسـت. 

طبق این نظام انسان کاملا آزاد است و دین را با زندگی و اقتـصـاد 

 ربطی نیست. 

این نظام معتقد است که بالاترین سعادتی که انسان مـیـخـواهـد 

آنرا متحقق سازد منفعت شخصی و لذت بردن از زنـدگـی اسـت. 

این نظریه تا کنون بر بعضی مجتـمـعـات سـیـاسـی، کشـورهـا و 

فرهنگ ها حاکم است و نظریات غیر واقعی خودرا بر آنان متحمـل 

 میسازد.

نظریهء سرمایه داری در قرن هژدهم محدودیت اندکی در حریت و 

آزادی اقتصادی خود  قایل شد اما اکنون نیز معـتـقـد بـه حـریـت 

مطلق اقتصادی بوده و حفاظت از منافع شخصی و ملـکـیـت هـای 

شخصی از اهداف آن میباشد و حکومت را اجازه نمیدهد بـجـز در 

 دایرهء محدود و تنگی در تولید و توزیع اموال مداخلت کند.

بر اساس این نظریه کپیتل )پول( محور اساسی نظام میـبـاشـد و 

حکومت حق ندارد بجز در دایرهء محدود در امور اقتصادی مداخلـه 

کند. این نظریه با آمدن انقلاب صنعتی در برخ کشورهای اروپایـی 

توسعه پیدا کرد و در اوایل قرن بیست در کشورهای امریکایی نیـز 

مـیـلادی  1391گسترش یافت مگر بعد از بحران اقتصادی سـال 

بعضی از کشورها جهت نجات از این بحران بعضی اصلاحات را در 

این نظام متعارف ساختند که مهمترین آن مداخلـهء حـکـومـت در 

امور اقتصادی است و با این کار این مـکـتـب اقـتـصـادی شـکـل 

جدیدی را بخود گرفت که میتوان آنرا زادهء کپیلـزم و سـوشـلـزم 

دانست و اکنون در اکثر کشورهای جهان این سستم مزدوج رایـج 

 می باشد. 

بر اساس نظریهء سرمایه داری هدف از زندگی انسان جـمـع آوری 

ماده و پول است و هر فرد در مجتمع آزاد است تا برای تحقق ایـن 

هدف کوشا باشد و هیچ کس حق مداخله در امور اورا نـدارد. هـر 

نظریه و پالیسی یی که ظاهرا باعث خشنودی مجتمع میـگـردد در 

این مکتب فکر مورد استقبال قرار میگیرد و هر آنـچـه مـانـع ایـن 

 خشنودی قرار میگرد مخالفت آن صورت میگیرد. 

بر اساس این نظریه نرخ مواد در بازار بر اساس مفکورهء عرض و 

طلب تعیین میگردد و کسی حق محدودیـت آنـرا نـدارد. در ایـن 

مکتب از منابع بشری و طبیعی استفادهء اعظمی صورت میـگـیـرد. 

این نظریه هیچگاه برای بوجود آوردن فضای انصاف و آرامـش در 

مجتمع کوشش نمی کند و در این نظام نسبت بی کاری نسبت بـه 

 نظریهء سوسیالزم بیشتر میباشد. 

 اقتصاد 

 و          

 بانکداری اسلامی

۵قسمت   
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 اساسات سرمایه داری:

 اساسات این نظریه را میتوان در نقاط ذیل خلاصه کرد:

تلاش برای بدست آوردن منافع شـخـصـی بـه طـرق و  -۱

اسالیب مختلف مگر اینکه حکومت آنرا در تضاد بـا مـنـافـع عـلـیـا 

 دانسته و منع کند، مثلا تجارت در مخدرات وغیره.

احترام بی حد و تشویق برای بدست آوردن ملکیت فردی  -۲

و باز کردن همهء راههای که انسان توسط آن مـیـتـوانـد ثـروت و 

سرمایهء زیادی به دست بیاورد و حمایت آن از سوی دولت مـانـنـد 

قانون سازی برای حمایت از ملکیت های شخصی و فردی و عـدم 

مداخلهء دولت در امور اقتصادی بجز در دایرهء محدود. بر اسـاس 

این نظام مشکلی نیست که فرد این ثروت و دارایی را از راهـهـای 

 مشرو  بدست میاورد و یا از راههای نا مشرو .

 منافسه و تسابق در بازار. -۶

آزادی نرخ ها و گذاشا این امر مطابق به قانون عـرض  -۴

و طلب. بر این اساس فرد میتواند بر هر نرخی که خواستـه بـاشـد 

بفروشد چنانچه او میتواند برای بالا بردن نرخ اموال خود دست به 

 احتکار بزند.

به وجود آمدن دو طبقه در مجتمع: ثروتمندان و فقراء. بر  -۲

 اساس این نظام طبقهء متوسط میان این دو طبقه وجود ندارد. 

 

 عیوب نظام:

این نظام وضعی و بشری بوده و از منهج الهی کامـلا دور  -۱

 و تنها برای خشنودی فرد سعی و تلاش می نماید.

تحکم یک فرد و یا افراد چند بر بازار و حـتـی بـر کشـور  -۲

بخاطر متحقق ساخا منافع شخصی شان بدون در نـظـرداشـت 

 منافع و مصلحت های عامه.

تطرف و یکسوئی بـرای بـدسـت آوردن مـلـکـیـت هـای  -۶

 شخصی.

این نظام دنیا را به یک میدان مسابقه میان ثـروتمـنـدان  -۴

مبدل میسازد و هر کـس بـرای غـلـبـه بـر جـانـب دیـگـر بـدون 

درنظرداشت موازین انسانی و اخلاقی تلاش میکنند و در نـتـیـجـه 

ثروتمند فقیر و بیچاره را میخورد. شرکت های اسلحه سازی و دوا 

 سازی را میتوان بهترین مثال برای این عیب شمرد.

ظلم بر طبقهء کارگر، چنانچه این طبقه هـمـیـشـه تـحـت  -۲

اوامر ثروتمندان قرار گرفته و مطابق به میل آنها باید کار کند و مزد 

 آن نیز مطابق به میل آنان تعیین و پرداخت میگردد.

بی کاری: بر اساس این نظریهء ثروت به دست چند فـرد  -۶

مخصوص قرار میگیرد و انتاج خیلی زیاد میـگـردد و در نـتـیـجـه 

 بیکاری به اوج خود میرسد.

استعمار و اشغال: ثروتمندان بخاطر پیدا کردن مجـال و  -۲

مواقع کاری بیشتر دست به استعمار و اشـغـال مـنـاطـق دیـگـری 

 میزنند.

 جنگ و ویرانی، دموکراسی، ربا  -۱

نظر سرمایه داری به انسان به نظر مخلوق مادی خالی از  -۹

 روح و اخلاق می بیند.

 

۲

بر عکس نظام سرمایه داری بر اساس این نظریـه هـمـه وسـایـل 

تولیدی و ابزار اقتصادی در میان مجتمع مشترک مـیـبـاشـد و از 

جانب حکومت اداره میگردد و مواد تولید شده تـوسـط یـک ارگـان 

مرکزی خاص بر مردم توزیع میگردد. این نظریه را میتوان طغیـان 

مصلحت عامه بر مصلحت فردی دانست و دولت بر اساس آن یـک 

قوهء فولادی بوده که همه امور بدست آن میباشـد و در مسـاوات 

 میان افراد مجتمع می کوشد. 

این نظریه را در اواخر قرن هژدهم یـک اقـتـصـاددان فـرانسـوی 

تقدیم کرد. طبقهء متوسط و غـریـب کـه از ظـلـم ثـروتمـنـدان 

کیپتلست و سرمایه دار به تنگ آمده بودند از این نظریه استـقـبـال 

گرم کردند. کارل مارکس این نظریه را شـکـل کـوچـک کـمـونـزم 

دانست و آنرا پلی میان کمونزم و کپیتلزم خـوانـد. انـقـلاب هـای 

طبقهء مزدور و طرفداران این نظریه بعضی از کشورهای اروپایی را 

در قرن نزدهم مجبور ساختند تا از این نظریهء اقتصـادی پـیـروی 

کنند. در ابتدا مردم از این نظریه استقبال کردند اما بـعـدهـا چـون 

ره،ان مدعی این نظریه نتوانستند به آن جامهء عمل بـپـوشـانـنـد 

 مردم دربارهء این نظریه بد گمان شدند. 

بر اساس این نظریه مردم همه مکـلـف انـد تـا از بـرنـامـه هـای 

اقتصادی دولت بدون کمی و بیشی پیروی کنند و مـردم هـمـه در 

غلامی دولت قرار میگیرند. این سیسـتـم اگـرچـه ظـاهـرا شـعـار 

مساوات را بالا میکند اما کاملا از عدالت به دور میباشد. بر اسـاس 

این نظام مزدور، داکتر، انجنیر و حتی کارمندان دولـتـی و مـقـام 

 های بلند رتبه همه باید یک نو  عاید داشته باشند. 

۲۳ 



این نظریه باعث شد تا مردم بسوی کارهای آسان رخ کـنـنـد و از 

تولید و انجام کارهای مشکل اجتناب کنند که این کـار بـه نـوبـهء 

خویش باعث سقوط اقتصاد کشورهای گردید که به این نـظـریـهء 

عمل میکرد. بر اساس این نظام حکـومـت بـدون در نـظـرداشـت 

 تقاضا و نیازمندی مردم تولیدات میکند. 

 

 اساسات این نظام:

 اساسات این نظام را میتوان در نقاط ذیل خلاصه کرد:

انکار از وجود خداوند و اعتقاد بر اینکه ماده اسـاس هـر  -۱

 چیز میباشد. 

به نظر آنان تاریخ بشری مملوء از جنگ میان ثروتمـنـدان  -۲

و غریبان میباشد و این نظام ضامن کفالت حقوق مساویانهء هـمـه 

 میباشد.

 جنگ با ادیان و آنرا تخدیر کننده عقلها دانسا.  -۶

 جنگ و محاربه با ملکیت شخصی. -۴
 

 عیوب این نظام:  

این نظام نیز همچو نظام سرمایه داری وضعی و بشرـی  -۱

بوده و از منهج الهی کاملا دور و تنها برای خشنودی گروهی سعـی 

 و تلاش می نماید.

این نظام مدعی مساوات در زندگی اقتصادی است مـگـر  -۲

اسلام مساوات نه بلکه عدالت اجتماعی میخواهد به این معنـا کـه 

هر کس باید مطابق به صلاحیت و کارکردگی مزد به دسـت بـیـاورد 

 نه بر اساس تساوی. 

بر عکس نظام سرمایه داری تحکم بی حد حـکـومـت بـر  -۶

 اقتصاد و بی ارزش ساخا فرد و فعالیت های اقتصادی آن. 

تطرف و یکسوئی و چشم پوشی از نقش فرد در مجتمـع،  -۴

بلکه مساوی گمان کردن فرد کارگر و تلاش کننده با فرد خوابیده و 

 ناکاره.

محروم ساخا انسان از ملکیت شـخـصـی و مـتـعـلـق  -۲

 ساخا همهء ملکیت ها به حکومت. 

 

 اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی در یک نظر:

با در نظرداشت آنچه گذشت و مقایسهء نظام اقتصادی اسلامی بـا 

نظام های غیر اسلامی در می یابیم که اقتصاد اسـلامـی هـمـچـو 

سایر بخش های دین اسلام مبنی بر اعتدال و میانه روی اسـت. 

نه انسان را مالک کل در روی زمین می پندارد و نه وی را از ملکیت 

 مقیدی که برایش خداوند متعال داده است محروم میسازد. 

اقتصاد اسلامی چنانچه مصلحت عامه و مجتمع را در نظر میگـیـرد 

و برای متحقق ساخا آن قواعد و ضوابطی را وضع کرده است بـه 

همان شکل از ملکیت شخصی و افراد نیـز حـمایـت مـی کـنـد و 

حکومت را حق مداخله و دست درازی در مـلـکـیـت شـخـصـی را 

نمیدهد بلکه بسا اوقات حکومت را مسـئـول حـفـاظـت از امـوال 

 شخصی نیز می پندارد. 

گذشته از هـمـه چـون ایـن 

اقتصاد مبتنی بر احکام الهـی 

بــوده نــقــش انســان در آن 

محدود و مقید می باشد و بـه 

همین سبب خـیـلـی مشـکـل 

اســت دســتــخــورد تمــایــلات 

شخصی و منافع گروهی قـرار 

گیرد و تاریخ نیز این حقیقـت 

را ثابت کرده است که با وجود 

گذشت چنـدیـن صـده، ایـن 

نظام کـامـلا ثـابـت و دسـت 

ناخورده باقیمانده و اصول آن 

در همه زمان و مـکـان قـابـل 

 تعمیل و تنفیذ بوده است. 

و شاید ایـن ویـژگـی آن بـر 

اعــتــدال و مــیــانــه روی آن 

برگردد، زیرا دین اسلام بطـور 

کل همیشه استوار بر تعادل و 

میانه روی مـیـبـاشـد. و ایـن 

اعتدال و میانه روی اقـتـصـاد 

اسلامی را آنگاه به شکل بهتر 

آن درک میتوان کرد که آنرا با اقتصادهای دیگر هـمـچـو سرمـایـه 

داری و اشتراکیت در مقایسه قرار دهیم. مگر متأسفانه عده یی از 

مسلمانان بدون درک حقیقت و اصلیت دیـنـی شـان بـخـصـوص 

اقتصاد اسلامی از اقتصادهای دیگر متأثر شـده و آنـرا نمـونـه و 

الگوی بهتر برای بیش،د امور خود می دانند. این در حالیسـت کـه 

در این اواخر کشورهای غربی و شرقی همه به ناکامی اقتصادهـای 

خود اعتراف کرده و رو به سوی اقتصاد اسلامی آورده اند و به ایـن 

باور اند که این اقتصاد، بنا بر اصول مستحکم و عادل آن، هـرگـز 

شاهد شکست و تورمی که اکنون جهان شاهد آن است نـخـواهـد 

 بود. 

 

با در نظرداشت آنچه گذشت و مقایسـهء 

نظام اقتصادی اسلامی با نظام های غیـر 

اسلامی در می یابیم که اقتصاد اسـلامـی 

همچو سایر بخش های دین اسلام مبنـی 

بر اعتدال و میانه روی است. نه انسان را 

مالک کل در روی زمین می پـنـدارد و نـه 

وی را از ملکـیـت مـقـیـدی کـه بـرایـش 

 خداوند متعال داده است محروم میسازد. 

اقتصاد اسلامی چنانچه مصلحت عامه و 

مجتمع را در نظر میگیرد و برای متحـقـق 

ساخا آن قواعد و ضـوابـطـی را وضـع 

کرده است به همان شـکـل از مـلـکـیـت 

شخصی و افراد نیز حمایت مـی کـنـد و 

حکومت را حق مداخله و دست درازی در 

ملکیت شخصی را نمـیـدهـد بـلـکـه بسـا 

اوقات حکومت را مسئول حفاظت از اموال 

 شخصی نیز می پندارد. 

۲۴ 



مرگ حق می باشد هیچ کسی بدون چشیدن طعم مرگ به نزد اودلده 

رفته نمی تواند، مرگ از برای مسلمان تحفه می بداشدد، مدرگ پدل 

وصال و راه رسیدن به اوله سبحانه و تعاوی می باشد، انبیاء  لدیدهدم 

اوسلام را که اوله تعاوی بهترین انسان های روی زمین و حتی بهترین 

موجودات خلق کرده بود، آنها هم طعم مرگ را چشیده و در مسدیدر 

ابدی رفتند؛ ما هم وفات می کنیم و این مسیر حق را مسیدری مدی 

دانیم که هر مسلمان را به آخرین هدفش مدی رسداندد؛ امدا وفدات 

بعضی انسان ها خلاءزاه بزرزی را ایجاد می کند که بدرای کسداندی 

که بعد از آن انسان ها باقی می مانند مصیبت بزرگ و دوام داری 

بجا می زذارد، از مرگ و زندزی بعضی انسان ها دری هدا زدرفدتده 

می شود به ا مال مربت آنها  مل می شود و برای باقی مداندده هدا 

 راه بی حد آسان را روشن می شود.

چند وقت پیش، این مرزی که دامن هیچ کسی را رها نمی کندد از  

نزد ما یک انسان سلیم، شری  و حقانی را چنان برد که نفهدمددیدم، 

چنان نازهانی او را از نزد ما زرفت که هیچ تصورش را نمی تدواندیدم 

کرد، آواز او تا به حال در زوش ماست، کارهای او هدندوز نداتمدام و 

مشوره هایش نا انجام باقی مانده اند، وفدات ایدن انسدان شرید ، 

سلیم و شری  برای او نه بلکه برای ما چنان صدمه بزرزدی را وارد 

 کرد که از هیچ طرف قابل جبران نیست.

 ما زفتیم که یک انسان سلیم را از دست دادیم:

 بله یک انسان سلیم! 

نام های مستعاری که برای جناب سید محمد حقانی )رحمه اودلده(  

در ب ش جهادی انت اب شده بود و در شعبات م تلد  بده آندهدا 

شناخته می شد آنها دو نام بودند؛ یکی سلیم و یکی شری ، ت لدص 

اصلی شان حقانی بود چرا که از داراوعلوم حقانیه فارغ شده بدودندد 

 و رشتۀ  لمی شان در آنجا تکمیل یافته بود.

حاجی سلیم صاحب، یک انسان سلیم اوطبع و سلیدم اود دلدق بدود؛ 

چنان سلیم که هیچ حادثۀ غم انگیز و نازوار ایشان را از مسدیدر بدا 

ارزش اخلاقی باز نمی داشت و در حالات سد دت و پدر از غدم و 

ناراحتی، او یک نمونه از صبر و حوصله بود؛ برایت دوداری می داد، 

حوصله ات را بالا می برد، و چنان هدایت مدی داد کده در آن از 

 تعقل، تدبر و حکمت کار زرفته شده بود. 

ایشان احساساتی نبود، حرف های پوچ و بی معنی و دور از ندزاکدت 

و خارج از چوکات ادب، بر زبان نمی آورد، با انسان خورد و کدلان و 

در هر سویه که بود حاجی سلیم همراهش با  قل سلیم برخورد مدی 

 کرد و به ارزش هر کسی بسیار با قدر و شرافتمندی قایل بود.

 نام دیگر ایشان حاجی شری  بود:

بله، حاجی شری  یک نمونه از شرافت بودند؛ حیاء شان زیاد و در 

تمام افعال غاوب بود، در زمان نشست و برخاست، در وقت خدوردن 

و نوشیدن، در زمان خواب و بیداری، در زمان زفتن و شنیدن و در 

سفر و حضر چنان بود که انسان با یک ش ص شری  رو در رو مدی 

شد و چنان شری  که از هر وحاظ تکمیل بود؛ امدا بدازهدم خدود را 

همراهت مساوی جلوه می داد، در حاویکه  دالم بدود امدا خدود را 

مساوی با م اطب نشان می داد و بسیدار از غدرور، تدکدبر، فد در 

 فروشی، ریاء، خودنمایی و ... دور بودند.

 ت لص حاجی شری  حقانی بود:

حقانی صاحب در زفتن حق، دیدن حق، شنیدن حق، قدبدول کدردن 

حق، و زندزی حق جویانه یک منار شامخ بود، زمانیکه یقین می کدرد 

که کدام راه حق است آن را در بدل هیچ چیز رهاء نمدی کدرد، در 

زمان فیصلۀ مناز ات و مشاجرات حق را در نظر می زرفتندد و بده 

سبب قهر و غضب از حق نمی زذشتند، تا آخر  مر در مسیدر حدق 

 بود و همراه حق در مسیرحق به حق وصل شد. ووله المنه.

موووی سید محمد حقانی رحمه اوله در بین هیچ کسی جدندجدال و 

اختلاف را نمی خواست و از افعاوی که سبب اختلاف می شد خدود 

را بسیار دور نگاه می داشت و در بین برادران خدویدش، دوسدتدان، 

اقرباء، صفوف جهادی و حتی در بین  موم مسدلدماندان هدمدیدشده 

خواهان تفاهم، زذشت، حوصله و احترام به یکدیگر بود، هرزاه کده 

خبر می شد در بین کسانی اختلاف واقع شده اول به ذریعۀ تلفن، و 

باز به وسیله ملاقات و دید و بازدید و در نهایت به وسیلۀ مدجدلدس 

های مکرر با مشوره و کمک  لماء و دانشمندان اختلافات به وجدود 

 آمده را از بین می برد.

آن انسان سلیم، شریف و حقانی که از 

 میان ما کوچید!

 نوشته: ذبیح اوله مجاهد 

 ترجمه: سید ابوحمزه 

۲۵ 



به یاد دارم که در اطراف ازر بین دو سرزروپ مجاهدین اخدتدلافدی 

واقع می شد ایشان از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کردند و بده 

آن موضوع حتما رسیدزی می فرمودند و همینطور به ارتباط از بدیدن 

بردن اختلاف از ص  امارت اسلامی کوششهدای زیدادی بده خدرج 

دادند هر کسی در هر جایی ازر از امارت آزرده و یا مایوی بود در 

آن راستا سید محمد حقانی رحمه اوله کوششهای زیادی نموده کده 

 اکثر تلاش های م لصانۀ شان نتایجی خوبی به دنبال داشت.

حقانی صاحب بسیار دوست دار مجاهدین بودند و هدر مدجداهدد، 

برایش قدر و قیمت بالایی داشت، خصوصا بزرزان مجاهدین را جان 

و تن خود فکر می کرد و برای دفاع از آنها به هر نوع قرباندی آمداده 

 بود.

ایشان برای  لمای کرام س ت احترام داشته و بسیار با ندرمدی در 

یک حاوت مملوء از اخلاق و آداب با آنها روبرو می شد، قدر آندهدا را 

بجا آورده و به صحبت های شان بسیار با اشتیاق و  لاقه زوش فدرا 

 می داد. 

قدر هر دوست را می دانست و منزوت هر کسی را بسیار به آساندی 

درک می کرد، همراه هر کسی رویۀ شان مدمدلدوء از  دطدوفدت و 

مهربانی بود، سنگین بودند و اش اص سنگین و با معنویت را زیداد 

دوست داشته و ا مال وی مملوء از سنگینی و معنویت بدودندد؛ تدا 

اندازۀ که در ا لامیه ها و برخی نشرات رسمی، اجازۀ نشر اودفداظدی 

که در آنها بی  زتی جانب مقابل شده باشد را نمی داد و هدمدیدشده 

کوشش می کرد که پاویسی امارت اسلامی سنگین و مملوء از قدر و 

 زت باشد، و استدلال شان در این راستا این بود که رسول اوله صلی 

اوله  لیه و سلم با وجود آنکه دشمنان زیادی داشتندد و از جداندب 

دشمنان اذیت و آزار زیاد و زونازونی شده بدودندد، امدا در هدیدچ 

حدیث یک حرف سبک و پوچ را نمی توانیم ثابت کنیدم کده رسدول 

 اوله صلی اوله  لیه و سلم بر کسی استعمال نموده باشد.

سال زذشته برایم زفتند که می خواهم تمام افعال زندزی خود را با 

برابر کدندم و   –صلی اوله  لیه و سلم  -سنت های نورانی رسول اوله 

حالا کوشش و مطاوعه را شروع کردم و احادیری را جمع آوری میکنم 

سا تۀ رسول اوله صلی اوله  لیه و سدلدم  62که در آنها نحوۀ زندزی 

بیان شده باشند، و امیدوارم اینکه زندزی من هم مکمل در چوکدات 

سنت های نبوی شود و مجمو ۀ احادیث کوتاه را برای مطداودعده و 

استفادۀ دیگر مسلمانان هم جمع آوری میکنم؛ در آن وقدت تدعدداد 

 حدیث رسانده بود. 24احادیث جمع شده را به 

سید محمد حقانی رحمه اوله در اموال بیت المال بسیار محتاط بود 

و در کارهای جهادی حریص، و در تمام ص  خواهان و طرفدار نظم 

بود، برخوردش با دوستان و دیگر مردم چنان صمیمانه و مدمدلدوء از 

نزاکت بود که هرزاه یک واقعه را که از کسی دیگر هم شنیده بود و 

کسی دیگر به ناخبری برایش باززو می کرد چنان به آن متوجه مدی 

شد که زویا آن واقعه را دفعه اول است که می شنود و تعجدب هدم 

 می کرد و برای معلومات بیشتر تشویق نیز می فرمود.

حقانی صاحب در هنگام دیدار با هر کسی متبسم و خندان بدود و 

بسیار با چهرۀ باز و بشاش با دیگران روبرو می شد و حتی به ارتبداط 

زندزی ش صی از دوستان پرسان هم می کرد و همیشه کوشش مدی 

کرد که دوستان و متعلقین در زندزی شد دصدی شدان خدوشدحدال 

 باشند.

از مریض ها جورپرسی و احوال زیری می فدرمدود و در زدرمدی و 

سردی خود را از احوال همه باخبر می ساخت و در زمان مصیبت به 

اندازۀ توان خود همکاری فرموده، به صبر و استقامت تلقین و تاکید 

 می فرمودند.

خلاصه اینکه حقانی صاحب در کنار انسان بوده و مردل یدک بدرادر 

 مشفق و مهربان یار و یاور دوستان و رفیقانش بودند.

حقانی صاحب در کارها نیز بسیار حریص و با مسئوویت بود بسدیدار 

پرکار و نویسنده بود، صاحب رای و نظر بوده و در حدیدن کدار بدر 

مسائل س ت و پیچیده بسیار راه نیک و مملوء از تدبیر پدیددا مدی 

کرد، در مجاوس نظر هر کسی را بسیار به دقت زوش کرده و نکات 

خوب را بسیار به خوشی قبول می کرد،  ازر نظر نادرست داشت به 

 طرز معقول جواب داده و قنا ت طرف را حاصل می کرد.

وفات حقانی صاحب ان شاء اوله برای شان راه وصال با اوله را کوتداه 

کرد و برای دوستان و برادرها، اولاد و تمام متعلقین که باقی ماندند 

چنان دری  ملی داد که هر کسی در راه آن روان شدود، خدوی و 

خصلت ایشان را از آن خود کرده و اخلاق و رویۀ ایشان را تدعدقدیدب 

نمایند در آینده مرل ایشان یک ش صیت محبوب و بزرزی خدواهدد 

 شد.

مرگ همه را دنبال می کند، همه مانند ایشان به یک بهانه خواهدیدم 

مرد، اما باید چنان بمیریم که هیچ کسی از نزد ما آزرده ندبداشدد و 

هیچ کسی را آزار نداده باشیم و هیچ کسی را به نام بد یاد نکرده و 

کسی ما را بعد از مرگ به بدی یاد نکند بلکه همه در فراق ما اشدک 

 ری ته و سوزوار شوند.

اولهم اغفره و ارحمه و لاتعذبه و تجاوز  نه و ادخله اوجنه اونعیدم و 

نسئلک صبرا جمیلا و اجرا جزیلا و صلی اوله تعاوی  لی خیر خدلدقده 

 محمد و آوه و صحبه اجمعین یا رب اوعلمین.
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 حکم مسأله دوم:

این یک حقیقت انکار ناپذیر است که این  مل در زمان رسول اوله صدلدی 
اوله تعاوی  لیه وسلم و صحابه کرام رضوان اوله تعاوی  لیهدم اجدمدعدیدن 
موجود نبوده است و نه کفارآن زمان مانند کفارامدروز امدکداندات تداندګ 
وطیاره را دراختیار داشتند و آنچه همه  لماء امة مسلمة از سل  تاخلد  
رحمهم اوله تعاوی بر آن اتفاق دارند اینست که باید مسلمانان چدیدزی را 
که درتوان دارند و به دشمن بیشتر ضربه وارد میکند استعمال نمایدندد و 
نیز همه  لماء کرام درین مسأوة اتفاق دارند که در جنگ و غدیدر جدندگ 
حالات  ادی وحالات اضطراری احکام م تدلد  دارندد بسدیدار چدیدزهدا 
میباشد که درحاوة اختیار درست نیست ویکن درحاوة اضطرار ومجدبدوری 
حکم جواز را کسب می نماید چون اوضرورات تبیح المحظورات واین ندیدز 
یک حقیقت است که ضرورت هرکار را اهل همان کار میدانندد بدهدمدیدن 
 لت است که اوله متعال درقران مجید مسلمانان را دسدتدور داد کده از 
پ ش نمودن ومشهور ساختن هر خبرازاخبارجنگ  خدبرکدامدیدابدی بداشدد 
ویاخبر شکست باید خود داری نمایند واین موضوع را با اهدل آن وازدذار 
شوند تا آنها استنباط ونظر نمایند که منفعت  در پدندهدان کدردن هدمان 

 خبراست ویا درافشاء نمودن آن.

 اتفاق علماء دین :

ودرین مسأوه همه  لماء اتفاق دارند که ازر ضرورة جهادی ایجاب نمایدد 
ویا منفعت  مومی مسلمانان در آن نهفته باشد بحکم اوضردورات تدبدیدح 
المحظورات وبحکم اینکه تحمل ضرر ادنی برای دفدع ضرر ا دلدی لازم 
است این  ملیات جایز بلکه زاهی لازم میباشد ویکن یکدسدتده از دلدماء 
نظر بنابودن ضرورة ویا منفعة ویابودن ضرربیشتر درین زونه  ملیات ویدا 
نظر بنابودی نیت نیک وشر ی این  ملیات را حرام وناجدایدززدفدتده اندد 
وچون فیصله وحکم آنان درمورد یک سؤال خاص قرار داشدتده اسدت ودذا 
حکم شان نیز خاص میباشد وبهمین  لة است که بعضی از لماء ومشایدخ 
مشهور  رب چون  لامة شوکانی وشیخ  ریمین وشیخ ابن باز رحمهم اوله 
تعاوی دربعضی فتواهای شان این نوع  ملیات راجهاد بلکه بلندترین ندوع 
جهاد زفته ودربعضی دیگر این زونه  مل را حرام وخودکشی زفتده اندد 
درحقیقت اختلاف حکم نبوده بلکه اختلاف مسأوة وشرایدط بدوده اسدت 
چنانچه شیخ محمدانورشاه کشمیری رحمه اوله تعاوی دراکفدارمدلدحددیدن 
نوشته است که زاهی ش ص  مرو نام  دارای چندکار وصفت است مرلا 
وزاهی یک ش ص درنزد یک مفتی رفته ویک صفة  مدرو رابدیدان کدرده 
حکم می واهد پس مفتی مطابق بهمان صفة حکم میکند وش صی دیگری 
رفته با تبار یک صفة دیگر  مرو حکم می واهد ومفتدی بدهدمان اسدای 
حکم میکند پس زاهی فیصله وفتوای دومفدتدی درحدق  دمدرو تدعدارض 
پیدامیکند وزاهی فیصله وحکم یک مفتی در رابطه به  دمدرو مد دتدلد  

 میشود چون صفات واحوال درسؤاوها م تل  بوده است.

 خلاصه وفشرده حکم این مسأ له:

وخلاصة حکم این مسأوة اینست که نه مطلقا بدون قید وشرط جدایدزاسدت 
ونه مطلقا ناجایز است بلکه به ا تبار شرایط که ازجمله حسن نیت یعدندی 

نیت دفاع ازدین وازبین بردن فساد وفتنه کفر از زمین وکوتاه نمودن ظلدم 
وتعدی دشمنان مسلمانان وترساندن ایشان تا ازبسیار زشت وزدذار بدیدن 
مسلمانان منع شوند وتقاضای ضرورت جهادی وبدودن ایدن کدار تدحدت 
قیادت وسرپرستی  لماء و اهل تقوی که ضرورة و دم ضرورة مدندفدعدت 
و دم آن ویا مقایسه نمودن نفع وضرر را بدانند جایز میگردد وبدندا بدرندا 

 بودن این شرایط ناجایز میگردد.

 دلایل جوازاین مسألة درحال حاضر:

 و اکنون درین مسأوة دودویل جواز وجود دارد دویل اول
 فیصله  لماء واهل تقوی : -۱

 
 چنانچه پیشتر زفتیم که همه  لماء این  مل را جایز میدانند بدوشرط

 بودن ضرورة جهادی و -۱
 درپی داشتن منفعت وضرر  مومی  -۲ 

 اسباب اختلاف علماء درین مسألة:

ویکن درنظر بعضی  لماء چون دربعضی صورتها که ازایشدان سدؤال شدده 

است این هردوشرط ویا یکی ازان دو موجودنبوده ازهمیدن جدهدت حدکدم 

بعدم جوازنموده اند به همین  لت همان  لماء دریک فتوی دیدگدر شدان 

همین  مل راجایز زفته اند پس نظر به همان حدیث که درمعارف اوقدران 

ازکتب حدیث به روایت حضرت  لی رضی اوله تعاوی  نه نقل شده بدایدد 

درین مسأوة ما ازهمان  لماء پیروی کنیم که اهل  لم وتقوی میباشند نده 

ازکسانی که دروبای  الم ویکن درحقیقت هم مسلکان  لماء یهود باشندد 

درتحری  وتغییر آوردن در همان دسته احکام دین که م او  ب واسدتده 

وخواهشات نفسهای شان باشد واین معلوم است همان دسته از لماء کده 

پیروی کفار جهان را ب ودلازم زرفدتده وپدیدروی دیدمدوکدراسدی شددندد 

ومیگویند که اسلام همه مشکلات ماراحل نمیکند مجبورمیباشدندد بدرای 

فراهم نمودن زمینه همکاری کفار وحاکم ساختن دیموکدراسدی هدر دمدل 

وکاری را که مانع باداران شان باشد ناروا وخلاف شریدعدة ا دلان کدندندد 

چنانچه جهاد باکفدار مدتدجداوزدرمدماودک اسدلامدی راندیدز تدروریسدتدی 

ودهشتگردی می نامند ویکن این اش اص درحقیقت ازنظراسلام مسلدمان 

زفته نمیشوند ازرچه حافظ قران وحدیث هم باشند پس فیصلده وفدتدوای 

شان دراسلام چه ا تبار وارزش دارد ازر این زونه فیدصدلده هدا وفدتدواهدا 

دراسلام مدارا تبار میبود فیصله  لماء یهود درحق پیامبراسلام صلی اوله 

 لیه وسلم قبول میشد که زفتند کفار مکة المکرمة ازمسلمانان بدهدترندد 

بلحاظ طریقه کار و مل وهمین دسته از الم نمایان این  دمدل رااندتدحدار 

ویاخودکشی میگویند درحاویکه خدودکدش کسدی مدیدبداشدد کده فدقدط 

مقصودش کشتن نفس خودش برای خلاصی ازمشکدلات وپدریشداندیدهدای 

زندزی ویا دفع  ار وننګ ویا خلاصی ازدرداست چنانچه روزانده درغدرب 

خصوصا دربین  ساکرآمریکا این کار صورت می زیرد  وخدودکدش هدیدچ 

 وقت بین مردم نمیرود ودرپی تمیز بین دوست ودشمن نمیباشد.

 )قسمت دوم( عملیات شهادت طلبانه 
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 یک قاعدة مسلمة ومتفق علیها بین علماء واهل بلاغه:

واین قا دة مسلمة است که موجودشدن یک چیز ازضمن یک چیز ومدراد 

بودن یک چیز ازچیز دیگرباهم تفاوت بسیار دارند وبهمین ا تبار احدکدام 

نیز م تل  میشوند چنانچه فقهاء کرام نوشته اند :کم من شیء یدردبدت 

ضمنا ولایربت قصدا: بسیارچیزها درضمن یک چیزدیگرثابت میدشدود امدا 

قصداثابت نمیشود مانند ثبوت میراث بشهادة یک زن که درضمن شهادة 

بنسب ثابت میشود چنانچه درنکاح کنز وهدایه نوشته است وهمده اهدل 

 ربیة همین قا دة را مسلم میداندندد چدنداندچده در شرح مدلا جدامدی 

وم تصرالمعانی بیان شده است پس کشتن ندفدس کده مدقدصدود بداشدد 

حکمش حرمة است وازر مقصودکشتن کفار باشد ویکن درضدمدن کشدتن 

نفس نیز لازم باشد حکم جدا دارد که جوازاست واین مسأوة را لماء کدرام 

 ازدوحکم متفق  لیه فقهاء سل  رحمهم اوله  تعاوی بیرون نمودند.

: هرزاه دشمن اسیران مسلمانان را درپیش روی خود سپر قرار داد کده ۱

ازر مسلمانان تیر اندازی نمایند اسیران مسلمان کشته میشوند وازدرتدیدر 

اندازی نکنند کفار منطقه راتسلط میکند پس مجاهدین چه کارکنند همه 

 لماء سل  حکم نمودند که باید مجاهدین تیر اندازی نموده ومانع تسلط 

دشمن بشوند ازر چه اسیران مسلمانان شهیدهم بشوند واین معلوم است 

که درشریعت اسلام چنانچه مسلمان ازکشدتن ندفدس خدود مدندع شدده 

ازکشتن مسلمان دیگر نیز بدون موجدب شر دی کده قدتدل نداحدق وزندا 

وارتداداست منع شده است وبهمین  لت همه  لماء زفته اند ازدرکسدی 

مسلمانی را زفت فلان مسلمان را بقتل برسان وازر چدندیدن ندکدندی تدرا 

میکشم پس برای همین ش ص مجبور جوازندارد که آن مسلمان دیدگدر را 

بکْشد، تا خودش زنده بماند بلکه صبرکند تا اورابکشندد ودیدکدن دروقدت 

ضرورة جهادی همین فقهاء کرام حکم نمودند که باید هدمدیدن مسدلدمان 

مجاهد همان مسلمان اسیر رابکشد ویکن نیت وقصدش کشتن کفار باشد 

پس بهمین قا دة : کم من شیء یربت ضمنا ولایربت قصدا،  مل صدورت 

 زرفت.

 :۲ومسأوة 

اینست که ازر یک مجاهد راکفارمحاصره نمودند ومجاهد یقین کرد کده  

راه بیرون رفت ندارد ویقین نمود که ازر درچنگ کفار اسیر زردد کدفدار 

بزور ازوی اقرار ومعلومات اسرار  ویدا مدکداندهدای بدزرزدان مدجداهددیدن 

رامیگیرند ودرین صورت بمجاهدین ضرر بسیار میرسد برای همین ش ص 

جوازدارد بلکه نیک است که خودرا بقتل رساند وزنده بدست کفار ندهدد 

وچون نیت همین ش ص دفع ضرر ازمجاهدین میباشد پس قداتدل ندفدس 

وخودکش زفته نمیشود بلکه  لماء زفتند امیداست که ازجمله شدهدداء 

باشد درین صورت قتل نفس موجوداست ویکن بعلت نابودن قصد، قداتدل 

نفس وزناهکار زفته نمیشود ودر مسأوة استشهادی که مقصودش کشدتن 

 کفاراست نیز چنین حکم میباشد.

 ثبوت این مسألة ازاشارة آیة کریمة:

ودرآیة کریمة نیز بهمین مسأوة اشارة است انجا که اوله متدعدال فدرمدوده 

است :یقاتلون فی سبیل اوله فیقتلون ویقتلون  )الایدة( درراه خددا مدی 

جنگند پس می کشند کفار را وکشته میشوند وچنین نه زفت کده کدفدار 

انها را می کشند بلکه کشته میشوند زفته شد که شامل هدمده صدورتدهدا 

باشد خواه بفعل کفارکشته شوند ویابفعل خود بدون قصدد کشدتن خدود 

ودرتفسیر قرطبی یک روایة چنین نقل شده که فعل اول مدجدهدول ودوم 

معلوم باشد فیقتلون ویقتلون، یعنی کشته میشوند ومیکشند واین  بارت 

کاملا در ملیات استشهادی موافق میباشد چون اول خود ش ص کشدتده 

میشود وبعداکفارکشته میشوند وازین روایة ا دتراض یدکددسدتده  دلدماء 

 برطرف شد که میګویند مجاهدباید اول کافر رابکشد وبعداکشته شود.

 دلیل دوم جوازاین مسألة :

اینست که هرزاه درمسأوة اختلافی امر امیر مسلمان موجدود شدود پدس  

همان جانب، لازم اوقبول والاجراء میباشد نه جانب مقابل چون  لماء کرام 

زفته اند امورمباحه بامر امیر واجب وبنهی امیر حرام میگردند چداندچده 

 لامة شیخ محمد انورشاه کشمیری رحمه اوله تعاوی درفیض اوباری شرح 

صحیح اوب اری نوشته است  وبرای معلومات بیشتر این موضوع درشبکة 

دفاع اوسنة درانترنیت رجوع شود وهمچنین کتاب  اوفدقده المدتدغدیدرات 

درمکتبة اووقفیة درین مسأوة بسیار بیان کامل وجامع رادارد کده دلایدل 

مانعین ومجوزین را با ترجیح وتأیید دلایل اثبات ازوحاظ اصدول وقدواندیدن 

 لمی بیان کرده است وبطور موم ازر کسی درانترنیت دسترسی داشتده 

باشد درصفحه انترنیت حکم اوعملیات اوفداءیة ویا الاستشهادیة بندویسدد 

فتواهای  لماء ومشایخ  رب و جم را میتواند مطاوعه نماید كه ازجدمدلدة 

 همين  لماء میباشند:

شیخ  بداوحی یوس  الاستاذ بقسم اورقافة الاسلامیة بجامدعدة خدرطدوم، 

اودکتوریوس  اوقرضاوی مفتی اوقطر، اوشیخ محمدناصرالاوبانی ، اوشیدخ 

صاوح اوعریمین ، اوشیخ  بداوله بن باز، اوشیخ  بداوله بن  دبدداودرحدمدن 

اوجبرین، اوشیخ  بداوله بن منیع  ضو هیأة کباراوعلماء فی اوسدعدودیدة ، 

اوشیخ سلیمان بن ناصراوعلوان ، اوشیخ محمدبن ابراهیم ال اوشیخ مفدتدی 

اوسعودیة مفتی المملکة ورییس اوقدضداء واوشدؤون الاسدلامدیدة، اوشدیدخ 

حمودبن  قلاء اوشعیدبدی، المدحددث ابدواسدحداق اودجدویدندی، اوشدیدخ 

محمد بدالمقصود، اوشیخ احمداونقیب، اوشیخ احمددبدن  دبدداودکدریدم 

نجیب، اوشیخ محمداوعباسی، اودکتورخاود رییس وجنة استکمال تطدبدیدق 

اوشریعة الاسلامیة فی کویت، اودکتور جیل جاسم اونشمی  دمدیددکدلدیدة 

اوشریعة بجامعة اوکویت، اودکتور وویداوود ان فی فدتداوی المدقددسدیدة، 

فضیلة اودکتورنبیل اوعوضی، اودکتورخداودداودقدریشدی الاسدتداذالمشدارک 

 بجامعة الامام محمدبن سعودالاسلامیة رحمهم اوله تعاوی.

و آنچه من درینجانوشته ام فقط یک قطره ازدریا رابمیان آوردم تدابداشدد   

 دوستان متوجه شوند وحق رابیشتر جستجونمایند.

سبحن ربک رب اوعزت  ما یصفون وسلام  لی المرسلین واوحمد وله رب 

اوعلمین  ربنا تقبل منا انک انت اوسمیع اوعلیم وتب  دلدیدندا اندک اندت 

اوتواب اورحیم وصلی اوله تعاوی  لی رسووه وخیرخلقه محمد واوه وصحبه 

 اجمعین .

 پایان
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میلادی چهارده سال از اشغال افغانستاتا   5102با گذشت سال 

توسط نیروهای صلیبی گذشت. در جریا  ایت  چتهتارده ستال 

مردم مسلما  افغانساا  با مشکلات و تتکتافتیتا زیتادی  در 

نواحی مخالا زندگی اعم از امنیت، اقاصاد، تعلتیتم، صت تت 

وغیره مواجه شدند. دشم  اشغافگر نه تنها خود هر نوع جرم و 

جفا را بر ای  ملت روا داشت بلکه ریسما  اجتیترا  مترتت قته  

خودرا نی  چنا  رها کرد که آنا  پا فرا تر از همه قوانی  افهی و 

وضعی گذاشاه و هر نوع ظلم و ساتم را بتر متلتت مستلتما  

 افغانساا  روا داشاند. 

در پهلوی ای  همه، مردم مسلما  افغانساا  نی  دوشادوش بتا 

برادرا  مجاهد خویش چنا  به دشم  اشغافگر و اجیرا  داخلی 

آنا  سبق آموخااندند که هرگ  تاریخ آنرا فراموش نخواهد کرد. 

در جریا  ای  چهارده سال ه ارا  ت  از اشغافگرا  و اجتیترا  

داخلی شا  در میدا  نبرد با نیروی ایما  جا  های ختودرا از 

دست دادند. ه ارا  ت  دیگر زخمی و معتیتوگ گتردیتدنتد و 

برخی از آنا  دست به خودکشی زده و تلاش کردند تا از زندگی 

مملو  از غم و اندوه و خاطرات تلخ جنگ نجات یابند. علاوه بر 

ای  در جریا  ای  سافیا  ملیو  ها دافر خساره بر دشتمت  وارد 

 گردید. 

مجاهدی  امارت اسلامی در جریا  ای  همه سافهتا بتختصتو  

میلادی توانمندی حاصل نمودند تا مناطق بیشت  و  5102سال 

مهم  کشور را ت ت تصرف خود قرار دهند. از قتریته هتا و 

قصبات بسوی شهر ها و از وفسوافی ها بسوی مراک  ولایتات رو 

آورند. مجاهدی  پیروز شدند تا ندای ملکوتی جهاد را در هتمته 

گوشه و کنار کشور برسانند، از شرق به غرگ و از شتمال بته 

جنوگ همه ساحات کشور ت ت پوشش فعافیت هتای جتهتادی 

 قرار گرفت.

مجاهدی  نه تنها در میدا  نظامی و عسکری بلکه در متیتادیت  

سیاسی، فرهنگی، تعلیمی و اجاماعی نی  بتالا دستاتی ختودرا 

ثابت ساخاه و دشم  را مجبور به اع اف به تتوانمتنتدی هتای 

 خویش ساخاند.

در سطور پایا  نظر مخاصری بر وقایع تاریخی ایت  ستال متی 

اندازیم و تنهامشت را از خروار بر می داریم و کتوشتش متی 

کنیم که تنها وقایعی را ذکر کنیم که دشم  نی  به آ  اعت اف 

کرده است ورنه ذکر همه  وقایع مفصلا در چتنتیت  نتوشتاتار 

 مخاصر ممک  نخواهد بود.

 تلفات اشغالگران:

اشغافگرا  صلیبی در جریا  چهارده سال گذشاه ما مل تلفات 

متیتلادی نتیت   5102شدیدی در جنگ افغانساا  شدند. سال 

همچو سافهای دیگر جا  صدها ت  از اشغافگرا  را گترفتت و 

ه ارا  دیگر را معیوگ و بی دست و پا ساخت. بنابتر بترنتامته 

فرار دشم  اشغافگر، و م دود شد  ماباقی آنا  در پایگاههتای 

ماعدد و م صور، تلفات اشغافگرا  نسبت به ستافتهتای دیتگتر 

نسبااً کم بود اما باز هم بیش  از آ  بود که اشغافگرا  بتعتد از 

 عقب نشینی و فرار پیشبینی داشاند. 

سال گذشاه تنها به بعضی از تلفات در  02اشغافگرا  در جریا  

صا عساکر جنگی خود اع اف کردند اما افراد ملکی و حتاتی 

قراردادی های خودرا شامل ای  اع اف نکردند. نشرتیته فتار  

پافیسی امریکایی به تاریخ اول جو  طتی یتر راپتور متفتصتل 

درباره  جنگجویا  اشغافگرا  امریکایی فاش ساخت که اوبتامتا 

حی  یاد بود از عساکر کشاه شده  امریکا در افتغتانستاتا  از 

ت  متی رستد  0255کشاه شدگا  قراردادی که تعداد شا  به 

هیچ یاد آوری نکرد. نشریه اف و که ای  در حافیست کته ستال 

% تلفات سال گذشاه اشغافگرا  را در 46گذشاه قراردادی ها 

 افغانساا  تشکیل می دادند.

فار  پافیسی می اف اید که پنااگو  از داد  تفصیلات در متورد 

قراردادی ها اجاناگ می ورزد مگر اسناد نشا  متی دهتد کته 

امریکا به هما  تعداد عساکر که به افغانساا  و عتراق ارستال 

کرده است، جنگجویا  قراردادی نی  ارسال کرده است اما آمتار 

تلفات اعلا  شده  اشغافگرا  شامل تلفتات قتراردادیتا  نمتی 

 باشد.

 

 

 احمد سلمان فارسی

۲۹ 



بر اساس اعتراف دشمن که پالیسی پنهان کردن تلفات و اعـتراف 

تـن از  22میلادی  2112به یکا در مقابل دهها تن را دارد، در سال 

عساکر نظامی اشغالگر جان های خودرا از دست دادند. از جـمـلـهء 

تن اتبا  کشورهای دیـگـر  9تن انگلیس و  2تن امریکایی،  22آنان 

 ائتلافی بود. 

سـال  11با این اعداد و شمار تعداد کل تلفات دشمن در جـریـان 

تن آن امـریـکـایـی،  2922تن رسید که از آنجمله  9212گذشته به 

تن آن مربوط به کشورهای دیگر ائتلافی  923تن آن انگلیس و  122

و متعاون جنگ صلیب در افغانستان بود. راپورهای دشـمـن نشـان 

تـن از  322می دهد که ولایت مردنشین هلمند بـا گـرفـا جـان 

اشغالگران امریکایی به اعتراف دشمن در صدر ولایات پر تـلـفـات 

برای امریکایی ها در افغانستان قرار دارد که به تعقیب آن قـنـدهـار 

تن امریکایی در ردیف دوم و کـابـل بـا کشـتـه  222با کشته شدن 

 تن امریکایی در ردیف سوم قرار دارد.  123شدن 

تعداد دقیق زخمی ها و معیوبین در این جریان دقیقا معلوم نیسـت 

اما بعضی راپورهای دشمن نشان می دهد که بیشتر از صـد هـزار 

معیوب و زخمی اکنون نیز در بیمارستان ها و مراکز روانی مختـلـف 

کشورهای اشغالگر تحت معالجه قرار دارند. آژانس خـ،ی گـلـوب 

تن از عساکر کانادایی  23ماه نوم، خ، داد که  1امید میل به تاریخ 

تن آنان عملاً مشـغـول خـدمـت  29برگشته از جنگ افغانستان که 

 21عسکری بودند دست به خودکشی زده اند. علاوه بر این بتاریـخ 

میلادی یک شبکهء تلویزیونـی آاـانـی بـه نـقـل از  2112ماه مارچ 

وزارت دفا  این کشور خ، داد که جنگ افغـانسـتـان بـرای کشـور 

 آاان بسیار خونین و گرانبها تمام شده است.

 تلفات در صف ادارهء اجیر:

با افزایش حملات و فتوحات مجاهدین از یکسو و فرار اشغالـگـران 

از سوی دیگر تلفات در صف دشمن اجیـر نـیـز افـزایـش یـافـت. 

مـاه جـون  21رئیس اوپراسیون وزارت دفا  ادارهء اجیر به تاریـخ 

میلادی در مصاحبه با رادیو آزادی پذیرفت که شش مـاه  2112سال 

اول این سال نسبت به سال قبلی خونین تـر بـوده و ادارهء اجـیـر 

تلفات بیشتری را متحمل گردیده است. به گفته وی در جریان این 

% بـالا 22شش ماه تنها در صف اردوی اجیر آمار تلفات و خسارات 

 رفته است.

جولای نشریهء نیویارک تایمز در یک راپور ویـژه خـود  29به تاریخ 

عسـکـر ادارهء  1111حد اقل  2112خ، داد که در ششماه اول سال 

زخمی شده اند. این آمار از افـزایـش  2211اجیر کشته و بیشتر از 

% تلفات در صف دشمن در مقارنه با سال گذشته را نشـان مـی 21

دهد. از یکسو ادارهء اجیر تعداد اردوی خویش را بیشـتر از آنـچـه 

می گوید که در حقیقت وجود دارد از سوی دیگر تلفات پـیـهـم در 

جنگ، فرار از صف و عدم رغبت پیوسا جوانـان جـدیـد بـه اردو 

 باعث ضعف و شکستگی در این صف گردیده است.

دسـمـ،  19در تأیید به اخبار فوق، وزارت دفا  امریکایی به تاریخ 

اعلان کرد که تلفات نیروهای اجیر افغانی در مقایسه به سال  2112

در صد بالا رفته است  و طالبان اکنون نیز چالـش  22میلادی  2111

جدی در مقابل نیروهای اشغالگر و اجیران داخلی آنان انـد. عـلاوه 

مـیـلادی  2119ماه جنوری  11بر این، مجله آاانی شپیگل به تاریخ 

نوشت که اردوی ملی افغانستان که با کمک های ملیاردی جـامـعـه 

جهانی ساخته شده به سختی آماده انجام عملیات نظامـی بـوده و 

سرباز این اردو کشته شده اند که  22در جریان سال گذشته روزانه 

در صدی تلفات در مقایسه با سـال گـذشـتـه  12نشاندهنده صعود 

 است. 

اعترافات فوق نشاندهنده بالا رفا میزان تلفات در صف دشـمـن  

اجیر می باشد اما تعداد دقیق این تلفـات در دسـت نـیـسـت. در 

میلادی تلاش صورت گرفت تا وقایع تلـفـات در  2112جریان سال 

رده های متوسط و بالایی ادارهء اجیر بـا ذکـر تـاریـخ و وظـایـف 

اشخاص در راپورهای ماهانه ذکر گردد که تفصیل آنرا مـیـتـوان در 

 آنجا مطالعه نمود. 

 فرار اردوی اجیر:

میلادی مرکز اطلاعاتی آمـریـکـا در  2112در روزهای نخستین سال 

میلادی سی هزار  تـن  2111افغانستان خ، داد که در جریان سال 

از عساکر اجیر افغانی از صفوف اردوی خودفروخته فرار کرده انـد، 

 2111در این راپور همچنین گفته شده است که تا اکـتـوبـر سـال 

% از کادرهای اردوی مـلـی خـالـی 21میلادی بیش از بیست فیصد 

شده اند. علاوه بر این نشریهء فارین پالیسی از قول سیگار) ادارهء 

آمریکائی بررسی بازسازی برای افغانستـان( نـوشـتـه  کـه بـرای 

سیصد هزار تن کارت های هویت پولـیـس داده شـده اسـت، در 

حالیکه تعداد مشخص پولیس یکصد و پنجاه و هـفـت هـزار تـن 

مارچ سیگار یکبار دیگـر در مـورد  9میباشد. به تعقیب آن به تاریخ 

اردو و پولیس افغان راپوری را به کانگرس امریکا تقدیم کرد که در 

تن  از صف اردو فـرار  12911آن آمده بود که در جریان سال گذشته 

کرده اند. راپور می افزاید که اکنون تـعـداد عسـاکـر اردوی مـلـی 

تن میباشد و نتیجتاً بیسـت و شـش  193111یکصد و شصت و نه 

 هزار تن در جریان یکسال فرار کرده اند.

 خسارات و زیانهای وارده بر دشمن:

جنگ افغانستان برای اشغالگران پر مصُف ترین جنگ در تـاریـخ 

است. در این جنگ علاوه بر تلفات جانی دشمن اشغالگر متـحـمـل 

زیان های مادی که به صدها ملیون دالر تخمین می گردد گـردیـد. 

سال گذشته روزی نگذشت مگر اینکه وسایل نظامی،  11در جریان 

پایگاه ها و ماشین آلات دشمن مورد هجوم مجاهدین قرار گرفته و 

تباه شد. این علاوه بر صدها ملیون دالری اسـت کـه بـر عسـاکـر 

اشغالگر و اجیران شان و ادارهء اجیر و دست نشاندهء کابـل بـدون 

 هیچ دست آوردی به مصارف رسیده است. 
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ماه مارچ یک شبکهء تلویزیونی آاانی به نـقـل از وزارت  21بتاریخ 

دفا  این کشور خ، داد که جنگ افغانستان برای کشور آاان بسیار 

خونین و گرانبها تمام شده است. این ماموریت مـحـاربـوی بـرای 

میلیارد دالر تمام شده است. یک منـبـع  2.2کشور جرمنی به قیمت 

 2111در وزارت دفا  گفته است که خروج عساکر و وسائط در سال 

میلیون یـورو مصُـف داشـتـه  99.2از افغانستان برای این کشور 

 9است. بربنیاد یک تخمین در جنگ افغانستان مصارف آمریکا بـه 

تریلیون دالر رسیده است، در کنار این دیگر کشورهای اشـغـالـگـر 

شریک در جنگ افغانستان نیز هرکدام میلیاردها دالر مصُف نموده 

 اند.

خیلی مشـکـل اسـت کـه تمـام ایـن 

خسارات را درینجا ذکر کرد امـا بـطـور 

مختصُ به بعضی حوادث در جـریـان 

این سال که نمایانگر این خسارات انـد 

 اشاره صورت می گیرد: 

فــ،وری مــجــاهــدیــن در  1بــتــاریــخ 

ولسوالی نازیان ولایت نـنـگـرهـار یـک 

هیلی کوپتر آمریکائی ها را سرنـگـون 

این ماه  22کردند. به تعقیب آن بتاریخ 

یک طیـارهء درون ) بـدون پـیـلـوت( 

اشغالگران در ولسوالـی چـرخ ولایـت 

لوگر سقوط داده شد. بتاریخ اول مـاه 

مارچ یک طیارهء دیگر بدون سرنشیـن 

اشغالگران در ولسوالی نادعلی ولایـت 

 هلمند سرنگون گردید.

می یک هلیکاپتر دشـمـن  12به تاریخ 

در ولسوالی خاک جـبـار ولایـت کـابـل 

سـقــوط کــرد. قــبـل از ایــن بــه روز 

می یـک بـال هـلـیـکـاپـتر  2پنجشنبه 

دشمن در ولسـوالـی ده یـک ولایـت 

غزنی سرنگون گردیده بود. به تـاریـخ 

می نیز یک هلیکاپتر در ولسـوالـی  11

ناوی این ولایت سقوط کرده بـود. بـه 

می یک هلیکاپتر دیگر دشمن در ولسـوالـی  13تعقیب آن به تاریخ 

می یک طیارهء بی سرنشـیـن  12مردیان ولایت جوزجان و به تاریخ 

در میان ولسوالی های یعقوبی و ص،ی ولایت خـوسـت سرنـگـون 

ماه می یک هـلـیـکـاپـتر اشـغـالـگـران در  91گردیدند. و به تاریخ 

 ولسوالی کوه صافی ولایت پروان سرنگون گردید. 

در جریان ماه جون دشمن متحمل خسارات مالی بیشماری گردیـد، 

از دست دادن ولسوالی ها، بجا ماندن دهها عـراده مـوتـر، صـدهـا 

میل اسلحهء ثقیله و خفیفه وغیره از جمله خسارات مالی دشمن در 

جون یک هـلـیـکـاپـتر  22این ماه می باشد. علاوه بر این به تاریخ 

 دشمن در ولسوالی میوند ولایت کندهار نیز سرنگون گردید. 

در جریان ماه اگست یک هلیکاپتر دشمـن در ولسـوالـی شـنـکـی 

ولایت زابل و یک طیاره بی سرنشین آن در ولایت کاپیسا به تاریـخ 

 این ماه سرنگون گردید.  11و  9های 

در ماه سبتم، نیز دشمنان اجیر و باداران خارجی شان در جـریـان 

جنگ کندز و ولسوالی های همجوار آن متحمل خسارات بیـشـماری 

شدند که طی آن صدها عراده موتر و تانکهای شان تـبـاه و یـا بـه 

غنیمت مجاهدین در آمد. علاوه بر این دهها پایگـاه هـای قـوی و 

مستـحـکـم شـان بـا 

تمام وسـایـل آن بـه 

تصُف مجاهدیـن در 

آمد. ایـن عـلاوه بـر 

سقوط یک هلیکـاپـتر 

ماه  9اجیران به تاریخ 

سبـتـمـ، در ولایـت 

 لوگر می باشد.

در جریان ماه اکتـوبـر 

نیز چـنـدیـن فـرونـد 

ــن در  ــاره دشــم ــی ط

مناطق مختلف کشـور 

مورد هدف قرار گرفته 

و سقوط کـرد کـه از 

آنجمله مـیـتـوان بـه 

سقوط یک طیاره نو  

C-191  ـــن در دشـــم

حومهء شهر جلال آباد 

تاریخ اول ایـن مـاه، 

ســقــوط یــک طــیــاره 

این  11دیگر به تاریخ 

ماه در ولسوالی بگرام 

ولایت پروان، سقـوط 

و بـه فـردای آن  12یک هلیکاپتر اشغالگران انگلیس به تـاریـخ 

سقوط دو بال هلیکاپتر دیگر دشمن در ولایت های بامیان و لوگر و 

یک فروند جیت جنگی دشمن در ولسوالی سید کرم ولایت پـکـتـیـا 

بـود کـه  ۱۶اشاره کرد. دشمن پذیرفت که این اولین طیاره ايـف 

ملیون دالر قیمت داشت و توسط مجاهدین سـقـوط  111بیشتر از 

 داده شد.
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در ماه نوم، نیز سه فروند طیاره دشمن در مناطق مخـتـلـف کشـور 

سرنگون گردیده است. در اولین رویداد این مـاه یـک طـیـاره بـی 

نوم، در ولسوالی موسهی ولایت کابـل  2سرنشین دشمن به تاریخ 

نوم، یک طیاره دشـمـن در ولسـوالـی  21و به تعقیب آن به تاریخ 

پشتونکوت ولایت فاریاب و به فردای آن یـک طـیـاره دیـگـر بـی 

 سرنشین دشمن در ولسوالی کوه صافی ولایت پروان سقوط کرد. 

 عملیات خالد بن ولید و عملیات عزم:

مـیـلادی تـوسـط امـارت  2111عملیات خالد بن ولید که در سـال 

ماه اپـریـل سـال  22اسلامی افغانستان اعلان گردیده بود تا تاریخ 

میلادی به شکل خیلی پیروزمندانه و موفقانه ادامه داشت. در  2112

این جریان این عملیات مجاهدین همچو گذشته ها با تمام نیـرو و 

قوت صدها عملیات را بالای دشمنان داخلی و خارجی انجام دادنـد 

طی آن دشمن متحمل تلفات و خسـارات بـیـشـماری گـردیـد کـه 

منجمله میتوان به عملیات وسیع مجـاهـدیـن بـر ولسـوالـی امـام 

جنوری، حمله بر اکادمی پولیـس در  9صاحب ولایت کندز به تاریخ 

جنوری، حملات فدایی بر شهر لشکـرگـاه  2ولایت خوست به تاریخ 

جنوری، هجوم گـروهـی بـر سـارنـوالـی  22ولایت هلمند به تاریخ 

اپریل و دهها عـمـلـیـات دیـگـر در جـریـان  3ولایت بلخ به تاریخ 

 به گونه مثال اشاره کرد.  2112ماههای ف،وری و مارچ سال 

مـیـلادی عـمـلـیـات  2112ماه اپریل سال  21به تعقیب آن به تاریخ 

بهاری عزم اعلان گردید. این عملیات نیز مانند عـمـلـیـات دیـگـر 

دست آوردهای نیکی بلکه غیر قابل پیش بینی بـرای مـجـاهـدیـن 

داشت که از آنجمله میتوان از سقوط ولسوالی امام صاحب ولایـت 

ولسـوالـی ولایـت  12اپریل، حملات سلسلوی بر  22کندز به تاریخ 

اپریل، عملیات ولسوالـی جـرم ولایـت بـدخشـان  21کنر به تاریخ 

 9اپریل، تصُف ولسوالی یمگان این ولایت بـه تـاریـخ  29بتاریخ 

جون، سقوط ولسوالی های باغران ولایت هلمند و قوماندانی امنیـه 

جون، سقوط ولسوالـی چـاردرهء  12و  11موسی قلعه به تاریخ های 

جون، سقـوط ولسـوالـی دشـت ارچـی و  21ولایت کندز به تاریخ 

جـون،  22حملات شدید مجاهدین بر تعمیر پاراان قلابی به تاریخ 

جـون،  29سقوط ولسوالی وانت وایگل ولایت نورستان به تـاریـخ 

حملات بر قطعه واکنش سریع ولایت لوگر و مرکز پولـیـس ولایـت 

اگست، حملات سنگیـن بـر اکـادمـی پـولـیـس  9کندهار به تاریخ 

اگست، تصُف ولسوالی نوزاد ولایت هلمـنـد  2ولایت کابل به تاریخ 

ماه اگست، تصُف ولسوالی کوهستانات ولایت سرپـل  13به تاریخ 

اگست، تصُف ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمـنـد بـه  29به تاریخ 

اگست، پس گیری ولسوالی شرین تگاب ولایت فـاریـاب  29تاریخ 

اگست، تصُف قرارگاه امنیتی شهرنو ولسـوالـی دهـنـه  22به تاریخ 

اگست، تصُف ولسوالی راغستـان  91غوری ولایت بغلان به تاریخ 

سبتم،، تصُف ولسوالی تالـه و بـرفـک  11ولایت بدخشان بتاریخ 

ولایت بغلان به تاریخ اول ماه اکتوبر، تصُف ولسوالی های خواجـه 

اکتوبر، سقوط ولسـوالـی  2موسی و گزراب ولایت فاریاب به تاریخ 

اکتوبر، فتح ولسوالـی هـای بـالا  11غورک ولایت کندهار به تاریخ 

اکتوبر، تصُـف ولسـوالـی غـورمـاچ  11بلوک ولایت فراه به تاریخ 

اکتـوبـر، تصُـف ولسـوالـی غـوریـان  12ولایت بادغیس به تاریخ 

اکتوبر، سقوط ولسـوالـی خـروار ولایـت  21ولایت هرات به تاریخ 

اکتوبر، تصُف ولسوالی درقـد ولایـت تـخـار بـه  29لوگر به تاریخ 

اکتوبر، حملات وسیع بر ولسوالی دند پتان پکتیا به تاریخ  22تاریخ

 12اول نوم،، تصُف ولسوالی یمگان ولایت بدخشـان بـه تـاریـخ 

نومـ،،  13نوم،، محاصره ولسوالی خمآب ولایت جوزجان به تاریخ 

دسـمـ،، فـتـح  2تصُف ولسوالی خانشین ولایت هلمند به تاریخ 

دسم،، تصُف ولسوالی سنگین ولایت  12ولسوالی مارجه به تاریخ 

دسمـ،، حـمـلات گـروهـی بـر مـهـمانـخـانـهء  21هلمند به تاریخ 

دسم،، حمله بـر  11اشغالگران و سفارت هسپانیا در کابل به تاریخ 

 21نیروهای اشغالگر در ولسوالی بگرام ولایت پـروان بـه تـاریـخ 

دسمـ، و  29دسم،، سقوط ولسوالی گلستان ولایت فراه به تاریخ 

حمله بر قطار نظامیان اشغالگران در نزدیکی میدان هوایی کابل بـه 

 دسم، یاددهانی کرد.  22تاریخ 

سبـتـمـ، سـال  21این عملیات علاوه بر فتح ولایت کندز به تاریخ 

و ولسوالی های ینگی قلعه و خواجه غار ولایت تـخـار، خـاک  2112

سفید ولایت فراه و ولسوالی اشکمش ولایت بدخشان در روزهـای 

بعدی آن بود که طی آن ضربات کوبندهء بر پیکر ادارهء اجـیـر وارد 

گردید مگر بنابر مصلحت نظامی و حفاظت از جان و مـال مـردم و 

عدم ضیا  اسلحه و مهمات غنیمت گرفتـه شـده از ایـن ولایـت 

اکتوبر تصمیم بر عقب نشینی از مرکـز ایـن  19مجاهدین به تاریخ 

 ولایت گرفتند. 

 تلفات و آزار و اذیت ملکی:

سالهای متمادی جنگ و اشغال باعث شد تا اشغالگران خـارجـی و 

مزدوران داخلی آنان بر مردم ملکی و بیچاره این کشور نیـز تـرحـم 

نکرده و آنان را مورد هر نو  آزار، اذیت، شکنجه و ظلم و بـالاخـره 

زندان و قتل قرار دهند. شکست در صف دشمن در جـریـان سـال 

میلادی و سقوط پیهم مراکز و ولسوالی هـا بـاعـث شـد تـا  2112

دشمن افراد ملکی را بیشتر مورد هدف قرار داده و انتقام شکـسـت 

 خودرا از آنان گیرد. 

امارت اسلامی به نوبهء خود در پهلوی نشر مفصل ایـن جـریـانـات 

ضمن راپور تلفات ملکی همیشه از جوانب ذیدخل و مدعیان حقـوق 

بشر خواسته است تا با تشکیل کمیسیونی مـتـشـکـل از جـوانـب 

مختلف به این مسئله رسیدگی صورت گیرد مـگـر جـانـب مـقـابـل 

هیچگاه جواب مثبت نداده بلکه برعکس مجاهدین را همـیـشـه بـا 

نشر راپورهای دروغین و یک جانبه متهم به کشتـار افـراد مـلـکـی 

 کرده اند. 
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دشمن در جریان این سال نیز مانند سالهای دیگر مردم مـلـکـی و 

مسلمان را در مواقع گوناگون مانند محـفـل عـروسـی، ادای نمـاز 

جنازه و فاتحه خوانی، گردهمایی ها به مناسبت عیـد وغـیـره مـورد 

هدف قرار داده و آنان را با خاک و خون یکسان کرده است. عـلاوه 

بر این خانه، مال و دارایی مردم بلکه عزت و عفت شان بارها مـورد 

چور، چپاول و تجاوز اجیران داخلی و بـاداران داخـلـی شـان قـرار 

گرفته است که احیاناً این وقایع توسط افراد بلند رتبهء خـود ادارهء 

اجیر کابل نیز مورد تأیید قرار گرفته است. بر اسـاس راپـور دفـتر 

حقوق بشر در ولایت کندهار آمار تلفات و زخمـی هـای مـلـکـی در 

در صد در مقایسه به سـال  13میلادی  2112ولایات جنوبی در سال 

تـن مـلـکـی در ایـن  132گذشته بالا رفته و در ده ماه اخیر سـال 

تن زخمی گردیده اند. جنـایـات ایـن  222ولایات کشته و بیشتر از 

سال در سراسر کشور خیلی زیاد بود اما بگونه مثال میتوان به شمه 

 91یی از این جنایات مانند بِبارمان محفـل عـروسـی بـه تـاریـخ 

و اعتراف رئیس شورای ولایتی هلمند مبـنـی بـر  2111دسم، سال 

اینکه این محفل از چهار طرف مورد حملات اردوی اجیر قرار گرفتـه 

 بود اشاره کرد.

 

جـنـوری بـر اهـالـی  22در پهلوی آن واقعه ظلم و تعدی مـورخـهء 

ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا نیز قابل ذکر است کـه طـی آن 

اربکی ها دو صد خانـواده 

را در حالی از خانـه هـای 

شان خـارج کـردنـد کـه 

برف و سردی زنـدگـی را 

در داخل خـانـه هـا نـیـز 

 دشوار ساخته بود.

همچنان واقعه آتش زدن 

خـانــه  211و امـر تـرک 

تــوســط اربــکــی هــا در 

ولسوالی قیـصـار ولایـت 

فاریاب توسط اربکی هـا 

مـاه فـ،وری  2به تاریخ 

نیز از جمله اعمالی است 

که ثبت تـاریـخ گـردیـده 

 است. 

در یک رویداد مشابه بـه 

ف،وری و در اوایل شرو  عملیات ذوالفقـار در ولسـوالـی  19تاریخ 

سنگین ولایت هلمند  عساکر پولیس و اربکی ها در بازار مااند ایـن 

( و یک شورم که دها عراده مـوتـر 211ولسوالی دو صد باب دوکان)

در ان پارک بودند را آتش زدند. همچنیـن در ولایـت غـزنـی نـیـز 

عساکر رژیم در ولسوالی اندر و دهیک بر خانه های مـردم مـلـکـی 

انداخت های هاوان انجام دادند که منجر به کشته و زخمی شـدن 

تن از اهالی این دو ولسوالی بشمول زنان ، کـودکـان و  21بیش از 

تـن دیـگـر  91تن کشته و  11محاسن سفیدان گردید که در حدود 

 زخمی شدند. 

مـاه  3در همین حال یوناما ادارهء حامی اشغال در کشور به تـاریـخ 

تن ملکـی  322جون طی راپوری گفت که در جریان چهارماه گذشته 

روز بعـد از  1تن زخمی شده اند. این راپور  2111کشته و بیشتر از 

 2آن به نشر رسید که طیاره های بی سرنشین امریکایی به تـاریـخ 

تـن را  91جون طی بِباردمان نماز جنازه در ولایت خوست حد اقل 

 به شهادت رسانیدند. 

اگسـت شـورای سراسری ولسـوالـی  91به همین سلسله به تاریخ 

تـن مـلـکـی در  21خوگیانی ولایت ننگرهار از کشته و زخمی شدن 

جریان عملیات موسوم به مثلث آهنین که از یکماه به اینسو در این 

اکـتـوبـر  13ولسوالی به راه انداخته شده است اطلا  داد. به تاریخ 

نیز طی بِباردمان اشغالگران بر یک محفل عروسـی در ولسـوالـی 

تـن بشـمـول زنـان و اطـفـال بـه شـهـادت  9خروار  ولایت لوگر 

 رسانیدند.

نوم، باشندگان ولسوالی اندر ولایت غزنی خـ، دادنـد  19به تاریخ 

که اربکی های این ولسوالی زن های مردم را در بدل پول اختـطـاف 

می کنند و قوماندان امنیهء این ولایت نیز در صحبت با خ،نـگـاران 

گفت که شواهدی در دست دارد که اربکی ها نوامیـس مـردم ایـن 

ولایت را در بدل پول اختطاف کرده و مورد آزار و اذیـت قـرار مـی 

 دهد.

 

۳۳ 



 اظهار نفرت و انزجار از اداره اجیر:

ظلم، ستم و شکنجهء اشغالگران و اجیران داخلی باعث نـفـرت و 

انزجار مردمی گردیده و این سلسله از آغاز اشغال تا کنـون جـریـان 

دارد. این اظهارات توأم با عکس العمل ها بوده است که گاهگـاهـی 

باعث به اصطلاح حملات خودی شده و باعث کشتـه شـدن افـراد 

بلند رتبه در صف دشمن نیز گردیده است. اکثرا مردم بیچاره رنج و 

غصهء خودرا به شکل براه اندازی تظاهرات بیان میدارند. عده یـی 

 11مجبور به ترک وطن و فرار از وظایف شده اند چنانچه به تـاریـخ 

سبتم، ادارهء نی )اداره حمایت رسانه های آزاد افغـانسـتـان( خـ، 

تن از ژورنالستان افغان در جریان این مـاه نسـبـت بـه  29داد که 

اوضا  وخیم امنیتی کشور و تهدید هایی که آنان در جریان وظایف 

شان مواجه بودند، کشور را ترک کرده اند. این امور همه باعث بـی 

باوری مردم نیز از اداره اجیر گـردیـده اسـت. بـر اسـاس سروی 

مـاه  12انجام شده توسط موسسه آسیا فاوندیشن که بـه تـاریـخ 

در صد مردم دربارهء ادارهء اجیر کابل و آینـده  22نوم، انتشار یافت 

آن اظهار ناباوری کرده اند. تفصیل رویدادهای متعـلـق بـه اظـهـار 

نفرت و انزجار مردمی و بی باوری مردم را مـیـتـوان در راپـورهـای 

 ماهانه مطالعه کرد. 

 بازگشت صلیبیان فراری به میدان:

از یکسو اشغالگران بنابر فشارهای وارده بر آنان از جانب مجاهدین 

و ظاهراً بر اساس توافقی که با اجیران خود کردند پا به فرار نـهـاده 

و اکثر پایگاههای خودرا در کشور رها کردند و مـوجـودیـت خـودرا 

منحصُ به تعداد محدود پایگاهها و عساکر ساختند مگر عدم تـوان 

مقاومت اجیران شان در مقابل ضربات کوبنده مجاهدین باعث شـد 

تا نگرانی اشغالگران مبنی بر ضیا  جانی و مالی عساکر و بـی رـر 

ساله شان بیشتر گردیده و یکبار دیگر وارد مـیـدان  11بودن جنگ 

شوند. به نقل از خ، روزنامه دیلی میرر انگلستـان یـک دسـتـه از 

مـیـلادی  2112اگست سـال  19نیروهای ویژه انگلستان به تاریخ 

یکبار دیگر جهت اشتراک در عملیات علیه مجاهدین به افغانستان 

این ماه مطبوعات از برگشـت  91برگشته اند. به تعقیب آن به تاریخ 

عساکر امریکایی نیز خ، دادند. جنگ کنـدز در مـاه سـبـتـمـ، و 

اکتوبر نیز نشان داد که اشغالگران متوجه شدند که اگر عـمـلا در 

جنگ علیه مجاهدین داخل صحنه نشوند اجیران شان نمیتوانند از 

ورطه موجود در آن ولایت خارج شوند، هـمان بـود کـه عـلاوه بـر 

حملات هوایی، نیروهای زمینی خودرا نیز وارد شهر کرده و عـلـیـه 

مجاهدین جنگیدند. شاید خوف جنگ کندز باعث شد که به تـاریـخ 

 2211ماه اکتوبر بارک اوباما به شکل غیر مترقبه از باقـیـمانـدن  19

 اعلان کرد.  2119عسکر امریکایی بعد از سال 

این مـاه اعـلان  12در یک اقدام مشابه کشور اشغالگر آاان نیز به تاریخ 

کرد که عساکر این کشور برای مدت نامعلـومـی در افـغـانسـتـان بـاقـی 

این ماه یکبار دیگر از  22خواهند ماند و کشور اشغالگر انگلستان بتاریخ 

تمدید یکسال برای بقای عساکـر خـویـش در افـغـانسـتـان خـ، داد. 

اکتوبر از ختم ماموریت جنگی خود در  افغانسـتـان  22هسپانیه به تاریخ 

اعلان کرد مگر گفت که عده یی از افراد آنان برای تعلیم عساکر اجیر و 

دسم، سـازمـان  2عرضهء خدمات عسکری باقی خواهند ماند. به تاریخ 

ناتو طی یک نشستی در بروکسل فیصله کرد تا نیروهای این سازمان بعد 

نیز جهت حمایت ادارهء اجیر در افغانستان باقی خـواهـنـد  2119از سال 

 ماند. 

ملت افغانستان بقای عساکر اشغالگر را به هر بهانه یی که باشد مخالـف 

منافع اسلامی و ملی خود دانسته و آنرا به مصلحت کشور های اشغالـگـر 

و به معنای تمدید جنگ در کشور می داند. به تأیید این مدعی به تـاریـخ 

ماه اکتوبر مبصُین بی شماری در گفتگو با روزنامـه سرنـوشـت چـاپ  1

کابل به این حقیقت اصرار کردند که بقای اشغالـگـران در افـغـانسـتـان 

 معنایی جز ادامه جنگ در این کشور را ندارد.

امارت اسلامی نیز به نوبهء خویش فیصله اشغالگران ناتو و اعضـای آن 

را تقبیح کرده و اعلان کرد که مردم افغانستان تـا مـوجـودیـت آخـریـن 

 اشغالگر در کشور شان به جهاد مسلحانه خویش ادامه خواهند داد. 

 اعتراف به نیروی مندی مجاهدین و شکست اشغالگران:

در اوایل اشغالگران با غرور و تک، خاصی وارد صحنـه شـدنـد و گـمان 

کردند که توان از بین بردن مجاهدین و ریشه کن کردن اسلام را دارند و 

این هدف را در چند روزی به دست خواهند آورد مگر با مرور زمان و آغـاز 

مقاومت، مجاهدین چنان ضربات کوبنده را مواجه شدند که گـاهـگـاهـی 

ناخواسته نیز دهن به حقیقت گویی باز کرده و اعتراف بـه نـیـرومـنـدی 

مجاهدین وشکست خود کردند. درینجا بطور مختصُ به بعضـی از ایـن 

 اعترافات در جریان سال اشاره صورت می گیرد:

میلادی روسیه اعلان کرد کـه ایسـاف در  2112به تاریخ اول ماه جنوری 

آوردن ثبات در افغانستان ناکام مانده است. در همیـن روز وزیـر دفـا  

اسبق کشور اشغالگر آاان نیز به ناکامی ناتو در جنگ افغانستان اعـتراف 

 کرد. 

  2112ف،وری جنرال کمپل گفت که او دربارهء جـنـگ سـال   11بتاریخ 

نگرانی جدی دارد و امسال جنگ بسیار قوی خواهد بـود، زیـرا طـالـبـان 

اکنون بسیار قوت گرفته اند و توان جنگهای طولانی را دارند. در همـیـن 

ف،وری معین وزارت امور داخلهء ادارهء اجیـر در یـک  12راستا به تاریخ 

نشست خ،ی گفت که عساکر اجیر بخاطر نبود امکانات و تـجـهـزیـات 

 کافی توان مقابله با طالبان را ندارند.

به همین سلسله به تاریخ اول مارچ جیمز کلیپر رئیس عمـومـی امـنـیـت 

ملی آمریکا گفت که طالبان نسبت به گذشته بسیار قوی گردیده اند و تـا 

پایان سال جاری مناطقی را در افغانستان در کنترول خـود در خـواهـنـد 

آورد. نه تنها در میدان جنگ بلکه به تاریخ اول اپریل اجیران داخـلـی در 

ارگ اعلان کردند که فعالیت های رسانوی مجاهدین بـاعـث سر دردی 

 آنان گردیده است 

۳۴ 



اپریل اعتراف کـرد  2و به تعقیب آن والی اجیر در ولایت پروان به تاریخ 

که مردم حقیقت را درک کرده و به صف مجاهدین پیوسته اند. وی گفت 

که پسران افراد موجود در صفوف اردو و پولیس ما در صف مخالفین قرار 

اپریل قوماندان امنـیـه  12داشته و علیه ادارهء اجیر می جنگند. به تاریخ 

ولایت بدخشان نیز اعتراف کرد که سبب کامیابی مـجـاهـدیـن در ایـن 

 ولایت همکاری و حمایت بزرگان قومی و مردم محلی با آنان می باشد.

 

ماه نوم، وزارت دفا  امریکای اشغالگر اعلان نمود کـه آنـان  9به تاریخ 

این  21می بینند و به تعقیب آن به تاریخ ”  طرف مهم“ طالبان را به چشم 

ماه از تمامی اتبا  خود در افغانستان خواستند تا نسبت افزایش عملیـات 

 مجاهدین سه ماه آینده خیلی محتاط باشند.

 

 نفوذ مجاهدین در صف دشمن و پیوستن آنان به صف مجاهدین:

نیرومندی مجاهدین باعث شد که علاوه بر نفوذ داخلی در صف دشـمـن 

باعث پیوسا عده یی از افـراد 

موجود در کنار دشمـن بـه صـف 

مجاهدین گردد. الـبـتـه در ایـن 

راستا فعالیت های کـمـیـسـیـون 

جلب و جذب امارت اسلامی نـیـز 

قابل تقدیر بوده و در نتیجهء آن 

ماهانه صدها تن از افراد دشـمـن 

ترک وظیفه کرده و یـا بـه صـف 

مجاهدین پیـوسـتـه کـه تـعـداد 

دقیق آنرا با ذکر اسما و مـنـاطـق 

شان میتوان در راپور ماهانه ایـن 

کمیسیون مطالعه کرد. درینجا به 

ذکر بعضی از رویدادهای مهم از 

 این نو  می پردازیم:

مـاه جـنـوری یـک  21به تاریخ 

قریهء کامل اربکی هـا در مـرکـز 

ولایت غور به مجاهدین تسلـیـم 

این مـاه یـک  2شدند و به تاریخ 

مجاهد نفوذی در صف دشمن در 

قصُ جلال آباد بـه اشـغـالـگـران 

امریکایی را  1خارجی حمله کرد و 

کشته و سه تن دیگر را زخـمـی 

تن بشمول قوماندان شـان در ولسـوالـی  11اپریل  19ساخت. به تاریخ 

پشتون کوت ولایت فاریاب اسلحهء خویش را به زمین گـذاشـتـه و بـه 

 صف مجاهدین پیوستند. 

جون یک قومانـدان پـولـیـس سرحـدی در  3به همین سلسله به تاریخ 

ولایت فراه سه تن از افراد خودرا به قتل رسانید و خود مـوفـق بـه فـرار 

شد.  به فردای آن دو پولیس نفوذی در ولسوالی های شیـنـکـی ولایـت 

تن از کارمندان پولیس را کشته و خود فـرار  2زابل و بالابلوک ولایت فراه 

 کردند.

 

ماه اگست سه عسکر نفوذی در صف دشـمـن در ولسـوالـی  2به تاریخ 

تـن از عسـاکـر مـوجـود در  12سرحوضهء ولایت پکتیکا بعد از کشا 

سنگرشان، با اسلحهء دست داشته موفق به فرار شدند. به تعقـیـب آن 

ماه اگست یک پولیس نفوذی در ولسـوالـی مـوسـی قـلـعـه  19به تاریخ 

تن از اجیران را کشته و خود به صف مجاهدین برگشت  12ولایت هلمند 

این ماه دو پولیس ارتباطـی در لشـکـرگـاه  12و به همین شکل به تاریخ 

مرکز ولایت هلمند شش تن از همرزمان خود را بشمول قوماندان به قتـل 

 رسانیده و خود فرار کردند.

فرمانده عمومی اشغالگران ناتو در افغـانسـتـان طـی یـک نشـسـت در 

اگست پذیرفت که هر مـاه  9موسسهء بروکینگز شهر واشنگا به تاریخ 

عسکر اردوی اجیر از صف فرار می کند. در یک خ، مشابه که بـه  1111

ماه اگست به نشر رسید آمده است که نیروهای امنیتـی ادارهء  91تاریخ 

اجیر مناطـق زیـادی 

را در ولسوالـی خـان 

آباد ولایت کندز رهـا 

کـرده و فــرار کــرده 

 اند.

اگسـت  22به تاریخ 

ــر اردوی  12 عســک

اجــیــر در ولســوالــی 

موسی قلعـه ولایـت 

ــد از صــف  ــن ــم ــل ه

دشمـن اجـیـر فـرار 

ــه صــف  ــرده و ب ک

مجاهدین پیوستنـد. 

به تعقیب آن بتاریـخ 

این ماه شش تن  23

از نیروهای پولـیـس 

در ولسوالی گرمسیـر 

این ولایت نیز همراه 

بـا تمـام وسـایــل و 

ــدســت  ــحــهء ب اســل

داشته شان به صـف 

 مجاهدین پیوستند. 

ماه سبتمر مجاهـدیـن در ولسـوالـی چشـت ولایـت هـرات  1به تاریخ 

توانستند ولسوال، قوماندان امنیه و مدیر امنیت این ولسوالی را بـا عـده 

یی از افراد شان به اسارت خویش در آورند. دو روز بعد از ایـن رویـداد 

مدیر امنیت ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان نیز به اسارت مجاهدیـن 

 در آمد.

 

۳۵ 



بدون تردید از آغاز سال دو هزار پانزده تا به اختتام اش ملت افدغدان 

ومسلمانان جهدان پدیدهدم  شداهدد شدهدکداریدهدا، دسدت آوردهدا، 

تس یرمراکز، ووسواوی ها، و ولایات کشور بدست نیروهدای امدارت 

اسلامی وحملات مرزبار سپاهیان سربک  اسلام برکاوبد اشغاودگدران 

وبردزان شان، آنهم در مصؤن ترین نقاط وشهرهای کشور بدوده اندد 

ودر جریان  توفان  زم هزاران سرباز داخلی وخارجی طعمه مدرگ و 

 صدها وسائط دشمن نیز ت ریب وازبین رفت.

میلادی رسانه های جهانی ومحدلدی نداخدواسدتده  6500بلی! در سال

موفقیت ها و  ملیات های زسترده، هماهنگ  و منسجم مجاهدیدن 

امارت اسلامی در تمام نقاط کشور ا م از شدمال، جدندوب، شرق و 

غرب کشور قدم بقدم  جهان را مطلع می ساختند و جدهداندیدان از 

طریق ماهواره  تس یر شهرها، مراکز مهم و ولایات توسط مدبدارزیدن 

 راه اسلام را مشاهده می نمودند.

شایان یادآوری است که در سطح کشورنقطه محوری امواج تدفدندده 

 ملیات  زم در شمال کشور به ویژه  فتح کامل ولایت قنددوز بدود، 

قندوز یکی از ولایات کلیدی، مهم و استراتدیدژیدک  شدمال کشدور 

هدش بدا اکدثر 0032بشمار میرفت که بتاریخ شدش مدیدزان سدال 

ووسواویهایش تس یر و به کنترول مجاهدین درآمد، بدا تصردف ایدن 

ولایت یکبار دیگر توجه جهانیان به امارت اسلامی جلب وا ز آن روز 

به بعد توانمندی و قدرت امارت اسلامی بیش از پیش مورد بدحدث 

وکنکاش  جهان و رسانه ها قرار زرفت، و در اثناء سر ت پدیدشردوی 

های نظامیان و قوّت های طاوبان در کشدور صددهدا تدن جد الان، 

مسؤوین و مامورین بلند رتبه ر یم دست نشانده کابل کشور را تدرک 

وبه کشورهای اروپای وغربی سرازیر شدند، حتی که ندرخ تدکدیدت 

هواپیما )از مرکز ولایات به پایت ت و از کابل به خدارج( بدالا رفدت، 

زیرا که با کنترول قندوز  راه های زمینی ومواصلاتی شمار ازولایدات 

به روی دشمن بسته شدبود بجز از طریق هوا دیگر راهی نداشتدندد، 

همینگونه  صاحب منصبان اداره مزدور در سائر ولایات و پایدتد دت 

کشور سقوط را وحظه شماری می کردند، جاوب ترایدندکده یدکدی از 

م لصین مجاهدین ساکن شهر کابل از فرار ج الان دشمدن روایدت 

میکرد افزود یک ج ال اداره مزدور که  در جوار میدان هوایی کابل 

بسیار به پول ززاف و حدود دونیم یا سه  وک داور یدک سداخدتدمان 

منقش ا مار کرده بود به شانزده وک افغانی فدروخدت وفدرار کدرد، 

موصوف زفت بعضی اش اص ج ال حوای باختده را  اطدمدیدندان 

میدادند که کجا میروی خیر است طاوبان تداهدندوز بده پدایدتد دت 

نرسیده اند وکن جد ال وحشدت زده بسدیدار بده قدلدب افسردده 

وسراسیمگی می زفت دیگر مقابله با طاوب ممکن نیست  نقدریدب 

کابل بدست آنها سقوط میکند، اینها واقعیت هایی است کده هدیدچ 

کسی از آن چشم پوشی وانکار کرده نمیتواند، بطور فشرده ر دب و 

خوف مجاهدین در دوهای دشمن جای ززین شده است دیگردشمدن  

 طاقت و توان مقابله و پیکار با مجاهدین  را از دست داده اند.

چونکه جنایت کاران مزدور و قاتلین مردم مظلوم و ستمدیده افغدان 

روحیهء رزمی را از دست داده اند و بساط نامیمون  شان همده روزه 

برچیده میشود، و بر کس فرمانروایی و قدلدمدرو امدارت اسدلامدی 

همواره در حال زسترش و پهناور شدن میباشد، وذا برای دشمن جدز 

بمبارد مان وحشیانه و کورکورانه دیگر چیزی نمداندده اسدت، بدنداءً 

سران اداره دو سر )اشرف غنی و بداوله ( دست به دامان نیدروهدای 

هوایی متجاوزین خارجی شدند وهمواره از آندهدا درخدواسدت مدی 

نمایند که بم های زهرازین شان را بر سر مدردم بدی دفداع کشدور 

سرازیر نمایند ،همین است که بار دیگر زمینه کشتدار بدی رحدمانده 

ملت مستضع  کشور برای سفاکان تاریخ مسا د شد وبا ری تاندن 

بم ها برفراز خانه، بازار وشفاخانه ها صدها خداندم، کدودک و ریدش 

سفید ما را به کام مرگ بردند، دها طفل ، زن و مرد را یتم و بدیدوه، 

 همینگونه بی خانه و کاشانه ساختند.

 

 سعید بدخشانی
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اما اشغاوگران منحوی و وطن فروشان نا  اقبت اندیش شان بداندندد 

که این ملت غیور در هر زمان پیشقراولان جهاد ومبارزه با استدعدمار 

واستکبار خون وار جهانی در سطح منطقه بوده اند ومدی بداشدندد، 

تاریخ براین زواه است که این ملت با مشت های آهدندیدن خدود در 

دهان هر متجاوز کوبیده و آنها را به  زانو در آورده اند ، خاطدرنشدان 

باید کرد، استرداد استقلال افغانستان از اسدتدعدمار اندگدلدیدس در 

میلادی در حقیقت پاداش رشادت ها و دلاوری های ایدن  0303سال

ملت در برابر اشغاوگران بود، افغانستان اووین کشور اسلامی بود که 

استقلال خود را از سلطه بریتانیا کسب کرد و زمینه را  فراهم نمدود 

که مبارزات استقلال طلبانه در مقابل بریتانیا در منطقه هدمدچدندان 

ادامه پیدا کند، و بسیاری کشورهای منطقده بدا اودهدام زدیدری از 

مجاهده ومبارزات بی دریغ مردم افغانستان توانستند بریتانیا را از 

کشورهای شان ودر نهایت از منطقه بیرون رانند و پیروزی خدود را 

 جشن بگیرند.

در این شکی نیست که افغانستان در مبارزه  لیه اشغاوگران کنوندی 

و امپراطوری غرب نیز پیشتاز بوده است ، زمانیکه استکبدارجدهداندی 

)امریکا( با شرکای جرم بین المللی اش بر حریم کشور مجاهدد پدرور 

یورش آوردند، ملل دنیا در هرای بودند و مردم زمزمه مدی کدردندد 

که جنگ با امریکا حماقت ودیوانگی است زیرا آمریدکدا مدجدهدز بدا 

مدرن ترین تکناووجی واسلحه پیش رفته  می باشد  حتی که هر چیز 

را در زیر زمین می بیند وذا هیچ کس توان مقابله با ایدن ابدرقددرت 

جهان خوار را ندارد، اما غرب بی خبر ازاینکه خدای لایزال در ایدن 

مرز و بوم ملتی را آفریده است که جهاد و مبارزه با مدتدجداوزیدن و 

کفار، سرشت زندزی آنها زردیده و از هیچ متجاوزی نمی هراسدندد، 

همین بود که ملت افغان با ایمان راسخ ودست خاوی تحت قدیدادت 

ز یم فقید و بهادر امارت اسلامی تحرکات نظامی و سیاسی خود را 

در برابر اشغاوگران و بردزان دین ستیز شان آغاز نمودند که به فضل 

و یاری پرودزارمنان هزاران تن از  ساکر وج الان بلند پدایده غدرب 

وهمپیمانانش رهسپار جهنم زردید و بصدها تن دیگر آنها مدعدیدوب 

شدند، همچنان هزارها تانگ زره پوش، وسائط نقلیه و طیارات شدان 

ت ریب و حریق زردید و اقتصاد خود را نیز ازدسدت داد، بدارخدره 

شیطان بزرگ )آمریکا( شکست وافتضاح خود را در سطح جهان ا لام 

کرد و زفت از طریق نظامی با طاوب جنگ ناممکن است و حتی کده 

آماده تبادوه زندانیان با امارت اسلامی شددندد، و چدنددیدن تدن از 

قوماندانان برجسته مجاهدین تبادوه و از زندان سیاه زوانتانامو رهدا 

شدند، به هر صورت بازهم ملت افغان برای جهانیان نشان دادند که 

جنگ با آمریکا مشکل نیست و ساکر وحشی آن نیز کشته میدشدود، 

وذا ملت های دنیا دست به قیام ومبارزه در برابر امریکا زدندد کده 

فعلا اقتصاد کاهش یافدت، دبددبده ور دب اش از بدیدن رفدت و 

 امپراتوری شان نیز ازهم پاشیده شد.

پس برای جهانیان ثابت شد که افغانستان کشورتس یرناپذیر اسدت 

و همواره زورستان امپراطوری ها و قدرت های اشغاوگر و تدجداوززدر 

بوده و این مهمترین پیام جغرافیای سیاسی و مردم افغدانسدتدان بده 

اشغاوگران و متجاوزین دنیا میباشد، وذا مجاهدین  دزیدز و مدلدت 

شری  کشور با اتکاء به اوله بی نیداز و دوری جسدتن از تدفدرقده، 

تعصبات قومی، سمتی، وسانی و نژادی  می توانند مسیر پیشردفدت 

را برای ساکنان این کشور باز کنند، ازر یک کشور در  درصده هدای 

سیاسی، فرهنگی و اقتصادی استقلال نداشته باشد و به خود کفایی 

نرسد هر از زاهی میتواند مورد تهاجم قرار بدیدگدرد، بدطدور نمدونده 

تهاجم فرهنگی میتواند زوال ونابودی هویت یک کشدور را در پدی 

داشته باشد که افغانستان در حال حاضر بر لاوه اشدغدال ندظدامدی 

تحت اشغال فرهنگی نیز قرار دارد، وفعلا فرهندگ غدرب اکدثریدت 

 مردم ما را به بی راهه کشانیده است.

( بطور مجموع سال تدظداهدر قدوّت، سدلدطده، 6500بدون شک سال)

فرمانروایی، تس یرشهرها، مراکز، مغلوبیت  و هلاکدت  دشدمدندان 

خارجی و داخلی در سطح کشور بود، به  نوان مرال تصردف کدامدل 

ولایت قندوز، فتح بسیاری از ووسواویهای استراتیژیک ومهم ولایاتدی 

مرل: هلمند، زابل، بدخشان، فاریاب، جوزجان، سرپدل، بدادغدیدس، 

 هرات، ت ار، نورستان، ووزر، غزنی، ک ، پکتیکا و ...

اکثریت اراضدی کشدور  6500بطور خلاصه در سلسله فتوحات سال 

تحت کنترول مجاهدین قهرمان کشور درآمد، همینگونه مجداهددیدن 

در جریان تصرف شهرها و قصبات مورد استقبال زرم ملت خدویدش 

قرار زرفتند و سلوک نیک نیروهای امارت اسلامی با مردم خدویدش، 

ر یم کابل ومتجاوزین اشغاوگررا نهایت ندگدران سداخدت، زیدرا کده 

دشمن مجاهدین را خشن، ضد ترقی و پیشرفت معرفی کرده بدودندد 

وکن طرز اوعمل و برخورد صمیمانه و دوسوزانه مجاهدیدن مدلدت را 

مطمئن  و دسایس دشمنان را نقش برآب ساخت، و شهروندان  زیدز 

کشور دانستند که بجز تطبیق نظام اسلامی امنیت، رفاه و آسدایدش 

کشور اشغاوگر با تمدام تدکدنداودو ی و  22ممکن نیست، ب اطریکه 

مادیات دست داشته خود امنیت را تأمین کرده نتوانستندد، بدلدکده 

 بر کس دربین مردم وحشت مستووی بود وملت  زت نداشت.

بلی! یگانه نظام، نظام اسلامی ست که به  زت، جان و مدال مدردم  

 ارج میگذارد و بهاء قائل می شود نه نظام کفری و دموکراسی.

بطور جمع بندی متذکر باید شد که:  ملیات هددفدمدندد، مدوفدق،  

بنسبت ساویان زذشتده از ودحداظ آزادی  6500منسجم و زسترده 

ساحات، فتوحات، تلفات دشمن و به دست آوردن غدندائدم ازهدمده 

کرده  ملیات برازنده  وموفق بود که در خاتمه اکثر اراضدی کشدور 

 از ووث دشمن پاک و تحت تسلط و حاکمیت مجاهدین قرار زرفت.

به آرزوی فتح کامل کشور وتطبیق شریعت غراّء محمدی صلی اودلده 

  لیه وسلم.

 وماذوک  لی اوله بعزیز.
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د دوست او دښمن پر دې خبره اتفاق دی چي په وحدت  

کي قو  دی،یو والد  د ردرر زا   دی،پده اتدکداد کدي د 

دښمن شکست دی، د نفاق اچونکو ذلت دی او تر ټدولدو 

 مهمه داچي  یو وال  د الله تعال  د نصر  موزد دی.

د حکومتونو، خوځښتونو،ټولنو او حت  کوزنیو داتکداد او  

یو والي په صوز  کي د قور دښدمدن لدوی پدهندونده رد  

اغیزر ور او هڅي ی  ر  له کومي مدبديدتدي پداید   پدای 

مومي،خو د افتراق او تشتت په حالت کي کمزوزی غلیم 

هم کولای شي چي خپد  کدرغدیدقش ندطدشد  تد ديدید  

 کقر .

تجررو ا ومشاهتو ثارته کقې چي اتکاد د کامدیداردتر سدتر 

راعث دی، مطصدود مدندزه تده لدنداه او اسدانده  لاز ده،د 

دښمن د فعالیدت پده وناندتر لدوی و  او خدندا دی، د 

شهیتانو، یتیدنندو، اسدیدراندو او مدهدلدومدو هدیدوادوالدو 

 دپاکوهیلو او ستروازمانونو دتمبیل ستر سيب دی.

خو ررعکس اختهف ریا د کفر پر ژزندته د اردو وزسدید دوه 

در، د مسلننانو د مځکو او شدتدمدندیدو اسدتدبدنزولدو او  

مستعمره کولو ته لازه هوازه وه در،د اسدهمدي ندهدا  

دحاکمیت  په مخ کي د پولادر دیواه دزوه در او ردالاخدره 

 د مسلنن ملت د غه  کولو لوی علت اختهف دی.

متاسفانه ځیني دیني علومو ته منسو  اش دا  هدم 

ده کدور چدي دمسدلدننداندو او پده  په شعوزر تدوهده هدڅک

ځانګقې توهه د مجاهتینو ترمنځ اختهف پیدتا او پدیداونی 

شي، دوی عمه اختهف ته لمن وهي،تطریرونه وزرداندتر 

کور او داختهف د پیاونیتا لپدازه فدتدواور صدادزور، خدو 

وای  چي دوی اختهف نه کور او جالديده لا داچدي خدپدلدو 

هڅو ته د د وینو د توئیتو دم ندیدور او جدونجدانر ندو  

 وزکور.سيکان الله

تعجب دی همتغه ووه اش ا  په قران او احادیبو کدي 

هغو ميازکو نصوصو او مضامینو تده نده هدوزر چدي پده 

 تکراز سره د وحت  او اتفاق تاکیت او ښیګڼي ریانور.

 «وَاعْتصَِمُوا رِکَيلِْ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تفََرَّقوُا»

الله تعال  خپلو رنتهانو ته د اتفاق امر کور، له جه والي 

ی  زاهرځور، ځکه په ریلتون کي ضعف دی،کدرون قدو  

پدده اسدداندده اوردده کددیددلر،ازادې مددتددزلددزلي کددیددلر،عددز  

سستیلر،کمزوزی دښمن غښتل  کیلر او رالاخره خپدل 

هغه پاک او رااز ښته هتف ته چي په ملدیدوندوندو سرونده 

مو پرې ښنتلي زسیته په یو خو  او خیاه رتلیدلر.الدلده 

 دې نه کقر!

کو  کسان چي د اختهف  نر شینتر که په هر عنوان   

همتغه کرغیدقن عدمدل کدور، پده دندیدا کدي در ذلدت او 

زسوای  له پامه نه غوزځور او پده اخدر  کدي در دالدلده 

د ت لف دسدزا خد ده «ولا تفرقوا»تعال  د ميازک فرمان 

 نه ر  پروا کیلر.

دا کَدْنََّدهُدمْ  ‏‏إنَِّ اللَّهَ يکُِبُّ الَّذينَ يطُاتلِوُنَ في» سَديديدلِدهِ صَدفأ

 «رنُْيانٌ مَرصُْوٌ  

الله تعال  له هغو کسانو سره مینه اومکيت  کدور چدي 

دده عز وجل په لازه کي یو موټدي جدندګدیدلر، اخدتدهف نده 

کور او د تشتت م ه نیسي،نوخپلو کدقو ونو،ویدنداوو او 

کقنو ته ویر پا  رایت وکقو چي په شعدوزر او لا شدعدوزر 

توهه د ولاتفرقوا ميازک فدرمدان تدر پښدو زاخد ده  لاندتر 

نشي، ځکه په دې عمل سره ره الله تعال  د ې نه کقر له 

د نیور او اخرور خسران اولوی  یان سره م ا مخ شدور 

 یو.

داچي  د کائناتو خال  او حداکدم جدل جدهلده د اتدکداد پدر  

موضوع په دومره تکراز سره  اصراز کور، عمیدطده ځدیدرنده 

رایت وشي، ځکه حتن د دینور رریا او اخرور سعاد  وير 

 او لوی زا ونه پکي شته.

 د یو والي اهمیت او ضرورت

ف
شری
ت 
سی
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ولایت بادغیس یکی اه  ولایا  شند غقب کشور، سرهمین  گرقم 

جهاد و دشمن شکن کشور بود، این ولایت اگقچره  مشرکرلا  و 

موانع بتیاری در مقابل حقکت ها و فرررالریرت هرای جرهرادی 

موجود بود، که اه این جمله موجودیت و حاکمیت طرقفرداران و 

تفنگ سالارانی که حامی و طقفدار اشغالگقان دمقیکایی برودنرد، 

فشار دشمن، و عدم موجودیت امکانا  و اسرلرحره و دوری و 

فاصله اه مناطق جنوب کشور  سبب شده بود کره مرآراهردیرن 

تققیباً در یک حالت محاصره در این ولایت حضور و فرررالریرت 

 داشتند.

اما علی القغم تمامی این موانرع و مشرکرلا  مرلرت غریرور و  

مآاهدین ایثارگق این ولایت توانتتند، با دهمون تآاوه  مرقرابرلره 

کقده و حصار ، موانع و پقابلم های موجود را شکتته و سرنرگرق 

پایدار و متتحکم حقکت و فرالیت جهادی در مرقرابرل دشرمرن 

 ایآاد نماید.

در دههء گ شته بادغیس یک سنگق دشمن شکن، فاتح و نرام دور 

در سطح کشور بود، که به کقا  و مقا  دشمن تلفا  سختری را 

متحمل گقدید، اگقچه در این فتوحا   جهادی تمام مآاهدین و 

ملت مآاهد پقور این ولایت سهیم بودند، که در ده ساد گ شرتره 

دقبانی های فقاوانی تقدیم کقده اند، اما محقک و مربرترکرق  ایرن 

فرالیت های جهادی یک شخصیت  بود که  ملت بادغیرس او را 

به دیدهء رهننی جهادی خود می بینند، دن شرخرصریرتری کره 

جقائت، ایننداری، اخلا ، و دقبانی  خویش  نه تنرهرا برنریراد 

علنی  جهاد را گ اشت بلکه جهاد را به گوشه گوشه و کنج کرنرج 

این ولایت گتترا داد و ملت را به حنیت همه جانبرهء جرهراد 

 دماده کقد.

بیائید اینآا چند لحظه ای را در مورد هنردگری و وادرررا  ایرن 

 مآاهد کبیق صحبت کنیم

 

 مولوي دستگیر رحمه الله 

مولوي دستگیق فقهند حاجی اصل خان و نواسهء حاجی فیر  

هرر ق در  7931محمد خان اه دوم پشتون و تبار نورهی در ساد 

دقیهء چلونک ولتوالی بالا مقغراب ولایرت برادغریرس در یرک 

 خانوادهء دینداد و متدین دیده به جهان گشود.

نامقده اه کودکی ترلین  ابتدائیه را در دقیهء خود فقا گقفرتره و 

برد اه دن در منطقهء جهاندوستی در ولتوالی بالامقغاب در نرز 

د یک عالم بزرگ و مشهور مولوی محمد وهیق صاحب تررلریرن  

بالاتق را حاصل کقد و پس اه ان بقای ترلین  بیشتر به ولایرا  

مختلف هقا ، فقاه، دندهار، هلمنرد سرفرق کرقده و در مردارس 

مختلف این ولایا  دروس دینی را ترقیب کقد. در همان حاکمیرت 

امار  اسلامی در شهق هقا  نزدیک چهار راهی متتوفیت نراظرم 

 یک مدرسه بود و هم دروس دینی خود را ترقیب می نمود.

هرق نامبرده سند فقاغت علوم دینی را اه مدرسرهء  7241در ساد 

مشهور شالدره در  شهق کوئیته مقکز ایالت بلوچتتان پاکترتران 

بدست دورد، و احادیث و دستاربندی فضیلت را نزد عالم مشهور 

 شیخ الحدیث مولوی عبدالواحد صاحب  انآام داد.

 

 شروع جهاد علنی در ولایت بادغیس 

مولوي دستگیق صاحب اه دوران نوجوانی ج به و شوق بتریرار 

به جهاد داشت، مولوی حیا  الله اکبری یکی اه دوستان نزدیرک 

ایشان  می گوید: در ساد های نختت تآاوه و اشغاد دمقیکا که 

مولوی صاحب دستگیق در هلمند دروس دینی را فقا می گقفرت ، 

اه هنن همان در عملیا  های جهادی اشتراک می کرقد، ایشران 

هندگی جهادی خویش را اه شرکت در فرالیت های جرهرادی در 

 ولایا  هلمند و دندهار شروع کقد.

در ولایت بادغیس علی القغم اینکه کارهای جهادی اه پیش دغاه 

گقدیده بود، و حملا  پقاکنده بق دشمن جقیان داشت، و پیش اه 

دمدن مولوی صاحب به این ولایت فرالیت های جهادی بصرور  

مخفیانه و بتیار کم بود، مآاهدین اسلحه، امکانا  و تشکیرلا  

منظمی نداشتند، اما ودتیکه مولوی صاحب دستگریرق در سراد 

میلادی اه علوم دینی فارغ گقدید و بقای نرخرترتریرن برار  4001

فرالیت های جهادی  را در منطقهء خود شروع کقد، در نتیرآرهء 

تلاا ها، پشتکار و هحن  دوامدار و مثمق ایشران یرک انرقرلاب 

 جهادی در منطقه رونما گقدید.

 نگاهی به زندگی و کارنامه های 

شهید مولوی دستگیر صاحب
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مولوی عبدالقدوس یکی اه دوستان ایشران و براشرنردهء مرقرق 

ولتوالی بادغیس که در شروع جهاد با شهید دستگیق دوست و 

همتنگق بود، در بارهء مولوی صاحب دستگیق چنین می گرویرد: 

مولوی صاحب دستگیق کار خویش را با ترلاا هرای ابرتردائری 

شروع کقد، بقای اولین بار ودتیکه اددام بره جرهراد کرقد، دسرت 

خالی و یک میل اسلحه نیز نداشت، با ایشران بشرمرود خرودم  

چند تن دیگق همقاه بودیم، بقای پیدا کقدن اسلرحره بره درقیرهء 

پنیقک در ولتوالی بالامقغاب رفتیم و نزد یکی اه دومندان سابرق 

جهادی بنام ملا گلاب الدین رفتیم تا همقاهنن اسلحه کمک کند، 

خداوند او را خیق دهد، دو میل کلاشینکوف به ما داد، پس اه ان 

نزد مولوی باهمحمد در منطقهء غورتو رفتیم ، او نیرز یرک مریرل 

راکیت به ما داد، بدین تقتیب با گ شت همان  چنردیرن مرآراهرد 

دیگق نیز با ما همقاه شدند، و با همین سه میل اسرلرحره جرهراد 

خود را دغاه کقدیم، ودتی ترداد ما به دواهده تن رسید، رفتیم و برق 

حمله کقدیم ، شرب   (NGO)محافظین یکی اه موستا  دشمن 

دیگق بق ولتوالی بالامقغاب حمله کقدیم و برد اه ان حمرلا  برق 

پوسته های مختلف در منطقه را شروع کقدیم، در شروع کارها را 

فقد اه طقف شب انآام میدادیم اما با گر شرت همران غرنرائرم 

بدست دوردیم و مآاهدین نیز کم کم هیاد شدند، و اه نگاه اسلحه 

نیز غنی شدیم، در نزدیکی بالا مقغاب  یکی منطقهء کوهتتانری 

بنام حوض کبود است که ما مقکز خود را در انآا ایآاد کقدیم، و 

هنگامیکه دواههء مقکزیت دوی جهادی ما در برادغریرس پرخرش 

گقدید، اه ولتوالی های مختلف مقدم با ما رابطه گقفتند ، بردیرن 

تقتیب روهبقوه ترداد مآاهدین بیشتر و بیشرتر مری گرقدیرد و 

جهاد علنی را نیز به ولتوالی های مقق، درهء بوم و مناطق دیگرق 

گتترا دادیم و مآاهدین نیز توانتتند مناطق وسیری را تحرت 

 سیطقه و کنترود خود در دورند.

مولوي حیا  الله اکربري مری گرویرد: در شروع  درومرانردهء 

مآاهدین بق عهدهء مولوی عبدالقحمن بود و مولوی دسرترگریرق 

بحیث متئود نظامی محاذ ایفای وظیفره مری کرقد، برا دمردن 

ایشان جهاد بصور  علنی در ولایت بادغیس شروع گقدید، مثرلاً 

ایشان در مد  کوتاهی بق پوستهء دشمن در منطقهء سالروچرار 

ولتوالی بالا مقغاب حمله کقد و برد اه دن برق مرقرق ولتروالری 

حمله کقد ، پس اه ان نیز بق کمپاین دشمن در منطرقرهء اچرکرزو 

حمل کقد  که این عملیا  ها عکس الرمل شدید دشمن را در برق 

داشت و دشمن نیز اه هقا  و بادغیس ، دوه بزرگری را بره برالا 

مقغاب گتیل داشت، تحت دیاد  مولوی دسترگریرق، برق دروهء 

دشمن در منطقهء تنگی جوی کار حمله کقدیم ، دشمن شکرترت 

خورد و به سمت ولتوالی گقیخت، و مآاهدین نیرز در هرمریرن 

منطقه خد دفاعی در مقابل دشمن ایآاد کقد، با این  شکتت ، 

عتاکق و نیقوهای دشمن رعب و هیبت خود را اه دست  داده و 

اه تقس حملا  مآاهدین در هقاس شدند. و همچنریرن جر برهء 

جهاد نیز در ملت بصور  عموم. ایآاد گقدیده و فرالریرت هرای 

 جهادی شکل علنی و میدانی بخود گقفت.

مولوي حیا  الله صاحب می افزاید: مولوی دستگریرق صراحرب  

در شروع با ترداد محدودی اه دوستان شروع به فرررالریرترهرای 

جهادی در منطقه کقد اما برد اه دو ساد  و برررد اه شرهراد  

ایشان ودتیکه احصایهء مآاهدین گرقفرتره شرد، افرقاد ترحرت 

دوماندهء ایشان، ترداد مآاهدین متلح بالفرل بره سره هرزار)

 ( تن میقسید.9000

 

 کارنامه های مهم جهادی

برد اه علنی شدن جهاد در گوشه و کنار ولایت بادغیس ترحرت 

دیاد  نظامی مولوی صاحب دستگیق ، عرمرلریرا  و حرمرلا  

میلادی به ترداد  4001جهادی شد  گقفت، تنها در جقیان ساد 

 4002عملیا  موثق بق دشمن صور  گقفت، همچنین در ساد  24

میلادی نیز  بیشتر اه این ترداد عملیا  بق دشمن انآام شد کره 

در ذیل من به عنوان مشت نمونهء خقوار بره چرنرد عرمرلریرا  

جهادی اشاره می کنم که تحت دیاد  مولوی صاحب دسترگریرق 

 صور  گقفته بود.

در منطقهء جویکار برد اه جنگ یک دوهء نریرقوهرای داخرلری و 

خارجی در منطقهء بوکن به سمت غورماچ در حرقکرت برود کره 

مآاهدین بق دن حمله کقدند و در نتیآهءاین حملهء مآراهردیرن 

مروترق  2تن اه عتاکق مقدهء دشمن در محل بادی مرانردنرد،  72

رینآق دشمن به غنیمت گقفته شد و یک تانک خارجی هرا و دو 

رینآق نیز در منطقه اه دنان بادی مانده بود که دمقیکائی هرا برق 

دنها بمباری کقده و سوختاند، مآاهدین همچنریرن تررردادی اه 

عتاکق دشمن را دستگیق کقدند و اسلحره و مرهرن  نریرز بره 

غنیمت مآاهدین در دمد.  عتاکقی کره در ایرن حرمرلره جران 

بتلامت بقدند، توسد هیلی کوپترهرای نریرقوهرای اشرغرالرگرق 

دمقیکائی اه صحنهء جنگ بیقون کشیده شدند، و بدین ترقتریرب 

دوه و نیقوهای دشمن اه بین رفتند، اما در نتیآرهء بمربراردمران 

 شدید دشمن نیز هفت تن اه مآاهدین به شهاد  رسیدند.

در منطقهء منگاب ولتوالی مقغاب نیرز هرنرگرامریرکره دشرمرن 

میخواست پوسته های تاهه ایآاد کند، مآاهدین تحرت دریراد  

مولوی صاحب بق دنان حمله کقدند، که در نتیآهء تلفا  جانی ، 

دو موتق رینآق و غنائم دیگق بدست مآاهدین افتراد و عتراکرق 

دشمن اه منطقه فقار کقدند و پقوگقامی که تقتیب کقده بودند نیرز 

 ناکام ماند.
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در اطقاف مقکز ولتوالی بالامقغاب نیز دشمرن در یرک حرالرت 

محاصره دقار داشت، یکبار میخواست که عمرلریرا  وسریرع راه 

انداهی کند، به همین منظور اه مقکز ولتوالی بریرقون شردنرد و 

مآاهدین نیز در مقابلشان سنگق گقفتند و جنرگ شردیردی بره 

مد  یک هفته ادامه داشت که بلاخقه دشمن برد اه یرک هرفرتره 

جنگ و درگیقی و  اه یک هفته جنگ و درگیقی و مترحرمرل شردن 

 تلفا  جانی و مالی شکتت خورده و عقب نشینی کقدند.

مولوی دستگیق صاحب علی القغم اینکه در شروع جهاد یرکربرار 

در ولایت دندهار دستگیق شده بود و برد اهمد  کوتاه تودریرف و 

میلادی اه سروی  4002اسار  اهاد شده بود، یکبار دیگق در ساد 

دشمن در ولایت هقا  دستگیق شد و به هندان پلرچرقخری کرابرل 

انتقاد یافت، نامبرده برد اه گ راندن مد  هفت ماه در هندان ، اه 

دنآائیکه در میان مقدم عام  ولایت بادغیس محبوبریرت داشرت، 

بزرگان دومی، محاسن سفیدان و علنء کقام ولایرت برادغریرس 

بقای اهادی او تلاا و کوشش کقدند، که یکبار بیشتر اه هرفرتراد 

تن اه بزرگان ولایت به کابل رفته و اه حکومت خواستند که او را 

دهاد کند، چون مقدم ولایت بادغیس بصور  عموم اه او حرنیرت 

کامل می نمودند بناءً حکومت نیز مآبرور گرقدیرد کره برررد اه 

 درخواست دنان مولوی صاحب را دهاد کند.

برد اه رهایی مولوی صاحب به منطقهء خرود براهگشرت  و اه 

سوی مقدم عام و مآاهدین به گقمی مورد استقباد  دقار گقفت ، 

بق طبق گفته های شاهدان عینی رهایی مولوی صاحب  به حیث 

یک جشن ملی در منطقه تآلیل گقدید، حتی مقدم عام و مرلرکری 

در شکقانهء اهادی او خیقا  کقدند، هیقا نرامربرده برحریرث یرک 

مآاهد مخلص در دلوب مقدم ملکی جای گقفته بود، و برقاسراس 

خواستهء مقدم منطقه ومآاهدین  ایشان بحیث متئود عمومی 

جهاد )والی( ولایت م کور ترریریرن گرقدیرد، نرامربرده مرطرابرق 

رهنمودهای مقام رهبری امار  اسلامی تشکیلا  نظامی وملکری 

ولتوالی ها، کمیتیونها، محاکم و ادارا  دیگق را منظرم وفررراد 

 کقد و ادارهء منظم جهادی را در ولایت بادغیس پایه گ اری کقد.

مولوی صدیق الله باشندهء ولتوالی مقق می گوید: در دن همران 

دشمن میخواست که در منطقهء سنآیتک ولتوالی مقق کره برا 

کیلومتر فاصله داشت، پوستره  70دلرهء نو مقکز ولایت بادغیس 

های ایآاد کند، مآاهدین با این پقوگقام دشمن به شد  مخالف 

کقده و به دشمن اجاهه ندادند که اعنر پوسته ها را دغراه کرنرد، 

دراین مودع دشمن با همکاری ملیشه های محلی، تفنگ سالاران 

و نیقوهای حکومتی بق مآاهدین هآوم بقدند، دشمن نه ترنرهرا 

مآاهدین را تحت حملا  خود گقفتند بلکه ماد و دارائی کتانی 

که اه مآاهدین حنیت می کقدندو مقدمان ملکی منطقه را نریرز 

چور وچپاود کقدند، خانه هایشان را دترش هدنرد و مرقدم عرام 

منطقه را مآبور به کوچ کقدن و تقک منطقه و خرانره هرایشران 

تن اه مرقدمران مرلرکری  40کقدند، در این حملهء دشمن بیش اه 

وباشندگان منطقه اه سوی نیقوهای حکومتی و ملیشره هرا بره 

شهاد  رسیدند، مولوی دستگیق بقای دفاع اه مقدم مآاهد پرقور 

و باشندگان ملکی ، مآاهدین خود را به منطقه دورده و با دشمرن 

جنگ شدیدی را دغاه کقد، این جنگ به مد  یک هفته طود کشید 

که در نتیآه بشمود دومندان عثنن بیگ رئیس مرلریرشره هرای 

حکومتی ترداد کثیقی اه تفنگ سالاران کشته شدند و مرنرطرقره 

دوباره به دست مآاهدین فتح گقدیده و اه وجود دشمن تصفریره 

گقدید، بدین تقتیب مقدم و باشندگان منطقه دوباره به خانه ها و 

دقیه های خود باهگشتند، و ملیشه های طقفدار حکومت چرنران 

شکتتی  را متحمل شدند که فکقا نمی کقدند، در ایرن حرادثره 

حیث و اعتبار مولوی صاحب دستگیق در حرنیرت و دفراع اه 

مقدمان ملکی بق باشندگان محل ثابت گقدید و بردیرن ترقتریرب 

اخلا  و ارادهء مقدم منطقه در حنیت و همکاری با مآاهردیرن 

 بیشتر اه پیش گقدید.

کارنامه های جهادی مولوی صاحب دستگیق  بتیار هیاد اسرت 

و کارنامه ای که بتیار خبر ساه  و رسانه ای گرقدیرد، وادرررهء 

 بود. 4117714002ولتوالی بالامقغاب بتاریخ 

مولوی حیا  الله می گوید: یک دوهء بتریرار برزرگ دشرمرن اه 

عقاده مریرقسرد، بره  700ولایت هقا  که ترداد موتقهای دنان به 

مقکز ولایت بادغیس دمدند، و اه دنآا به دصد انآام عملیا  بره 

سمت ولتوالی بالامقغاب حقکت کقدند، مرآراهردیرن برخراطرق 

شکتت این نیقوی نظامی دشمن دمادگی کامل داشتنرد، ودرتری 

دوه به منطقهء منگان رسید، مآاهدین در انآا کرمریرن گرقفرتره 

بودند و بق دنان حمله کقدند، برد اه دنکه اه کمین گر شرترنرد، در 

منطقهء اکا هو مآاهدین  در هق دو طقف سرک در کمین برودنرد، 

ودتی دوه بطور کامل در ساحهء تحت کمین مآراهردیرن داخرل 

شدند، مآاهدین حملا  بقق دسا را شروع کقدند، این درگیقی  اه 

ظهق هنن روه شروع و تا عصر ادامه یافت،  و نیقوهای دشرمرن 

تارو و مار گقدید، دها عقاده موتقهای دشمن تخقیرب و حرقیرق 

موتق اکنلاتی که اه اسلحه بار برود  6رینآق و  47گقدید و علاوتاً 

تن اه عتاکرق  22به دست مآاهدین غنیمت شد، در جنگ م کور 

تن اسیق گقدیدند، مآاهدین در  40دشمن کشته شدند، و بیش اه 

نتیآهء این جنگ کامیاب توانتتند به انداهه ای سلاح و مهرن  

غنیمت کنند که بقای دوساد اه دن استفاده می کرقدنرد، کره در 

میان دن دها میل سلاح سبک و سنگین مثل هاوان، هشتاد و دو، 

 دهشکه، پیکا و انواع سلاح های مختلف النوع شامل بود.

این عملیا  نه تنها در مطبوعا  جهانی غوغا بقپا کقد بلکه در 

 سطح حکومت کابل نیز مخالفت ها و اعتراضاتی را بقپا کقد، 
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مطبوعا  نوشتند که این در جقیان چندین ساد اخیرق سرخرت 
تقین ضربه به حکومت بود، و اه اینرو دشمنان خارجی و داخلی 

 مصمم شدند که این غاهی دهقمان را به شهاد  بقسانند.

مولوی حیا  الله می گوید که برد اه این عملیا  داکتر عبداللره 
لغننی مراون استخبارا  حکومت کقهی شخرصراً بره مرولروی 
صاحب تلیفون کقد و رسن به او اخطار مقگ داد، امرا مرولروی 
صاحب بقایش گفت که هقچه در توان دارید انرآرام دهریرد مرن 

 کتی نیتتم. که اه مقگ بترسد.

 

 شهادت  ایشان

مولوي دستگیق صاحب  به شد  تحت ترقیب دشمن برود، کره 
 4003فربروری  76هرق مصادف با  7290صفق المظفق  47بتاریخ 

میلادی در نتیآهء بمباران شدید و بی رحننهء دشمن به مرقرام 
 رفیع شهاد  نائل گقدید،

مولوي حیا  الله اکبری می گوید: مرولروی صراحرب برررد اه 
شنیدن عقای  و مشکلا  مقدم و انآام ادداما  لاهم به خرانرهء 
ما دمد و همقاه با چند تن اه مآاهدین مهنن شد، و شرب را در 
مهننخانهء ما ماندند، در دن شب طیراره هرا بتریرار هیراد در 
منطقه پقواه می کقدند، اما اه انآائیکه مولوی صراحرب بتریرار 
ختته و مانده بود برد اه اداء نماه خفتن ، خروابریرد. حروالری 
ساعت ده و نیم شب بود که ناگهان بمبراری سرنرگریرنری شروع 

 گقدید.

ودتی بیقون دمدیم ، دیدیم که طیاره ها مهننخانه را هدف گقفتره 
و سه بمب سنگین بق مهننخانه انداخته بودند، که یکی بق اتراق 
مهننخانه و دو بمب دیگق در کنار دن اصابت کرقده برودنرد، در 
نتیآهء بمباری تنها یکتن اه مآاهدین در حالرت هخرمری هنرده 
مانده بود و مابقی هفت اه مآاهدین بمشود مولوی صاحرب در 

 جا به شهاد  رسیده بودند.

در میان شهداء یکتن اه مآاهدین ورهیده و دهقمان بنام مررراون 
باهمحمد نیز بود و مولوی دستگیق صاحب  در نتیآهء اصرابرت 
بقچهء بمب دمقیکائی ها بق دتمت سینه اا به شهاد  رسریرده 
بود، در جناههء ایشان ترداد کثیقی اه مقدم و باشندگان منطرقره 
و مآاهدین شرکت داشتند، و در دقیهء دبرائری خرود بره خراک 
سپقده شد، برد اه شهاد  ایشان یک فقهند پسر داشرت کره در 

 ماهه بود. 2دنزمان 

 

 خاطرات و یادها

مولوی دستگیق  علاوه بق اینکه یک مآاهد شرآراع، مرخرلرص و 
ورهیده بود، در سطح منطقه و در میان مآاهدیرن مرحربروبریرت 
بیش اه حد به عنوان یک بزرگ و دومندان مآاهردیرن داشرت، و 
همین راه کامیابی ایشان بود، ملا یار محمد که یکی اه دوسرتران 
نزدیک ایشان است میگوید که مولوی دستگیق صاحب  بصرور  
عموم در سطح ولایت بادغیس محبوبیت  و نفوذ هیاد داشرت و 

دلیل محبوبیت عامهء او نیز این بود کره هریرچرنروع ترررصرب 
نداشت، دوم پقستی، دلگی باهی، و تمایلا  دیرگرق در او دیرده 
نمیشد ، با هقکس در روشنائی شریرت محمدی رفتار و مرامرلره 
می کقد، به متیق جهادی خود بتیار وفادار و همیرشره دوسرت 
داشت که در میان مقدم  و با دنان باشد، همیشه با دنان در رابطره 
و ارتباط بود و خود را اه مقدم عادی بالاترق نمریردانترت، و در 
نتیآهء همین ترلقا  و روابد نزدیک بود که مرقدم نریرز برق او 
اعتند کامل داشتند، ودتیکه ایشان اه هندان دهاد گقدیرد ، مرقدم 
عام ولایت بادغیس چنان خوشحاد و خقسرنرد شردنرد، گرویرا 

 هندانی هق خانواده اه بند رها شده است.

مولوی حیا  الله اکبری صاحب  نیز به این سخن اشاره کقده و 
می گوید: در هنن شبانه روه اه یک فقد عادی شنیدم که بخاطرق 
ادقبای فو  شدهء خود نیز به این انداهه خیقا  نکقده ایرم، کره 
بخاطق رهایی مولوی صاحب اه هندان خیقا  کرقدیرم، مرولروی 
اکبری صاحب می افزاید: ودتیکه مولوی صاحب هندانی بود، من 
و مولوی اسنعیل صاحب به یک منطقهء دوردسرت کره ترنرهرا 
مالدار و کوچی ها در انآا هندگی می کقدند، رفتیم و در متآدی 
که سقف نداشت و نزدیک چادرهای دنان بود ، نشتتیرم.  و برا 
مقدم مآلس می کقدیم، در این مودرع یرک پریرقهن اه یرکری اه 
چادرهای نزدیک صدا هد که مولوی صاحب دستگیق اه مرحربرس 

 دهاد نشده است؟!!

ما جواب دادیم که تا هنوه دهاد نشده است، با شنیدن جرواب مرا 
دن پیقهن شروع کقد به گقیه کقدن، و بقای دهادی مولوی صراحرب 
دعا کقد، ما صدای او را شنیدیم و برا چرنران عرآرز بره دربرار 
 خداوند متراد دعا و هاری می کقد که ما را نیز به گقیه واداشت.

مولوی حیا  الله صاحب می گوید: خانوادهء مولوی دسترگریرق 
صاحب یک خانوادهء جهادی است، پدر ایشان که یک مآاهد در 
همان روس ها بود، دبلاً فو  کقده است، و در ایرن ودرت ترنرهرا 
مادرا هنده بود، مادر مولوی صاحب یک هن دیندار و غیور است 
که فقهندان خود را با روحیهء جهاد پقورا داده  و برزرگ کرقده 
است، برد اه شهاد  مولوی صاحب یک بقادر دیگق او نیز شهیرد 
گقدید، و ودتیکه ما بقای مقاسم فاتحه خوانی رفتیم ، مادرا دمد 
و بقاینن گفت که دو فقهندم در راه خدا به شهاد  رسریرده انرد 
ولی من بقایشان گقیه نکقده ام. در ایرن درو  فرقهنرد مرولروی 
صاحب که یک کودک بتیار خوردساد بود نیز دمرد ، برق سر او 
دست می کشید و او را نواها میداد و گفت که مرن فرقهنردان و 
نواسه هایم را بقای جهاد تقبیه کقده و بزرگ می کنم، و انها را در 
راه الله جل جلاله ودف کقده ام، ودتی انها شرهریرد شرونرد مرن 
خودم نیز حاضر هتتم که در راه الله تبارک و ترالی و بقای دیرن 

 او بآنگم.

دیگق دوستان و همتنگقان ایشان که با مولوی صاحب دستگریرق 
اه نزدیک ودت گ رانده اند بق این سخن متفق هتتند که نامربرده 
یک مآاهد مخلص و تاثیق گ ار بود، که تا دخرق کرقدار و عرمرل 

 جهادی خود را بصور  احتن اجقا کقد.       

 رحمه الله ترالی   
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گرا و تجدجددگجرا  بعد از تضعیف خلافت عثمانی، ترکیه میان دو گروه سنت

ها و تجحجو ت  تقسیم شد. گروه نخست متأسفانه تا حد بسیاری از خواسته

جدید آگاهی نداشتند و به اهمیت اوضاع و خطر بزرگی که بر اثر قدرتمنجد 

شدن اروپا برای دولت عثمانی پدید آمده بود، وقوف نداشتند. این گروه بجا 

مقررات جدید نظامی و اصلاحات جدیدی که سلطان سلیم سوم و جانشین 

خواستند دولت عثجمانجی از  زده بودند و می  وی سلطان محمود بدان دست 

گجام  لحاظ نظامی و علمی با دولتهای اروپایی و تحو ت عصر ججدیجد هجم

نجو کجه  شود، مخالفت کردند. امجا نسجل 

شناخت و دانش خود را از اروپجا و یجا 

های جدید ترکجیجه کسج   برخی دانشکده

کرده بود، ولی آن خرد پویا و ژرف را کجه 

بتواند فلسفه زندگی غرب را نقادی کنجد و 

های ضعف و افراط و تفریط آن را از  جنبه

 یکدیگر بازشناسد، نداشتند.

بها شمردن دیجانجت و  از سوی دیگر با کم

ناامیدی از آینده و بدبینی نسبت به علجما  

و مقدس شمردن تمدن غرب، زمام رهبری 

گرای  ترکیه را با تکیه بر جنبش جوانان ملی

کجما  پجاشجا بجه  ترک به رهبری مصطفجی

 عهده گرفتند.

تأسیس جمهوری ترکیه موجی از شادی و 

نشاط بین جوانان مسلمان در ایران، هند و سایر بلاد اسلامی پجدیجد آورد و 

کما  در صورت قهرمانی آرمانی نزد آنها ظهور کجرد و تجأسجیجس  مصطفی

ای از پیشرفت و تجرقجی در دنجیجای  جمهوری ترکیه را نویدبخش عصر تازه

کردند. تا آندا که در مقطعی، محمداقبا   هوری، شجاعجر و  اسلام تلقی می

اندیشمند بزرگ اسلامی نیز به دفاع از تأسیس جمهوری در ترکیه و تمدیجد 

مصطفی کما  پرداخت، اما پس از چندی به ماهیجت وی پجی بجرد و در 

 دیدگاهش تددیدنظر کرد.

کما  انتظارات جوانان مسلمان مشرق زمین را برآورده نکجرد  چجرا  مصطفی

گرایی او نسبتی با مجیجراا اسجلامجی عجثجمانجی  که تأسیس جمهوری و ملی

 نداشت و اساساً علیه آن بود.

کما  ترکیه مدرن را بر اساس هویتی غجیجردیجنجی اسجتجوار کجرد و  مصطفی

گرش[ در دنجیجای اسجلام  نخستین سخنگوی  ئیسیته ]آن هم از نوع ستیزه

 شد.

ای شدیداً افراطی داشت و از ضرورت جدایی  کما  وجهه  ئیسیته مصطفی

های دینی  مقابله با برخی از میراا  نهاد دین از نهاد دولت فراتر رفت و جنبه

در سطح شخصی و مدنی را به خجود 

گرفت، و بلکه کاملاً بر گذشته ترکجیجه 

 شورید.

الجلجه در زمجیجنجه  علامه ندوی رحجمجه

هججای انججقججلابججی  اصججلاحججات و گججام

نجویجس  حجا  آتاتورک به نقل از شرح

نجویسجد   انگلیسی زنجدگجی وی مجی

آتاتورک به تکمیل کجردن کجار  کما 

نابودسازی فراگیر پرداخت. وی مقجرر 

داشته بود که باید ترکیه را از گجذشجتجه 

متعفن و تباهش بگسلد. بجایجد هجمجه 

های پیجرامجون را بجزدایجد. وی  ویرانه

عملاً ساختار سیاسی گذشته را در هم 

شکست، سلطنت را بجه دمجوکجراسجی 

تغییر داد، امجرجراطجوری را بجه یج  

سرزمین )ترکیه( تبدیل کرد و دولت دینی را جمجهجوری عجام سجاخجت. او 

ها را بجا امجرجراتجوری عجثجمانجی  سلطان )خلیفه( را از ترکیه راند و همه پیوند

های کهن،  سازی عقلانیت ملت ترک، در انگاره گسست و این  به دگرگون

های حیات مرتبط بجا  گفتن، روش   های سخن عادات، پوشاک، اخلاق، شیوه

گذشته و فضای شرقی به طور کامل، روی آورد. ایجن کجار از بجازسجازی 

دستگاه سیاسی بسیار دشوارتر بود. وی خود به دشواری این مجوضجوع پجی 

هجا را  برده بود چرا که ی  بار گفته بود  بر دشمن پیروز شجدم و سرزمجیجن 

 توانم بر ملت پیروز شوم!؟ گشودم، اما آیا می

 (  ۰۲) بقیه در صفحه 

 نشان خلافت عثمانی در ترکیه

۴۳ 



میلادی عساکر داخلی ش  هنگجام در  5102بتاریخ او  ماه دسمبر 

منطقه  سیاه چوب ولسوالی غنی خیل و یت ننگرهار بر خانه هجای 

مردم ملکی چاپه انداختند، که خانه های مردم ملجکجی را تجلاجشجی 

کردند، باشندگان منطقه را گرفتار و لت و کوب کردند، که چهار نفر 

باشندگان قریه را گرفتار و با خود برده اند. در کجنجار آن در زمجان 

 تلاشی اموا  و انداس قیمتی را نیز غارت کردند.

دسمبر در منطقه  دب ولسوالی شجیجنجکجی و یجت زابجل  ۳بتاریخ 

عساکر داخلی در جریان فیر و انداخت های هاوان کجه بجر مجنجز  

سیلانکی آکا در قریه  مذکور اصابت کرده است ، همسر ایشان بجه 

 شهادت رسیده است.

دسمبر در قریه  اوتری ولسوالی سیدآباد و یجت مجیجدان  ۴بتاریخ 

وردگ عساکر داخلی بر منطقه هاوان و میزائیل فیر کردند که منجدجر 

( تن دیگجر 8( از هموطنان و زخمی شدن هشت )01به شهادت ده )

گردید، که کودکان خوردسا  نیز شامل زخمی ها بودند، طبق گفجتجه 

های شاهدان عینی، واقعه  در حالی رخ داد کجه مجردم در مجقجابجل 

مسدد جمع گردیده بودند و در مقابل دیوار مسدد از نجور افجتجاب 

خود را گرم می کردند که عساکر اردو از قجرارگجاه خجود بجر آنجهجا 

انداختند کردند، که تعداد کثیری از مردم کشته و زخجمجی شجدنجد، 

مردم در مقابل این عمل ظالمانه  عساکر رژیم دست به عجکجس 

 –العمل زده و مظاهره ای را در منطقه براه انداختند و شاهراه کابل 

قندهار را برای چندین ساعت مسدود کردند، مردم شعارهایی بجر 

ضد حکومت میدادند و خواهان محاکمه  عاملین این ججنجایجت 

بودند. قابل یادآوری است که مقامات میدان وردگ حجکجومجت 

 اجیر نیز این رویداد وحشی عساکر را تائید می کنند.

دسمبر در مربوطات ولسوالی چهارده  و یجت قجنجدوز  ۵بتاریخ 

ملیشه های منفور اربکی ی  فرد ملکی را گرفتار و بجه شجهجادت 

 رساندند و یکتن دیگر را زخمی نمودند.

دسمبر در منطقه  هدیره در ولسجوالجی نجاوه و یجت  ۲۰بتاریخ 

هلمند ی  مرمی هاوان که عساکر داخجلجی از نجزدیج  تجریجن 

قرارگاه خود فیر کرده بودند بر ی  منز  مسکونی اصابت کرد که 

 سب  شهادت ی  زن و دو کودک خوردسا  گردید.

دسمبر در منطقه  کلباد ولسوالی دشجت ارچجی و یجت  ۲۴بتاریخ 

قندوز نیروهای اشغالگر خارجی به همکاری اججیجران داخجلجی بجر 

مناز  و خانه های مسکونی چاپه انداختند که ی  فرد ملکجی بجنجام 

 دلدار را به شهادت رساندند.

 

 اشاره:

در وبسایت "الاماره" به شکل ماهوار جنایت های صورت گرفتهته  

از سوی اشغالگران و غلامان آنها نشر می شود بته نتنتوان م تهتی 

نمونه خروار ادارۀ مجلته قتقت تقتت فتقتت جتنتایتات جتنتگتی دو متاه 

م را تقدیم خوانندگان نزیز می کتنتد ۵۱۰۲و جنوری  ۵۱۰۲)دسامبر 

 تا باشد از ظلم و تجاوز دشمنان به خوبی آگاه شویم.(

 میلادی۵۱۰۲و جنوری  ۵۱۰۲های دسمبر در ماه سيد سعيد

۴۴ 



دسبمر در شیرقلعه  ولسوالی ده ی  و یجت غجزنجی  01بتاریخ 
قوتهای اشغالگر و عساکر داخلی بر خجانجه هجای مجردم چجاپجه 
انداختند، بر اساس گفته های شاهدان عینی عساکر خجارججی و 
نیروهای داخلی با وحشت و دحشت تمام به خانه های مردم وارد 
شده و مردم را شکنده و لت کرده و مورد آزار و اذیت قرار داده 
اند که بعدا مسدد قریه را نیز بمباران کردند که بشمجو  مجولجوی 
نصر الله ، ملا امام مسدد و چندین تن از مردم قریه و شجاگجردان 

 به شهادت رسیدند.

 

دسمبر صبح روز بعد که مردم برای تجدفجیجن ججنجازه   02بتاریخ 
شهدای مذکور به قبرستان همین منطقه در قریه  تاسن میرفتند از 
سوی عساکر داخلی مورد حمله قرار گرفتند که فردی بنام حجا  
محمد شاه به شهادت رسیده و دو تن دیگر بجنجامجهجای حجاججی 

 محمد شریف و محمد نبی زخمی شدند.

دسمبر نیروهای اشغالگر در جریان عملیات شبانه در  01بتاریخ 
منطقه  قلعه ی نو ولسوالی خانشین و یت هلمجنجد چجهجار فجرد 

 ملکی را به شهادت رساندند.

دسمبر در چهاردهی ولسوالجی بجتجی کجوت و یجت  01بتاریخ 
ننگرهار، قوتهای اشغالگر بر خانه های مردمجان مجلجکجی چجاپجه 
انداختند و در جریان آن ی  فرد ملکی را به شهادت رسانده و 
دو فرد دیگر را زخمی کردند، که همین فرد زخمی را نیز با خجود 

 بردند.

 

دسمبر در قریه  گوگلداش ولسوالی فیض آباد و یت  55بتاریخ 
جوزجان ملیشه های اربکی ی  زن پنداه سجالجه را هجمجراه بجا 

 فرزندش به شهادت رساندند.

 

دسمبر عساکر داخلی در جریان عملیات در منجطجقجه   55بتاریخ 
داگی ولسوالی غنی خیل و یت ننگرهار خانه ها و حولجی هجای 
مردم ملکی را تلاشی کردند، که در جریان ان مردمان قریه را بجه 
شدت لت و کوب کردند و در آخر دو فرد ملکی را دسجتجگجیجر 

 کرده و با خود زندانی کردند.

 

دسمبر نیروهای اشغالگر به کم  عساکر داخلجی در  58بتاریخ 
منطقه  چیناری در بازار ولسوالی سنگین و یت هلمند بر منطقجه 
چاپه انداختند ، ی  فرد ملکی را زخمی کرده و ی  فرد ملکجی 

 دیگر را همراه با دو داکتر شفاخانه دستگیر و زندانی کردند.

 

 م۶۱۰۲جنایات جنګی دشمن در ماه ا ل )جنوری( سال 

 

میلادی در قجریجه  شجیجخ آکجا  5101بتاریخ سوم جنوری سا  
ولسوالی خوگیانی و یت  غزنی ملیشه های اربکی ی  کجودک 

 ده ساله فرزند بارک الدین را به شهادت رساندند.

 

بتاریخ پندم جنوری باشندگان ولسوالی زرمت و یت پکتیجا بجه 
رسانه ها خبردادند که در حملات ججداگجانجه  فجیجرهجای هجاوان 
عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در مناطق سهاکو اصابجت 
کرد مندر به شهادت ی  مرد و زن و زخجمجی شجدن چجنجدیجن 

 کودک گردید.

 

بتاریخ ششم جنوری در منطقه  ادرنج  سجاحجه  بجنجدچجا  از 
مربوطات مرکز و یت سرپل عساکر داخلی فیرهای هاوان کردند 

 که در نتیده ی  زن شهید و خانه اش تخری  گردید.

 

بتاریخ نهم جنوری در منطقجه  غجونجدی وزیجران، حجیجدرآبجاد 
ولسوالی گرش  و یت هلمند، عساکر اشغالگر و اجیران داخلی 
مشترکا بر ساحه  مذکور چاپه انداختند که دو مهجمان در یج  

 خانه را به شهادت رساندند  و دو تن دیگر را دستگیر کردند.

 

بتاریخ دهم جنوری در قریه  نورخیل ولسجوالجی درقجد و یجت 
تخار در نتیده  فیر و انداخت های مرمی هجای هجاوان عسجاکجر 

 داخلی ی  مرد و ی  زن به شهادت رسیدند.

 

بتاریخ دهم جنوری در منطقجه  دولجت زی ولسجوالجی زرمجت 
و یت پکتیا در اثر اصابت مرمی توپ دیسی سه کودک و یج  

 جوان زخمی شدند.

 

بتاریخ دوازدهم جنوری ملیشه های اربکی در قجریجه  مجحجکجم 
ولسوالی شلگر و یت غزنی ی  فرد ملکی بنام مومن خان را از 
خانه اش بیرون کرده و او  گوش هایش را بریده و بعد از آن او 

 را به شهادت رساندند.

 

۴۵ 



بتاریخ سیزدهم جنوری در قریه  نابرهو ولسوالی گیلان و یت 
غزنی اشغالگران خارجی به همکاری اجیران داخلی بر منطجقجه 

چاپه زدند که در نتیده پنج تن از 
مردمان ملکی شهید گردیده و دو 

 تن دیگر زخمی شدند.

 

بتاریخ چهاردهم جنوری عساکجر 
داخلی بر مناطق مسجکجونجی در 
ساحه  گلجداد خجیجل ولسجوالجی 
زرمت و یت پکتیا فیرهای هاوان 
اندام دادند که مندر به شجهجادت 
ی  مرد و یج  زن و زخجمجی 
شججدن یجج  زن و دو کججودک 

 گردید.

 

بتاریخ هژدهم جنوری در جریان 
حملات توپجخجانجه ای عسجاکجر 

داخلی در منطقه  چهار راهی الوزی ولسجوالجی بجرکجی بجرک 
 و یت لوگر ده تن از هموطنان ملکی زخمی شدند.

 

بتاریخ بیست وچهارم جنوری در منطقه  سجورمجی ولسجوالجی 
خوگیانی و یت ننگرهار در نتیده  انداخت های سلاح ثقیله  
عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی اصابت کرد، منجدجر بجه 

 شهادت ی  زن و ی  کودک گردید.

 

بتاریخ بیست و هفتم جنوری در قریه های مختلف )خوشحا ، 
مرادی، اتل و غوتانو( در ولسوالی شلگر و یت غزنی ملجیجشجه 
های اربکی خانه های مردم و باشندگان منطقه را تلاشی کرده و 
مردم را شکنده و لت و کوب کردند، همچنیجن پجو  نجقجد و 

 اجناس قیمتی را نیز ربودند.

 

بتاریخ بیست و هشتم جنوری در مربوطات ولسوالی غازی آباد 
و یت کنر در جریان انداخت های هاوان عساکر داخلی یج  

 کودک به شهادت رسیده و تعداد کثیری زخمی شدند.

 

بتاریخ بیست و هشتم جنوری در نتیده  عجمجلجیجات عسجاکجر 

داخلی در ولسوالی خوگیانو و یت غزنی دو فرد را به شهجادت 
 رسانده و پنج تن دیگر را زخمی کردند.

 

بتاریخ بیست ونهم جنوری در مناطق گدای قلعه و ینگی قلجعجه 
ولسوالی خواجه موسی و یت فجاریجاب در ججریجان فجیجر و 
انداخت های هاوان عساکر داخلی ی  زن به شهادت رسجیجده 

 و بشمو  ی  مرد دو کودک نیز زخمی شدند.

 

بتاریخ بیست و نهم جنوری در ساحه  مالمند ولسوالی سنگین 
و یت هلمند عساکر اشغالگر خارجی در نتیده  چجاپجه یج  

 فرد ملکی را دستگیر و با خود بردند.

 

همچنین در هفته  اخر ماه جنوری تعداد کثیری از باشجنجدگجان 
و یت بغلان به رسانه ها و مطبوعات شکایت کجردنجد کجه در 
جریان عملیات اخیر عساکر داخلی خانه ها، مساجد و قجریجه 
های آنان را هدفمندانه هدف قرار داده و تخری  مجی کجنجد، 
بطور خاص باشندگان ولسوالی دند غوری شکایت داشتند کجه 
عساکر داخلی با استفاده از سلاح های ثقیله بر خانه های آنجان 
فیر و انداخت می کنند که در نتیده زیان های جانی و مالی بجه 

 آنان وارد شده است.

 

۴۶ 



چهقه های دهموده شده باور دارند که شاید این ملت بی نوا را 
یک بار دیگق توسد دام جدید شکار کنند ، اما شاعقِ رنرآریرده 

 شاید بقای ایشان سروده است که :

 به هق رنگی که خواهی جامه پوا

 من انداه دد  را می شناسم

چیزی که شش ساد دبل ملت افغانترتران را بره حریرق  و 
شگفت دورده بود شنر روه افزون احرزاب سریراسری در ایرن 

کشور بود ، اما امقوه افزایش ائتلاف ها و شوری های سیاسی 
کشور بیشتر اه دن ترآب دور است ، هیقا گنن اغلب ایرنرترت 
که حالا ترداد این نوع ائتلاف ها و شوری ها فزون تق اه شنر 
احزاب سیاسی شده است ، البته یک حقیقرت کره بره هریر  
عنوان نمی توان پنهان نمود اینتت که این همه ائتلاف هرا و 
شوری ها هیچگاه نتوانتته است اهمیت و افرادیرت خرود را 
ثابت بکند ، دلیل ناکامی این ها چه است ، سریراسرت هرای 

 مغقضانه و ددر  خواهانه ء سیاست مداران دهموده شده.

م در طی یک راپور خود فرهرقسرت  ۹۱۱۲بی بی سی در ساد 
حزب سیاسی افغانتتان را منتشر ساخته بود ، الربرتره  ۵۱۱

وهار  عدلیه ء اداره ء کابل در همین ساد اعلام نموده بود کره 
حزب سیاسی دارای مآوه فرالیت در افغانتتان هتتنرد  ۸۵

، حالا مرلوم نیتت که در طی شش ساد گ شته این اردام بره 
کآا رسیده است ، همچنان درباره ء ترداد ائتلاف ها و شوری 
های سیاسی که در طود یک دهه به ودوع پیوسته است اردرام 
ددیق وجود ندارد ، می توان گفت که اه شنر بریرقون اسرت ، 
البته این ددر مشخص است که عمق هی  یکی اهین ائتلاف هرا 

اه یک ساد و دو ساد و حتی اه چند ماه بیشتر نبوده اسرت ، 
ائتلاف های را هم دیدیم که اعلام موجودیت نمود و بررد اهان 
مرلوم نشد که اه کآا دمد و کآا رفت و چه بود و چره شرد ، 
غقض اه ایآاد ائتلاف ها و شوری ها تلاا برقای وحرد  و 
همبتتگی ملی می باشد و لیکن سواد اینتت ؛ دیرا افرزایرش 
این گونه اتحادیه ها و شوری های مغقضانره بره ذا  خرود 

 باعث تشتت و پقاگندگی جامره نیتت,

 

 ائتلافِ سیاف ، 

 تلاش برای کرسی های نا رسیده و گم شده

 حبیبی سمنگانی

۴۷ 



ائتلاف های احزاب سیاسی افغانتتان درین اواخق با بدتقیرن 
عوادب دچار شده اند ، می خواهم انآامِ نا فقجامِ جربرهره ء 
ملی افغانتتان را به طور یک نظیق بقرسی کنیم ، این ائرترلاف 
دو ساد دبل با غلغله و هلهله ء فقاوان بنیان گ اری شد و بری 
درنگ اه مطقح تقین جنبه های سیاسی کشور پنداشته شرد ، 
در راس این اتحادیه هق یک احمد ضیراء مترررود ، مرحرمرد 
محقق ، عبدالقشید دوستم و امقالله صالرح درقار داشرترنرد ، 
غقض اه ایآاد اتحادیه این بود که در انرترخرابرا  ریراسرت 

م به صور  مشرترک برقای یرک هردف  ۹۱۵۲جمهوری ساد 
واضح مبارهه بکنند ، محمد محقق در طی یک سخنرانی خرود 

خواهیرم   به ملت افغانتتان چنین ابقاه نظق نمود ؛ اه مقدم می
رای خود را ضایع نکنند ، رای خود را در یک صنردوق و برقای 
یک ددم ) نامزد ( بقیزند که این ددم را ان شاء الله بردا مشخص 

 کنیم .  می 

اما همانیکه تیم های کاندید بقای انتخابا  ریاست جمرهروری 
اعلان شد دن یک ددم به سه ددم بدد شد و صندوق ها نیرز سره 
شد ، بلی محمد محقق در بغل عبدالله عبدالله بقفت و احرمرد 
ضیاء مترود در کنار هلمی رسود نشرترت و عربردالرقشریرد 
دوستم به اشرف غنی دست داد ، چیزی که برد اهان در کرارهار 
انتخاباتی به ودوع پیوست حاجت به بیان نیتت ، رهبر کتی 
داق روده شد و اه کتی چاق روده ، اه کتی گل مقجان شرد و 
اه کتی کل مقجان وغیقه وغیقه ، نآیب الله کرابرلری ) رهربر 
حزب مشارکت ملی ( که اه اعضاء این جبهه برود یرک روه در 
بقابق رسانه ها تقک عضویت خود را اعلام نموده درباره ء ایرن 
اتحادیه چنین گفت ؛ جبهره ء مرلری در ترلاا ترآرزیره ء 

 افغانتتان و نیز خلاف منافع ملی افغانتتان است.

 والله اعلم بالصواب. 

حالا تاسیس یک شورای جدید به نام شورای حقاست و ثبا  
افغانتتان هیاهوی هیادی را بقپا کقده است ، این شوری که 
هفته ء گ شته در کابل اعلام موجودیت کقد توسد عبدالقب 
سیاف ، اسنعیل خان ، محمد یونس دانونی ، عبدالقوف 
ابقاهیمی ، بتم الله محمدی ، عمق داودهی و شنری دیگقی 
اه چهقه های شناخته شده به فرالیت دغاه کقد ، کتانی که 
جزئیا  نختتین هنیش این شوری را ترقیب کقده باشند 
درک کقده اند که ؛ چنانکه همه چهقه های این شوری دهموده 
شده اند همه اهداف اساسی که حصود دن را سبب ایآاد این 
شوری دانتته میشود نیز هنن شرار های مقدم فقیفانه 
است ، بلی ملت افغانتتان بهتر می دانند که ادعای پاسداری 
اه ارها های دینی ، تامین صلح و امنیت سراسری افتانه 
های است که شرار انتخاباتی و دسیته ء ددر  طلبی این 
مآاهدین تاهه دموکقا  شده می تواند و فقد ، بلی ، سران این 
شوری اعلام نمودند که بقای انرقاد لویه جقگه تلاا می کنند 

 تا نظام فرلی اداره ء کابل به نظام صدارتی مبدد شود ۔

حقیقت اینتت که سران این شوری که حالا خود را اه 
مخالفین اداره ء وحد  ملی می گیقند در مقحله ء دوم 
انتخابا  ریاست جمهوری ساد گ شته اه ع و غ حنیت کقده 
بودند و یقیناً این حنیت به مرنای این بود که ایشان دیاد  
و هعامت ع یا غ را اه صدق دد پ یقفته اند ، اکنون ایشان ادعا 
دارند که افغانتتان اه بی کفایتی اداره ع و غ به حالت انزوا و 
انحطاط دقار گقفته است ، این نیز حقیقت است که تردادی 
هیادی اه مقدم افغانتتان بنا بق هدایت ایشان به ع یا غ رای 
داده اند ، حالا سواد اینتت که دیا ایشان اه ملت افغانتتان 
در بقابق حنیت اه ع و غ عفو خواهی کقده اند ، دیا ایشان در 
محضر مقدم افغانتتان ادقار کقده اند که مایان اشتباه کقدیم 
و فقیب خوردیم ، اگق ایشان به این گناه خود اعتراف نکقده اند 
پس چه کتی ضامن می شود که ایشان در دینده یک بار دیگق 
به ع و غ اینن نمی دورند ، چه کتی ضامن می شود که نقخ 
ایشان اه یک وهار  و ریاست بالاتق است ، چه کتی ضامن 
میشود که ایشان یک بار دیگق بنام مصالحت ملی و مفاهمت 

 ملی با هم گقد یک میز در یک کابینه نشتت نمی کنند.

 

حقیقت اینست که سران این شوری که حالا خود را از 

مخالفین اداره ء وحدت ملی می گیرند در مرحله ء دوم 

انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از ع و غ حمایت کرده 

بودند و یقیناً این حمایت به معنای این بود که ایشان قیادت 

و زعامت ع یا غ را از صدق دل پذیرفته اند ، اکنون ایشان 

ادعا دارند که افغانستان از بی کفایتی اداره ع و غ به حالت 

انزوا و انحطاط قرار گرفته است ، این نیز حقیقت است که 

تعدادی زیادی از مردم افغانستان بنا بر هدایت ایشان به ع 

یا غ رای داده اند ، حالا سوال اینست که آیا ایشان از ملت 

افغانستان در برابر حمایت از ع و غ عفو خواهی کرده اند ، 

آیا ایشان در محضر مردم افغانستان اقرار کرده اند که مایان 

اشتباه کردیم و فریب خوردیم ، اگر ایشان به این گناه خود 

اعتراف نکرده اند پس چه کسی ضامن می شود که ایشان در 

آینده یک بار دیگر به ع و غ ایمان نمی آورند ، چه کسی 

ضامن می شود که نرخ ایشان از یک وزارت و ریاست بالاتر 

 است .

۴۸ 



درخت دانش مهم ترین هدیه تمدن اسلا م به دنیای ججدیجد 
بود. ولی زمان فراوانی صرف شد تا بار این درخت رسیده شود. 
اندکی پس از آنکه فرهن  اندلسی در تاریکی فرو رفت غولی 
را که در دامنش پروریده بود، هم طراز بجا قجدرت او سر بجر 
آورده بود و تنها دانش اسلامی بود که اروپا را به زنجدگجی بجاز 

 گرداند.

تأثیرات فراوانی دیگری هم از تمدن اسلامی وجود داشت که 
اولین روشنائی را به زندگی اروپائیان سرایت داد. زیجرا حجتجی 
ی  مورد از رشد فرهنگی در اروپا را نمی توان سراغ گجرفجت 

 که نشانی از تأثیرات قطعی فرهن  اسلامی در آن نباشد.

این تأثیر در همه  موارد زندگی اروپائیان آنقدر ججلجوه کجرده 
است که سب   پیدایش نیروئی  تازه و تشکیل قدرت مجعجنجوی 
برجسته و پایدار در دنیای جدید شد، و فرهن  اسلامی منجشجأ 

 مهمی در این پیروزیها به شمار می آید.

اما  ما با این دانش چه کردیم و چه گونه از آن به نفع دیجن و 
 دنیای مان استفاده کردیم؟!

از ابتدا ورود نامیمون نیروهای اشجغجالجگجر آمجریجکجایجی در 
ویجژ  در  افغانستان، تغییرات گستردۀ در بخش هجای مجهجم بجه

بخشهای آموزش و پرورش و تأسیس رسجانجه هجای دیجداری 
شنیداری از جان  این کشورهای کفری صورت گجرفجت، ایجن 
کشورها در کل ی  هدف عمده را در صدر کارهای شان قرار 
دادند و آن هم دین ستیزی در بین قشر جوان  و بجی هجویجت 

 ساختن آنان از ارز شهای اسلامی.

کشور های کفری با تأسیس نهاد های مختلف در سجدد ایجن 
شدند، تا از طریق کنتر  بر اذهان عامه بتوانند در تغییر پذیجری 

 جوانان در این راستا تلاش کنند.

از آندائیکه نظام دیموکرات افغانستان آخرین نفس هایش را 
میکشد با آنهم این رسانه های وابسته به غرب و اسجتجخجبجارات 
خارجی اند که این نظام را ابهت می بخشند، و همیشه گروهای 

 اسلامی را در ترویج خشونت و اسلام هراسی متهم می کنند.

در رأس این نهاد ها و رسانه های سیکو ر میتوان از رسانه ای 
طلوع با رهبری سعد محسنی یاد کرد که خجیجانجت هجای بجی 
مانندی را در حق مردم افغانستان به خصوص در قسجمجت بجی 
احترامی به ارزش های اسلامی و بخصوص در ترویج فحشا و 
از هم گسیختگی اجتماعی داشته است، بیشترین خدمت را بجه 
باداران غربی شان در راستای تحقق اندیشه های سیکو ریستی 
آنان اجام داده است. این رسانه ها همیشه در برنامه های خجود 
در  برجسته ساختن ارزش های دیموکراتی  برنامه سازی کرده 

 اند.

در حالیکه هیچ توجهی به ارزش های اسلامی و بیان حقایق و 
 پخش آموزه های دینی نداشته است.

از آندائیکه روزی از سعد محسنی، بنیان گذار طلوع پرسیدند 
 که چرا در رسانه تان  به ارزس ش های اسلامی توجه ندارید؟

گفته بود  که برای من فقط پو  ارزش دارد نجه ارزش هجای 
 اسلامی!

در عین حا  رابرت مرداک ی  تن از یهودی های تند رو و 
اسلام ستیز است که در بزرگترین رسانه های دنیا سهم دارد. او 

 0با سعد محسنی ی  تلویزیون مشترک دارد بجنجام فجارسجی 
)Farsi one)  که اساس کار این شبکه ترویج سرمایه داری و از

 بین بردن ارزش های اسلامی است. 

با آنهم لدام گسیختگی و پر رویی این رسانه هجای فجاحشجه 
 صفت در این موارد بسیار چشم گیر و از حد زیاد است.

 طارق نور

۴۹ 



در حادثۀ کندوز بر علاوه که ناکامی های این نظام فرسجوده و 
خلاف ارزش های اسلامی را پنهان ساختند با ساخجتن بجرنجامجه 
های دروغین ومزخرف به آبرو و عزت مردم بازی کردند ایشان 
بدون توجه به عرف وعنعنات مجردم دسجت بجه نشرج گجزارش 
دروغین زدند که مداهدین امارت اسلامی را متهم بجه تجدجاوز 
جنسی به دانشدویان کردند. این گزارش بدون اینکه به ثجبجوت 
برسد، هم چنان پنهان ماند و نتیده جز بی عجفجت نشجان دادن 

 مردم دیگر چیزی در قبا  نداشت.

با آ نکه روح اسلام عزیز آنقدر پهناوراست که بجایجد گجفجت 
عملا مرز نمی شناسد. و در جهت تامین ارزش هجای اسجلامجی 

 بیشترین تشویق را برای پیروان اش  داشته است.

با آنهم اسلا م به استثنای عقاید ملحدانه، همه ی اندیشه هجای 
قابل پذیرش ملل پیرامونش را جذب کرده و آنها را در ججهجت 

 خاص توسعه و تکامل خویش به کار گرفته است.

آزادی بیان در چارجوب ارزشها و احکام اسلامی هیچ مانعجی 
ندارد در صورتیکه این آزدی برای اعتلای کلمه الله و ججهجت 
ترویج اندیشه های اسلامی در بین مردم و سایر انجدیشجه هجا و 

 ایدیولوژی ها باشد.

در چنین حالتی اسلام علاوه بر اینکه تاکید بجر رشجد چجنجیجن 
آزادی را دارد به هیچ فجرد و یجا نجهجادی حجق دخجالجت در 

 محدودیت و یا از بین بردن این آزادی نمی دهد.

ما در صدر اسلام عزیز نمونه های بارز و روشنجی داریجم کجه 
فرماندهان  و سردمداران اسلام برای رشد و تعالی دین مجقجدس 
اسلام مردم را تشویق به عدالت خواهجی و داد خجواهجی مجی 

 کردند.

که سردمداران جهان کفر و به ویژ  غلامان شجان  50اما در قرن 
از همدیگر پذیری حرف می زنند علاوه بر ایجنجکجه بجه تجرد و 
حاشیه راندن ارزش های اسلامی کمر بسته اند حتی به کجرامجت 

 انسانی نیز توجه ندارند.

نمونه های بارز آن را می توان در تبلیغات تداری این رسجانجه 
 های  منحرف و جاسوسی یاد کرد.

آنان از خانم ها منحیث وسیله برای بدست آوردن سود بیجشجتر 
 در تبلیغات تداری و بازرگانی شان استفاده می کنند.

که این مساله علاوه بر اینکه هت  حرمت به کرامجت انسجانجی 
خانم ها شمرده می شود، در جهت ترویج و تشویق جوانان بجه 

 فحشا و منکرات ی  آله زهر آگین و کشنده است.

این رسانه های مغرض و جاسوسی بدون ایجنجکجه رسجالجت و 
جایگاه خویش را بدانند دست به برنامه های ظاهرا دیجنجی امجا 
گمراه کننده می زنند که نمونه های آن را میتوان در برنامه هجای 
 دینی این شبکه های غیر اسلامی در ماه مبارک رمضان یاد کرد.

 2به نظر می رسد این رسانه های منحرف تمدن بجزرگجی کجه 
هزار سا  صرف بنای آن شده،  را در مرز متلاشی شجدن قجرار 
داده اند و نوعی از مردم تمایل دارند تا به آن دوران از توحجش 

 باز گردند که قبایل و تیره ها دشمن یکدیگر بودند.

انگار کسی را خبر از نظم و قانون نیست، روز گار آکجنجده از 
 مصیبت شده و توحش به او  خود رسیده است.

بنا   در اخیر بطور خلاصه به برایند کاری این رسانه ها در چند 
 سا  اخیر اشاره می کنم 

 مروج ساختن تعهد شکنی: -الف 

از آثار و پیامدهای شوم این رسانه ها در بین مردم  می توان به  
عهد شکنی و پیمان شکنی اشاره کرد.  این رسانه ها بجا نشرج و 
پخش سریا  های غیراخلاقی و خجلاف عجفجت  ایجن رفجتجار 
ناهندار، سرمایه کتلوی و گروهی  از میجان مجی رود و کجتجلجه 
عظیمی از جماعت دعوتگر و یا جامعه دچار بحرانی می شجود 
که نمی توان از آن به سادگی گذشت. کتله و ججامجعجه ای کجه 
افراد و شهروندان آن نسبت به ی  دیگر اعتماد نداشته باشجنجد 

 نمی توانند در کنار هم رابطه سالمی داشته باشند. 

 ایجاد اختلاف   ت رقه در بین اقوام   مذاهب: -ب 

از دیگر پیامدهای زیان بار این رسانه های منحرف، می تجوان  
به اختلافات و تفرقه در حوزه سیاسی و اجتماعی اشجاره کجرد. 
این اختلافات در حوزه های مختلف دینی، فرهنگی، اجتماعجی 

 و سیاسی اتفاق افتاده است. 

در فرجام، با در نظر داشت مرات  فوق بر فعا ن رسانه ای، در 
شرایط نا به سامان کنونی جهان اسلام به ویژ  افغانستان که عمل 
به دیانت مثل نگهداشتن اخگر آتش بر کف خویش اسجت و 
خاصتاً فعالیت های رسانه ای که از همه اعما  و از دشوارتریجن 
آنها محسوب می گردد  با اتکا  و توکل به الله سبحانه وتعجالجی 
عزم خود را جزم نموده هرچه در توان دارند در راه نیل بر تجقجوا 
خر  نمایند تا از این طریق، اهداف عالی رسانه ای خویجش را 
متحقق ساخته و به گونه الگوی رهبری در جامعه خجویجش قجد 
علم نمایند و هویت امت، در راستای تحقق آرمان اسجلامجی را 

 کس  نموده پا به پای هم بسوی آن ره بگشایند.

۵۱ 



   رضی ا له عنهما   

                            

 

 

 از پــا بــدر کشــیــد چــو ابــن مــعــدیــکــرب 

 رستم عـزیـز را کـه رزمـش جـهـان سـتـود
 

ــرد ــزدج ــن ی ــی ــت و آی ــل ــوام م ــز او ق  ک

 بطل و شـجـا  و صـاحـب رأی و کـلام بـود
 

 هر سو که تاخت مست و جهان کوب می دوید

 بــازوی فــخــر وی بــه خــرد حــیــرتــی فــزود
 

 هیبت چنان که طرفـ  وی دم ز دل گـرفـت

 از کــاخ و کــوه بــاج رقــیــبــانــه مــی ســتــود
 

 طرب و نغم ز بـهـر فـرح آنـچـنـان نـواخـت 

 بسمل بـرقـص گشـتـه دل از دلـ،ان ربـود 
 

ــ،ان ــد دل ــخــن ــب ــاده و ل ــپــرس ب ــگــر م  دی

 گویا شفق ستاره قدح سـاخـت و لـب کشـود
 

 چون راه حق بدید و عمل کرد و خود نسـاخـت

ــر دســت یــک بــرهــنــه سرآواره سرنمــود   ب
 

ــاص ــی وق ــن اب ــو اب ــر ت ــه ــوای ق ــر ل  زی

ــیــک هــا سرود  ــب ــحــمــه ل ــل ــهــر م  یــاران ب
 

 آن کاروان عشـق جـهـان سـوز و جـان بـاز

 کز هیبت اش رود بـه لـب کـهـکـشـان درود 
 

 «هــل مــن مــبــارز   »امــیــد هــا گســســت ز

 «الــی الــجــنــة الصــعــود»شــوق لــقــا سرود 
 

 سعدا ! بنقش حـب تـو ایـن طـالـبـان سـعـد

 را چـنـیـن جـنـود  «عـمـر »باد بزم  «منصور»

 

 هـ ق  ۱۴۶۲۳۶۳۱۲

 غاړه دې د عقل پرې د عشـ  پـت رـ ـره رـوره   

 پرېږده چې کیست مو لت مجنون څخت مشـوـوره  
 

 زړه د ایمان کور، د بدن شـاه،  عـقـل د در  ـدا

 خدای مکړه بادشاه چې د  دا در رت مـجـرـوره  
 

 چیرې  هاغت وړي چې  د خالـ  د امـانـی پـیـ ـی

 چیرې دغت پټ چې لت  یوه  څاڅکې د انـوـوره  
 

 نت ښایي فـرهـاد د افـن ـون د فـتـسـ ـو رـابـع 
 جوش چې زمولوي پت هغت هوش دې مورکۍ بـوره  

 

ــواړو  ــو   زادي غ ــان ــن ــی ــو م ــی ــړل ــږه د ر ــون  م

 مارې زولنـې دې لـت بـا ـرام رـر رنـشـرـوره  
 

 نت غواړي سعیده  شـاعـري کـوم بـل هـ  کـمال 

 دا چیغې یوازې د زخـمـي زړه لـت نـاسـوره  

 سید عبدالله

۵۱ 



 فروق بین کلمات قریب المعنی

 تمجید،تحمید و ثناء

تمجید یعنی س ایش به سب  صفات جلال و تحمید یعنی س ایش به خاطر کارهای تایس ه و خوت و لفما  ثمانمااء 
 در برگیرندۀ هردو تا است.

 علم ،تا، ظر و وهم 

هر چه در قل  خبور نماید و به حدیقیر برسد علم نامیده می تود واگر به حد یقیر نرسماداگمار هماردو جماهما ماش 
مساوی باتد تا است و الا جهت مرجو  وهم و جهت راجح ظر گف ه خواهد تد واگر رجحان اضافه تود مماگمار 

 به حد لازم نرسد غلبه ظر یاظر غال  بر آن اطلاق می گردد.

 تفکر و تدبر

 تدبر تصرف قل  با توجه به عواق  راگویند و تفکر تصرف قل  با توجه  به دلائل را.

 خشوع و خموع

 خشوع صفت قل  است و در قل  یجاد می تود و خموع م علق به اعماء و جوار  ظاهری انسان است.

 مدارات و مداهنت

آنچه به جهت حف  دیر و نگهداتت از تشویش وقت و دفع ظلم ظالمان باتد مدارات و آنچه برای حف  نمافماس و 
 طل  دنیاو جل  منافع از مردم و بی باکی در دیر باتد مداهنت گف ه می تود.

 ورع و تقوا

 ورع  اج نات از تبهات و تقوا پرهیز از محرمات را گویند.

 نیت، قرد و عزم

عزم قرد و نیت از ایر جهت که هر سه بر ارادۀ حادثه اطلاق می توندمش ک هس ند اما عزم قبل از فعل اسمات و 
 قرد مقارن با آن . و نیت عبارت است از ارادۀ مقارن با فعل که با آگاهی دربارۀ فعل باتد.

 ابا  و هرب 

 فرار غلام یا برده اگر بر اثر ظلم مولی باتد هرت و اگر بدون ظلم وی باتد اباق نامیده می تود.

 فرق بیر بیع فاسد، باطل و مکروه

بیع فاسد آن است که به اع بار وص  مشروع نباتد و حکم ا  ایر است که به مجرد عقد مفیدملا نمی تود بلکه 
 بعد از قبض افاده ی ملا می کند.

بیع باطل آنست : که نه باع بار اصل مشروع باتد و نه باع بار وص  . اینگونه بیع به هی  وجه مفید ملا نما ماوان 
 بود نه قبل از قبض و نه بعداز آن.

بیع مکروه آنست: که از هردو جهت یعنی اصل و وص  مشروع باتد، ولی به سب  مجاورت با چیزی دیگر ممنماوع  
 قرار گیرد مثل بیع در وقت آذان جمعه .

۵۲ 



 

 بیان سلمان ح 

 

 را دوست دارم بخاطر آنکه  «طالبان»امارت اسلامی افغانستان و یا همان مداهدین امروز مشهور به 

 با جان و د  سالها است که با امریکا و ناتو جانانه مبارزه می کنند.

 با اندک بضاعت پوزۀ استکبار و کفر جهانی را به خاک ذلت مالیدند.

 با کمترین تدهیزات قدرتمندترین دشمن اسلام را نابود کرده و مدبور به فرار و شکست نمودند.

 بخاطر الله می جنگند و مبارزه می کنند.

 از کسی جز الله متعا  و مومنین مخلص توقع همکاری ندارند.

 وقتی شهر قندوز را گرفتند ندای عفو و بخشش سرداده و با مردم سلوک نی  اختیار کردند.

هرجای که میدنگند قبل از جن  بر طرف افغانی با دلسوزی پیغام می دهند برادر دست از غلامی بکش و خودت را بخاطر مقاصجد شجوم 

 دشمنان به کشتن نده.

 هرگاه که عسکر و یا عساکری از دشمنان شان تسلیم می شود یا به آنها پناه می برند، بدون یادآوری گذشتۀ تلخ و تاری  آنها، آنجان را بجا

 فراخ دلی و پیشانی باز می پذیرند.

قبو  دارند ملت شان مظلوم واقع شده است اما فریاد می زنند در ظلم ملت آنها بی تقصیر اند همه تقصیر گردن اشغالگران و غجلامجان شجان 

 است.

با وجود آنکه دشمن در رسانه های خود ش  و روز علیه شان تبلیغات مسموم و زهر آلود دارند  اما می گویند ملت باور نکنید حقیقت امر 

 اینگونه نیست که دشمنان می گویند بلکه واقعیت چیزی دیگری است واقع بین باشید ای ملت افغان.

 غرور ندارند هر چه وظیفۀ شان سنگین تر باشد متواضع تر و عاجزتر می بینیدشان.

 عاری از تکلفات و تشریفات پوچ و بی اساس نظام های غرب مشرب.

 شعار قرآنی شان ملاک امور است  ان اکرمکم عندالله اتقاکم.

با وجود آنکه بسیاری از سوی دشمن کوشش می کنند به نام و لباس آنها، چهرۀ بدی از آنها در اذهان بتراشند، اما بازهم دشمن شان ناکجام 

 را خواهند دید. «طالبان»است چرا که روزی حا  اگر هم دیر، ملت امارت واقعی مداهدین 

 بله ...

 بخاطر همین چیزهاست که دوست دارم امارت اسلامی را و برای پیروزی شان از د  دعا  می کنم.

 شما نیز دعا  کنید. الله مهربان را. تا آن مسلمانان را کامیاب کند. فری  تبلیغات دشمنان را نخورید.

 شاید مشکلاتی باشد، اما وقتی حقیقت به بزرگان امارت اسلامی برسد از هیچ نوع خدمت و دلدویی ملت خویش دریغ نمی کند.

کسانی که در گرمای تابستان و سرمای زمستان در کوه و دشت و بیابان به شوق شهادت و رضای الله متعا ، به جن  دشمجنجان مجی رونجد 

چطور ممکن است تمام زحمات خود را خدای نخواسته با ظلم و ستم با ی ملت خود از بین ببرند، پس ش  نکنید که بجیجشجتر تجبجلجیجغجات 

 دشمنان شکست خوردۀ شان است.




